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ترجمه یکصد و سی و نه داستان از کتاب گران سنگ بحار الانوار 
«یا صاحب الزمان ادرکنا» نحن نقص علیک احسن القصص!(1) 


انسان به منظور انتقال یافته های علمی و اعتقادی خود در طول تاریخ از 
ابزارهای زیادی کمک گرفته است که هر یک از انها در شرائط خاص خود 
برای مخاطبان مناسب است. یکی از کار آمدترین ابزارها برای بیان 
معارف اعتقادی و تربینی, شیوه داستان نویسی است. درتمام نظام های 
تربینی | از گذشته دور تا امروز, استفاده از زبان قصه و داستان 
برای ترویج و تفهیم مواد آموزشی امری رایج بوده است. در متون اصیل 
دینی نظیر قرآن کریم و سایر کتاب های انستفا نیز بسیاری از معارف 
بلند به صورت داستان و قصه القاء شده است که این کار در نوع خود 
اهمیت و کارایی بالای شیوه داستان نویسی را مورد تایید قرار می دهد و 
ی از طریق تعیین چهار چوب مشخصی برای قصه. دسته ای از انها 
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1- 1. سوره پوسف. آبه گ 


در لابلای روایات اهل , بیت علیهم السلام نیز به تعداد زیادی قصه و حکایت 
آموزنده برمی خوریم که استفاده از آنها در راستای آموزش و پرورش 
عامه مردم بویژه قشر جوان بسیار مفید و موثر است. 


اثر حاضر هم در همین راستا گرد آمده است؛ موّلف محترم با هدف ترویج 
فرهنگ مهد ویت و نشر معارف امام زمان علیه السلام اقدام به جمع آوری 
و ترجمه یکصد و سی و نه داستان از کتاب گران سنگ بحار الانوار جلدهای 
1 و 52 و 53 آن کتاب - که به آن حضرت اختصاض دارد - نموده انست. 

از آنجا که یکی از اهداف واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران احیاء 
معارف حضرت مهدی علیه السلام و نشر فرهنگ مهدویت است. اقدام به 
نشر آثر حاضر پس از تحقیق و تصحیح و ویرایش نموده است. به امید 
اینکه بستر اشنایی هر چه بیشتر علاقمندان, بویژه قشر جوان و نوجوان را 
با مسائل مربوط به منجی عالم بشریت فراهم سازد, و چاپ و نشر این 


مجموعه نیز مانند سایر مجموعه های ارزشمند فکری و اعتقادی در 
گسترش فرهنگ اهلبیت علیهم السلام مفید واقع گردد. 


مسجد مقدس جمکران - قم 
تابستان 1379 
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1- میلاد موعود 


حکیمه خاتون, دختر امام محمد تقی علیه السلام و عمه امام حسن 
عسکری علیه السلام می فرماید: ابا محمد. حسن بن علی علیهما السلام 
شخصی را نزد من فرستاد و پیغام داد: 


جع خان! امشت بای اقظار دسا ها که شب نس شفعتان. است: 
خداوند - تبارک و تعالی - امشب حجّت خود را که حجّت او در روی زمین 
است. اشکار می سازد.» 

من خدمت آن حضرت شرفیاب شدم؛ عرض کردم: مادر او کیست؟ 
فرمود: نرجس. 


عرض کردم: فدایت گردم؛ قسم به خدا! من اثری از حاملگی در او نمی 


فرمود: بدان! حقیقت همین است که من به تو می گویم. 
نشستم. نرجس خاتون کفش مرا دراورده و فرمود: بانوی من! حالتان 
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عرض کردم: بانوی من و خاندان من, تو هستی. 
فرمود: این چه حرفی است که می زنید[من کجا و این مقام بزرگ؟] 
عرض کردم: دخترما! خداوند - تبارک و تعالی - امشب پسری به تو عطا 


آنگاه او در حالی که آثار حجب و حیا در او نمایان بود, آرام نشست. پس از 
ان که نماز عشا را خواندم و افطار کردم به بستر رفته و خوابیدم. نیمه 
شب برای ادای نماز شب برخاستم. وقتی نمازم به پایان رسید, نرجس 
خاتون خوابیده بود و هیچ اثری از زایمان در او دیده نمی شد. مشغول 
تعقیبات نماز شدم. دوباره خوابیدم؛ ناگهان با هراس از خواب پریدم, دیدم 
نرجس خاتون ارمیده وخواب است. 


در این هنگام, به وعده امام شک کردم. ناگاه امام علیه السلام از اتاق 
خویش با صدای بلند فرمود:«عمّه جان! عجله نکن نزدیک است.» 


شروع به قرائت سوره«الم سجده» و «یس» نمودم. هنگام قرائت من. 
نرجس خاتون با هراس از خواب پرید. به طرف او رفتم و گفتم: اسم الله 
علیک,(1) آیا چیزی احساس می کنی؟» 


فرمود:«آری, عشّه جان!» 


آنخامنارم نف کواب رتم در خالی که اه کافا فرای اسان امادج 
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۳ شم | رحس الرحیه 


شده بود. دیگر چیزی نفهمیدم ۳ اين که حضور مولایم حضرت ححجت علیه 
السلام را احساس کردم. بیدار شندم؛ روانداز را کنار زدم دیدم در سجده 
است. او را در اغوش کشیدم. بسیار پاکیزه بود. 


در این هنگام ابامحمد, حسن بن ی علیهما السلام با صدای بلند فرمود: 
«عمه جان! فرزندم را بیاور». 


او را به نزد حضرت علیه السلام بردم, آنتتر کواز کودیترا ویک دست 
خود گذاشت و دست دیگر را بر پشت او نهاد و پاهایش را به سینه 
چسبانید. ی ی 
و گوشها و مفاصل او کشید و فرمود: «پسرم سخن بگو.» 


آن مولد مسعود فرمود: «اشهد آن لا اله الا اللّه وحده لاشریک له, و آشهد 
آن مج سمل الا ای الله اه واه سارت 


0 
حضرت سلام نمود. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:«عمه جان! او را به نزد مادرش 
ببر تا بر او نیز سلام کند». 


او را گرفتم و به نزد مادرش بردم؛ بر مادر خود نیز سلام نمود. پس او را 
به اتاق امام علیه السلام با زگرداندم. 


حضرت علیه السلام فرمود: «عمّه جان! روز هفتم نیز نزد ما بیا». 


بامدادان که خورشید دمید به اتاق امام علیه السلام بازگشتم تا با ایشان 
خداحافظی کنم. وقتی روپوش از گهواره آن مولود مسعود را کنار زدم 
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او را نیافتم. به حضرت عرض کردم: فدایت شوم ! سرورم چه شد؟ 


فر مو : او را , به همان کسی که مادر موسی علیه السلام فرزندش را 
سپرد, سپردم. 


روز هفتم به خدمت حضرت علیه السلام شرفیاب شندم. سلام کردم و در 
محضرش نشستم. فرمود: «فرزندم را نزد من بیاور !» 


سرورم را در قنداقه ای نزد حضرت علیه السلام آفزفهن و آن بزرگوار 
مجذدا مانند بار ال زبان در دهان او چرخاند؛ گویی که به او شیر پا عسل 
می خورانید. آنگاه فرمود ۰«پسرم ۰ | سخن بگو» 


فرمود:«آشهد آن لا اله لا اللّه» و حضرت و 
عا الم با درووه نا کشت و بر علی امیرالمومنین علیه السلام 
یک یک ائمّه علیهم السلام درود فرستاد تا به پدر بزر گوار خود رسید سید, آرگاه 
این آیه را تلاوت نمود: 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم* وَثرٍ یذ آن نی علی الذین اسطْعشو مُوا فی لاَرْض 
و تجْعلهم مه وَتجْعلهُمْ الوارئین* و من لَهُمْ فی الاض وثری فرعون و 
هامان و حُنْودَهما ه نفد منهّم ما کار نوا ب یحدژون».(1) 

«و خواستیم نن. کتصانی. که دوه ار رز مت قرو ونست: ده نود ند میت نفتم 
و انان را پیشوایان [مردم ]گردانیم. و ایشان را وارث آزمین ]کنیم* و در 
زمین قدرتشان دهیم و [از طرفی آبه فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه 
با کهآرحانت آنان سای ود یات 


موسی بن محمّد - که راوی این حدیثت شریف است - می گوید: 
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1- 3. سوره قصص, آیه 5 و 6. 


این حدبت را از عقبه, خادم امام حسن عسکری علیه السلام نیز پر سیدم» 
او گفته حکیمه علیها السلام را تصدیق کرد(1). 


2 وصال دوست 


تشر بن سلیمان برده فروش که از فرزند ژاد کات ابو ایوب انصاری, 
صحابی شریف پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم - یکی از شیعیان امام 
هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام بوده, و در سامرا نیز 
همسایه حضرت علیه السلام بوده است - می گوید: 


کافور, غلام امام هادی علیه السلام. نزد من آمد و گفت:«مولای مان امام 
هادی علیه السلام تو را می خواند.» 


من نزد حضرت علیه السلام شرفیاب شدم, هنگامی که در مقابل ایشان 
نشستم», , فرمود:«ای بشر! تو از فرزندان آن گروهی هستی که پیامبرصلی 
الله علیه وال وشلم را یاری دادند, و این دوستی, دز شما هیچ حاه از بین 
نخواهد رفت؛ و نسل به نسل به شما به ارث می رسد. و شما همواره 
مورد وئوق و اطمینان ما اهل بیت علیهم السلام هستید. اکنون تو را بر 
آگاهی از رازی مفتخر می سازم که به واسطه از از سایر شیعیان و 
دوستاران ما برتری و پیشی خواهی گرفت., و آن فرمان و 


کنیزی را خریداری کنی.» 
انا اه عولط دق مان روت ات مسا ار 
ص: 19 


1 کمال الدین: جع مرن 426-424 بان هار رصن 2 تا ۸ 


مبارک خویش مهر نمود, و بسته زرد رنگی را بیرون اورد که در ان دویست 
و بیست سکه طلا بود. 


سپس فرمود: این نامه را نگیو و به بغداد برو» بامدادان هنگام طلوع آفتاب 
فلان روز بر روی پل فرات حاضر باش. هنگامی که قایقهای فروشندگان 
شراب به کنار تو رسیدند و کنیزان را در آنها دیدی, به زودی گروهی ن 
خریداران را می یابی که نمایندگان اشراف بنی عباس هستند, در میان آنها 
عدّه کمی نیز از جوانان عرب به چشم می خورد. 


هنگامی که آنان را دیدی از دور شخصی به نام «عمر بن یزید» برده 
قروش را زیر نظر داشته باش, او از اوّل روز کنیزی را در معرض فروش 

می دارد. کنیز دو قطعه حربر مندرس بر تن دارد که مانع از نگاه و 
دست درازی تماشاگران است., و خود را در اختیا ر کسی که بخواهد به او 
دست بزند قرار نمی دهد. 


در این حال. صدای ناله او را که به زبان رومی است از پس نقاب نازکی 
می شنوی که می گوید: به فریادم برسید! می خواهند حرمتم را بشکنند و 
پر ده حجابم را بدرند. 


در این هنگام, یکی از خریداران حاضر خواهد شد تا با میل و رغبت, به 
خاطر عفت او برای خریدن وق سیضد سکه :طلا پیردازه فلی آن کلین چه 
زین غزیتی نمی وید اگر مقام و ملک سلیمان بن داود را هم داشته باشی 
من رغبتی به تو ندارم. بیهوده مال خود را تلف نکن. 


فروشنده خواهد گفت: چاره چیست؟ من ناچارم که تو را بفروشم. 
آن کنیز خواهد گفت: چرا شتاب می کنی؟ من باید 
ص:200 


خریداری را انتخاب کنم که قلبم , نه او و وفا و امانت او آرام بگیرد! 


در آن هنگام به سوی عمر بن یزید برده فروش برو و به او بگو: من نامه 
اش وزدر ای کرافت: وفاء فراف سای ورس و است. آن 
را 9و بده تا در آن و نویسنده آن ب بیند یشد؛ ام به او تمایلی پافت و نو 


بشر گوید: من تمام اوامر امام هادی علیه السلام را اجرا نمودم. هنگامی 
که آن کنیز نامه را دید و خواند به شدّت گریست وگفت: ای عمر بن پزید! 
تو را به جان خودت سوگند! مرا به صاحب این نامه بفروش. 


او پس از سوگندهای سخت و بسیار, ؟ گفت گفت: اگر مرا , به او نفروشی خودم 


و و ی ی و 

که مولایم به من داده بود راضی شد. پولها را به او دادم و کنیز را در حالی 
که شاد و خندان بود تحویل گرفتم, رایتخا مرا کشر ند خانه کوچکی 
- که در بغداد برای سکونت اختیار کرده بودم - باز گشتم. 


کنیز در مسیر راه آرام و قرار نداشت, همین که به منزل رسیدیم نامه را 
از گریبان خود بیرون آورد و آن را می بوسید و روی دیدگان و صورت خود 
می نهاد و بر تن خود می کشید. 

فرمود:«ای بیچاره جاهل که مقام فرزندان پیامبران را نمی شناسی! 
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گوش فرادار و دل به من بسپار, من ملیکه دختر یشوعا - پسر قیصر روم - 
هستم, و مادرم از نوادگان 5 حواری و جانشین مسیح علیه السلام ِ 
شمعون است. داستانی عجیب دارم که اکنون تو را از ان با خبر می سازم. 


جذم. قیصر می خواست مرا به برادرزاده خود - یعنی پسر عموی پدرم - 
تزویج کند. من سیزده سال بیشتر نداشتم. برای برگزاری اين مراسم, 
سیصدتن از حواری زادگان مسیح و رهبانان و بزرگان کلیسا, , و هفتصد تن 
از اعیان و اشراف, و چهارهزار نفر از فرماندهان سپاه و سران لشکر و 
بزرگان گروههای مختلف و امیران طوایف گوناگون را دعوت نمود, و تختی 
آراسته به انواع جواهرات, بر روی چهل ستون در بهترین و بالاترین قسمت 
قصر خویش نصب کرد, و صلیب های بسیاری از هر طرف برپا داشتند. 


هنگامی که داماد را بر تخت نشاند و کشیشان بزرگ مشغول اجرای 
مراسم شده و انجیل ها را گشودند, ناگهان صلیب ها از جایگاههای بلند 
خویش بر زمین فرو ریختند, و پایه های تخت لرزیدند. و از محل استقرار 
خویش جدا شدند, و داماد از بالای تخت بر زمین افتاد و بيهوش شد. رنگ 
از رخسار اسقف ها پرید, و بدنشان لرزید. 

آنگاه اسقف اعظم به جدم گفت: پادشاها! ما را از اين کار معاف کن که 


این حوادث علامت از بین رفتن دین مسیح و مذهب بر حق ان پادشاه می 


جذم نیز این حادثه را , به فال بد گرفت, در عین حال به اسقفها 
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گفت: ستونهای تخت و صلیب ها را دوباره در جایگاه های خویش نصب 
کنید. و برادر دیگر این فلک زده بخت برگشته را که مانند جذش بدبخت 
است بیاورید تا این دختر ر[ به او تزویح کنیم تا شاید بحوست برادر 
ترا اعاوی ساص دی رقم کنیم 


وقتی مجددا خواستند مراسم را برگزار نمایند دوباره رویداد اول تکرار شد 
و مردم متفرق شدند. 


جدم - در حالی که بسیار اندوهگین بود - برخاست و به حرم سرای خویش 
رفت, درها بسته و پرده ها افکنده شد. 


من آن شب در خواب حضرت مسیح علیه السلام و شمعون و گروهی از 
0 را دیدم که در قصر جدّم گرد آمده بودند, آنان منبری از نور که 
بلندای آنبة اشمان؛* فی شید در همان خانی. که.جرم در ان کشت برری 


را نصب کرده بود. نصب نمودند. 

در این حال, پیامبر اسلام محمد مصطفی ری الله علیه وله وسلم, و 
داماد و جانشین او علی مرتضی علیه السلام و گروهی از فرزندانش وارد 
شدند. حضرت مسیح علیه السلام به پیشواز ایشان رفتند و با آنها معانقه 
فر مودند. 

آنگاه حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم به ایشان فرمود: ای روج 
اللّه! من برای خواستگاری ملیکه از شمعون؛ ترا این یسرم آمده ام . 


آنگاه با دست: به سهی ابا فخند خسن »ین علی علیهما. الشلامر سند صاحت 
اسان کی 


حضرت مسیج علیه السلام به شمعون نگاه کرد و فرمود: شرف و سعادت 
به لو روی اورده, خاندان خود را به خاندان ال محفد علیهم السلام پیوند ده. 
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عرض کرد: آری پذیرفتم. 


فرزندش تزویج نمود و حضرت مسیح علیه السلام و فرزندان پیامبراسلام 
صلی الله علیه واله وسلم و حواریان را شاهد گرفت. 


از خواب بیدار شدم, ترسیدم که این خواب را به پدر و جد خویش با زگو 
کنم. چون ممکن بود مرا بکشند. به همین خاطر, آن را یتقان تمودم و رنه 
ایشان آشکار نکردم, و از سوی دیگر مهر و محبّت حسن بن علی 
السلام در دلم جای گرفت: به رن و شا تون یل شم آن ان نز 
به شلات, ضعیف, لاغر و بیمار گردیدم. 


برای معالجه ام پزشکی باقی نماند که جذّم از شهرهای روم به بالینم 
حاضر نکرده و داروی مرا از او نجسته باشد. 


آنگاه که از معالجه من مأیوس شد گفت: نور چشمم, , عزیزم! آپا در این 
ونیا ارهرتف داوی نا ان را پیش از مرگت. برآورم ؟» 


اسیران مسلمان - که در زندان تو هستند - کم کنی. و انها را به عنوان 
صدقه از بند جدا کرده و ازاد نمایی,. شاید مسیح علیه السلام و مادر او 
حضرت مریم علیها السلام مرا شفا عنایت کنند. 


چون جذم خواسته مرا برآورد به ظاهر اظهار بهبودی کردم و کمی غذا 
خوردم. او نیز در رعایت حال اسیران بیشتر کوشید. 

پس از چهارده شب, دوباره خوابی دیدم. اين بار سرور زنان جهان فاطمه 
علیها السلام همراه حضرت مریم علیها السلام و هزار فرشته به عیادت من 


امدند. 
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حضرت مریم علیها السلام به من فرمود: ایشان سرور زنان جهان و مادر 
شوهر تو - حسن بن علی علیه السلام - هستند. 


من دامن مبارک ایشان را گرفته و گریستم, و از اين که حسن بن علی 
علیه السلام به ملاقات من نیامده است, شکوه کردم. 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: تا تو مشرک و در دین نصاری هستی, 
فررندم ببه دیدار نو تصواهد آهد, این-حواهرم حضرت هریم علیها السلام 
است و از دین تو بی زاری می جوید. اگر می خواهی رضای خدا و مسیح 


علیه السلام و مریم علیها السلام را به دست آوری و ابا محمّد حسن بن 
غلف عغلنهت انامه دیدن قو شاب اه ویب 


«اشفد ال الم زر الله ای اس مه سول له صلی الا ی له 
وسلم» 

هنگامی که این کلمات را به زبان جاری کردم مرا در آغوش کشیدند و 
احساس خوشی به من دست داد. 

آنگام نموه اکون مت بیدارسین پم لین غله السااه یفن ون 
به نزد تو خواهم فرستاد. 

تفت که آش‌ات پخاستم با فا رات میاه دیوان س وج علی هل 
السلام شدم. 


فردای آن شب امام علیه السلام را در خواب دیدم و به او گفتم: جانا! اين 
چه رسم وفاداری است که مرا نخست در آتش عشق خود سوزاندی, آنگاه 
به درد فراقم دچار نمودی؟! 

فرهود: علت تاخیر من به خاطر شری نو نوده اکنون که.مصلمان فده اي 
هر شب در خواب به دیدار تو خواهم امد تا وقتی که به 
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صورت آشکار به یکدیگر بپیوندیم.» 
از آن شب تأاکنون هرشب او را به خواب می دیدم. 


بشر بن سلیمان گوید: به آن خاتون عرض کردم: چطور شد که در میان 
اسیران افتادی؟! 


فرمود: شبی حسن بن علی علیهما السلام به من فرمود: جدّت فلان روز 
برای نبرد با مسلمانان, سیاهی روانه خواهد نمود؛ ون فلا جوز نیز "دروم 
دیگری را به دنبال آنها خواهد فرستاد. تو باید به شکل ناشناس, در شکل و 
لباس خدمه, همراه گروهی از کنیزان از فلان راه خود را , بایان سانت: 


صی یز مجتیرن. تمو وم آن همان شید راضذنم تا به پیشقراولان سپاه اسلام 

برخورد نمودیم و کار من به اینجا که می بینی کشید, و کسی از انها نفهمید 

من دختر پادشاه روم هستم. اکنون تو تنها کسی هستی که از راز من 
هی. 


سرانجام من اسیر شدم و در سهم غنیمت پیرمردی قرار گرفتم, او نامم را 
پرسید. من آن را پنهان کردم, و گفتم: نرجس هستم. 

او گفت: این اسم معمولاً اسم کنیزان است. 

بشر بن سلیمان گوید: دوباره عرض, کردم: جای بسی شگفت است که 
شما رومی هستید و به زبان عربی تکلم می نمایید! 


فرمود: اری! جذم در تربیت من تلاش فراوان می نمود تا من اداب بزرگان 
معین نمود. او هر صبح و شب نزد من می امد و من از او زبان 
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بشر گوید: او را به سامرا منتقل نمودم. و به خدمت امام هادی علیه 
السلام شرفیاب ٍِ حضرت فرمود: [ای ملیکه!] عژت اسلام و ذلت 
نضر آئیت و خرف مجندضلین: الله. علیه»و له تنل ه. اهل نیت اور جوته 
دیدی؟ 


عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! چگونه وصف کنم چیزی را که شما از 
من بدان داناترید؟ 


امام علیه السلام فرمود: من می خواهم شایسته مقامت با تو رفتار کنم. 
بین این دو یکی را انتخاب کن, ایا دوست داری ده هزار دینار به تو دهم و یا 
مژده شرافت ابدی ر|؟ 


عرض کرد: مژده فرزندی به من بدهید. 
امام علیه السلام فرمود: بشارت می دهم تو را به فرزندی که شرق و 


و ها را ات را 
باشد - پر از عدل و داد نماید. 


عرض کرد: از چه کسی؟ 


واله وسلم در فلان شب و فلان ماه و فلان سال, در سرزمین روم تو را به 
عقد او در اورد. ان شب حضرت مسیح علیه السلام و وصی او شمعون, تو 


ری که هن تا از باس هس یعس اسلا 


فرمودتد: آیا او را می شناسی؟ عرض کرد: انز ان نف که یه دست سیده 
زنان؛ فاطمه زهراعلیها السلام مسلمان شدم, شبی نبوده است که او را 
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ملاقات نکرده باشم. 


آنگاه مولای مان امام هادی علیه السلام فرمود: ای کافور! به خواهرم 
حکیمه بگو به نزد ما بیاید. 


شد, حضرت فرمود: این همان زنی است که گفته بودم. 


شادمان شند. 


آنگاه حضرت فرمود: او را به خانه خود ببر و واجبات دین و آداب زندگی را 
انا وا مس اس دای نی اس ره رام ای 
ی سیسات ۱ 


3- چرا او قائم آل محمدعليهم السلام نامیده شد؟! 
ابوحمزه تضالین می گوید: 


از حضرت امام محمدباقر علیه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! فز 
شما ائمه, همه قائم به حق نیستید؟ 


فرمود: تلف 
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عرض کردم: پس چرا فقط امام زمان علیه السلام قائم نامیده شده 


است؟ 


حضرت فرمود: هنگامی که جدّم حسین بن علی علیهما السلام به شهادت 
رسید, فرشتگان آسمان به درگاه خداوند متعال نالیدند و گریستند و عرض 
کردند: پروردگارا! آیا کسی را که برگزیده ترین خلق تو را به قتل رسانده 
است به حال خود وامی گذاری؟ 


خداوند متعال به آنها وحی فرستاد: آرام گیرید! به عرّت و جلالم سوگند! از 
اما ما هش خی ارت سای اد 


آنگاه پرده حجاب را کنار زده و فرزندان حسین علیه السلام را که وارثان 
امامت بودند, به انها نشان داد. ملائکه از دیدن این صحنه بسیار مسرور 
شدند. 

یکی از آنها در حال قیام نماز می خواند. حق تعالی فرمود: به وسیله اين 
قائم از آنها انتقام خواهم گرفت.»(1) 
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مر 


4- مهدی چه کسی است ؟! 

من در خدمت امام محمدباقر علیه السلام بودم که مردی به حضور ایشان 
شرفیاب شد و عرض کرد: خداوند شما را رحمت کند! این پانصد درهم را 
حضرت فر مود: خود ن را بردار و به همسایگانت و ایتام و مساکین و 
برادران مسلمانت بده که وجوب سیردن زکات به امام آهنگامی است که 


قائم ما قیام کند. و به مساوات تقسیم نماید و میان بندگان نیک و بد 


قر که از اه اظاعت کین شدا را اظطاعت تمودم: و کسی که از او صوبیضی 
کند از فرمان خدا| سرییچی نموده است. او«مهدی» نامیده شده است. 
زیراابه آمر سهاتی:هدایت سدی است:۱۱۳:۰ 
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1 رل ار ایض 61 باب 29 رن در مها الاتواره گر ور 


5 بازده مهدی 
عبدالله بن عباس می گوید: 


پیامیر اسلاخ .ضلی الله علیه وال سای فر نفد در شب معراعه امین که 
خداوند - جل جلاله - مرا عروح داد ندای حق را شنیدم که می فرمود: یا 
محفمد! 


- لبیک ای پروردگار بزرگ! 

> با جضخایی ها کنات خالم الا ورد عضوکی اختلای نار طان؟ 

- پروردگار|! نمی دانم. 

- آیا هنوز وزیر. برادر و جانشینی بعد از خود از میان بنی آدم برنگزیده ای؟ 
- من برای تو از میان بنی آدم علی را برگزیده ام. 

- بلکه او وارث تو و وارث علم من بعد از تو است. و صاحب پرچم تو و 
پرچم حمد, در روز قیامت و صاحب حوض توست تا هر مومنی را که از 
ات و هار بهشت هی ود آی اب ان سیر ات تب کند. 

یا محقد! من به خود به سختی سوگند خورده ام کسی که دوستدار تو و 
اهل بیت تو و فرزندان پاک : نو نبا نشنده از اب آن خوض نتونشید. به راستی, به 
رانستی, قف خویم ای محمد! تمام امّت تو را وارد بهشت 
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خواهم کرد جز کسی که خود ابا کند. 
- چگونه کسی از ورود به بهشت ابا می کند؟ 


- من تو را از میان خلق خود برگزیدم و برای تو نیز جانشینی انتخاب 
نمودم, تا برای تو به منزله هارون باشد برای موسی, جز ان که هارون نیز 
نبی بود, اما آبعد از تو پیامبری نخواهد بود. محبت او را در قلب تو خواهم 
نهاد, و او را پدر فرزندان تو قرار خواهم داد. پس حق او بر امّت تو مانند 
حق توست بر ایشان آنگاه که زنده بودی و در میان ایشان به سر می 
بردی؛ : هر کس حق او را نادیده بگیرد حق تو را ضایع ساخته است, و هرکه 
از دوستی او سر باز زند از دوستی تو ابا نموده است؛ و هر که از دوستی 

تو سر باز زند, گویی از ورود به بهشت ابا نموده است. 


آنگاه من به سجده افتادم. و شکر الهی را به خاطر نعمتی که به من 
ارزانی داشته به جای آوردم. در این هنگام دوباره ندا رسید. 

- پا محمد! سر بردار هرچه می خواهی از ما بخواه, تا به تو عطا کنیم. 

- پروردگارا! تمام امّت مرا تحت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام 
قرار ده تا روز قیامت همه اطراف حوض من باشند. 


- یا محفُدا! پیش از این که بندگان خود را خلق کنم, و یت آ بای را ی 
4 که 0 ۱ ۱۷ 0 
هدایت می نمایم. علم تو را بعد از تو به علی داده, و او را وزیر و جانشین 
بعد از تو قرار داده ام تا خليفه تو برای اهل و امّت تو باشد. 
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اراده من چنین است کسی که با او دشمنی کند و منکر ولایت او بعد از تو 
باشد, داخل بهشت نگردد. و هر که با او دشمنی کند, با تو دشمنی نموده, و 
هرکه با تو دشمنی کند با من دشمنی نموده, و هر که دوستدار او باشد, 
دوستدار توست., و هر که دوسنتدار تو باشد. دوستدار من است. 

به او این فضیلت را دادیم, و به تو این چنین عطا خواهیم کرد که از صلب 
او پازده «مهدی» که همه از فرزندان تو و دختر تو - فاطمه زهراعلیها 
السلام - باشند, خارج کنیم. 

- پرودگارا! چه زمانی وقت آن می شود؟ 

دامن که دانایی از بین رود و جهالت آشکار گردد؛ 

قاریان قرآن زیاد باشند و عالمان آن اندک؛ 

قتل و خونریزی زیاد شود؛ 

فقهای هدایت گر کاستی گیرند. و فقهای گمراه و خیانتکار زیاد شوند؛ 
شاعران زیاد شوند؛ 

ات تو قبرستانها را مسجد کنند؛ 

قرآنها و مساجد را طلاکاری و زینت نمایند؛ 


ظلم و فساد زیاد شود وکارهای نکوهیده آشکار گردد. و امّت تو امر به 
منکر و نهی از معروف کنند؛ 


مردان با مردان و زنان با زنان خود را ارضا نمایند؛ 


پادشاهان کاف دوستان ها قاکرن اران ابا الم ونان ابا قاس 


باشند؛ 


ص:33 


سه خسوف, یکی در شرق و یکی در غرب و دیگری در جزیرهالعرب به 
وق پییو ندد: 


هو ر* خر اب تفیود! 


مردمی از اولاد حسین بن علی قیام کند؛ 
دجال از سوی شرق و سرزمین سیستان ظاهر شود؛ 
سفیانی ظهور کند؛ 


پروردگار! پس از من, جقدر فننه و آشوب برخواهد خاست ؟(1) 


وال خد اضلی. الب غایه وال ماه بر رقیع 

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: 

ری ول الله ی الله غلیه واه ماع جر قیع خرن ای در 
این حال امیرالمومنین طل. انة السلام به خدمت شان شرفیاب شده و 
سلام نمود. 

خضرت رشته لب ضلی لاله عانه ماله :خس نم فر سوه وتو 


رت یعاس سای اات امر فعیی موس باست سا رسای 
لاه يم واه متخ ای مد مر سم یی طالت کم 
بیت رسول خداصلی الله علیه واله وسلم رفته بود و فهمیده بود که 
حضرت در بقیع تشریف دارند, از 


ص :34 


70 


امه ام ومد یت ی مامتا صلی الم علش له مس 


ی ۱ 


مدّتی تگذشت که عبّاس عموی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نیز از راه 
رسید و سلام کرد و مقابل پیامبرصلی الله علیه واله وسلم نشست. او نیز 
مانند جعفر بن ابی طالب با راهتمایی اهل خانه پیامبرصلی 1 
وخ در عرخوی تیا سم ضلی لاه علیه و لض مسلم به بعیم آهده نود 


آنگاه پیامبر رو به کل علیه السلام نموده فرمود: می خواهی خبری و 
بشارتی به تو بدهم؟ 
خصرت اش انم لام عرص کر ارم‌آنا ول از 


پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: همین حالا جبرئیل نزد من بود 
و به من اطلاع داد که قائم ما - که در اخرالزمان خروج می کند و زمین را 
بعد.از آن که از ظلم و جور انباشته شنده باشد, پز از عدل. ونداد. می: کند - 
از نسل تو و از فرزندان حسین علیه السلام خواهد بود. 


حضرت علی علیه السلام عرض کرد: هر چیزی که از خدا , به ما می رسد, 
به واسطه شماست. 


اه اه رها اه ای صقن ان اه ی 
و فرمود: می خواهی به تو نیز خبری و بشارتی بدهم؟ 


جعفر عرض کرد: آری! یا رسول اللّه! 


پتا خن داضت الاب ای وام ای فر موه مین الا کم یرتیل اور 
من بودبهتضن اطلاعداد آن کنیتی که از فائمماجمایت می کند از سل بو 
خواهد دم انا آهرا فرشا 


جعفر عرض کرد: نه. 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: او کسی است که چهره اش 
طلا 
یی و 


ص:35 


دندانهایش مرتب و شمشیرش آتش بار است. به ذلت داخل کوه می شود 
به: عرتم از آن: خارخ فی. کرزد. .در حالی: که خیرتیل..و فبکائیل: او را 
حمایت می کنند. 


آنگاه حضرت صلی الله علیه وآله وسلم رو به عباس نموده فرمود: می 
خواهی تو را ن نیز از خبری آگاه سازم؟ 


عبّاس عرض کرد: آری. ای رسول خدا ! 


انچه اولاد تو, از فرزندان عباس می بینند. 


عبّاس عرض کرد: آيا از نزدیکی با زنان خودداری کنم؟ 


حضرت صلی الله علیه وآله وسلم فر مود: خداوند آنچه را که مقذر کرده 
اس وا هد ری ۱۱ 


7- فاطمه جان گریه نکن! 
علی بن هلال از قول پدرش می گوید: 


رحلت ایشان منجر شد - قرار داشت. برای عیادت به خدمت شان 
و مه ایا سا وا سرت ان ۱ 
علیه واله وسلم نشسته و می گریست, تا 
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یه تعمانی: 247 ار الاتهان دض 26 و 77 


این که اضدای گریه حضرت زهراعلیها السلام شنت گرفت: پا میرضای له 
علیه واله وسلم سرشان را به طرف زهراعلیها السلام بالا برده و فرمود: 
عزیز دلم! فاطمه جان! چرا گریه می کنی؟! 

حضرت زهراعلیها السلام عرض کرد: از ضایعه ای که بعد از شما است 
می ترسم. 

حضرت صلی الله علیه وله وسلم فرمود: عزیزم! آیا نمی دانی که خداوند 
نمود, و بر اساس همان اگاهی, در نظر بعد. شوهرت را برگزید, و به من 
وحی کرد که تو را به نکاح او در اورم. 

فاطمه جان! خداوند به ما اهل بیت هفت خصلت عطا نموده است که به 
کش فل اد عاطا مس اما قوس کت عظا جوا هه 


اوّل آن که من, خاتم پیامبران و برترین ایشان و محبوب ترین مخلوق در 
نزد خدا هستم و پدر توام. 


دوم آن که جانشین من, بهترین جانشینان و محبوبترین ایشان نزد خدا 
است و او شوهر توست. 


سوم ان که شهید ما؛ بهترین شهد | و محبوب ترین انها نزد خدا است, و او 
حمزه. عموی پدر و عموی شوهر توست. 


چهارم از ماست آن که دوبال دارد و هرگاه بخواهد با آن در بهشت با 
ملائکه پرواز می کند, و او پسر عموی پدر و برادر شوهر تو است. 


پنجم و ششم؛ دو نوه پیامبر اين امّت فرزندان تو هستند, حسن و 
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حسین, که آقای جوانان بهشتند, و قسم به خدا! پدرشان از هر دوی آنها نیز 


نیکوتر است. 


3 1 
هرج و مرج فراگیرد آشوبها پدیدار گردیدند, راهها بسته شده و گروهی, 
گروهی دیگر را غارت فی: کندد. فزرکان به. کودکان رحم نمی نمایند, و 

کوچکترها حرمت بزرگان را رعایت نمی کنند, ۷۳ /: 
آن دو کسی را بر می انگیزد که قلعه های گمراهی و دل های قفل زده را 
می گشاید. و اساس دین را در آخرالزمان استوار می کند, چنان که من در 
آخرالزمان (دوره رسالت) آن را استوار نمودم, و زمین 7 پس از آن که از 
ظلم و جور انباشته شده باشد پر از عدل و داد می 


فاطمه جان! اندوهگین مباش و گریه مکن همانا خداوند - عزوجل - از من 
نسبت به تو مهربان تر و رئوف تر است. و این به خاطر جایگاه تو نزد من 
و مهر توست در قلب من؛ خداوند تو را به مردی تزویج نمود که از جهت 
خاندان بزرگ ترین مردم, و از جهت بزرگواری و مقام برترین ایشان, و 

مهربان ترین 7 ها سبت به مردم» و عادل ترین آنها در مساوات؛ و 
بیناترین انها در رویدادها و مسائل است. و من از خدا| خواسته ام که تو 
النن, کشی ناشی که از اهل. نیتم به.من ملحق خواهی‌شد ۱1 


[آنگاه آنان: سرور و شادی در چهره حضرت زهراعلیها السلام نمایان شد. ] 
ص :38 


1- 10. کشف الفقّه, ج 3, ص 267 و 268؛ بحار الانوار, ج 51, ص 79. 


8- قیام مرد مدنی 


ا لیس میرضای اه له وال نمی سک 


روزی خواهد رسید که هنگام مرگ یکی از خلفا بین مسلمانان, اختلافی 
ظاهر خواهد شد. , در پی این اختلافات, مردی از ۳۳ ۱:۳ 
گریخت. طو اف هک یه استعیال ا هس آیندهو او وا مور عق فبام شین کنند؛ 


در حالی که خود راضی به این کار نیست., و با او بین رکن و مقام بیعت می 
آنگاه لشکری از جانب شام به سوی او حرکت می کند. اما در بیابان, پین 
مه و مدینه به زمین فرو می رود. هنگامی که مردم از اين واقعه مطلع 
می شوند, بزرگان شام و غیرتمندان عراق با او بیعت می کنند. 


سپس مردی از قریش پیدا می شود که داییهایش از قبیله بنی کلاب 
هستند؛ آنگاه آن مرد مدنی با قدرت به سوی آنها هجوم می آورد. و بر آنها 
و ای 


او در بین مردم به ستّت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عمل می کند, و 
زمین از اسلام انباشته می شود. از آن بس: هفت سال زندگی می کند, ۰ و 
سپس وفات می نماید و مردم بر او نماز می گزارند.(1) 
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1- 11. کشف الغقّه, ج 3, ص 279 و 280؛ بحار الانوار, ج 51, ص 88. 


لفات خر غلنه اسلا وال 
ابا سعید خدری می گوید: 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم در ضمن سخنانی در مورد دجال 
فرمود: روزی دجال خواهد آمد. اما اجازه ورود به کوچه های مدینه را 
نخواهد داشت, بلکه در یکی از بیابان های وسیع اطراف مدینه متوقف 
خواهد شد. 


در این حال مردی که بهترین مردم - و يا از بهترین مردم - است به سوی 
او می آید و می گوید: شهادت می دهم تو همان دجالی هستی که 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرموده است. 


دجال می گوید: آپا می خواهید که این مرد را بکشم و سپس زنده اش 
گرا انا هم ورام اس ار ار 


مردم می گویند: نه. 


از من به احوال تو بیناتر نیست. 


در انش هام تال قضدعی کند که آه را نکشد آمااتمی تواند بر اه تسام 
يابد. 


ام ات 
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1- 12. کشف الغشه, ج 3, ص 291؛ بحار الانوار, ج 51, ص 98. 


ابو جحیفه, حرث بن عبدالله همدانی و حرث بن شرب. می گویند: 


روزی در خدمت حضرت علی علیه السلام بودیم. حضرت رو به فرزند خود 
امام حسن علیه السلام نموده و فرمود: مرحبا ای پسر پیغمبر! 
را کر و رامع س مالسا ناد کی مرت 


علی علیه السلام به او فرمود: پدر و مادرم قربانت شود ای پدر فرزند 
بهترین کنیزان! 
عرض کردیم: يا امیرالموّمنین! چرا به امام حسن علیه السلام آن طور و به 


امام حسین علیه السلام این گونه خطاب کردید؟ فرزند بهترین کنیزان 
کیست؟ 


امام علیه السلام فرمود: او گم شده ای است که از کسان و وطن دور و 
مهجور. ونامش(محمد) است., و فرزند حسن بن علی بن محمّد بن علی بن 


در این هنگام. حضرت دست مبارک را بر روی سر امام حسین علیه السلام 
نماد و فرکود هم تن کلبه الساام ۱ 
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1- 13. بحار الانوار, ج 51, ص 110. 


1- حیرت و غیبت 


روزی به حضور امیرالمومنین علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت در فکر 
فرو رفته و زمین را با تکه چوبی می کاوید. عرض کردم: یا امیرالمومنین ! 
می بینم که در فکر فرو رفته و زمین را بررسی می کنید ایا رغبتی به آن 
یافته اید؟» 


فرمود: نه, قسم به خدا! هیچ رغبتی به آن و به دنیا حنّی برای یک روز 
نداشته و ندارم. به مولودی فکر می کنم که یازده پشت بعد از نسل من 
اشکار خواهد شد, و نامش مهدی است. و زمین را بعد از آن که از ظلم و 
جور انباشته شده باشد پر از عدل و داد می کند. امر او اعجاب انگیز 


است., و مدتها غیبت خواهد نمود, به همین دلیل گروهی درباره او به 
کفرآهی من رگد غرم ای دیگر هدایت می يابند. 


ررض کردم با افیر المو‌متین! ابا خاقعا آیه افای رفن خواند داد؟ 

حضرت علیه السلام فرمود: آری! همان گونه که او خلق شده, این اتفاق 
هم روی خواهد داد, تو چه می دانی ای اصیغ! آنان برگزیدگان این امّت و 
نیکان عترت طاهره اند. 

عرض کردم: بعد از آن چه می شود؟ 


فرمود: خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد, زیرا حق تعالی در هر چیزی, 
اراده و قصد و هدفی دارد.(1) 
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11 کمال الخین. :1ص 289 بخار الاتوان 1 گر ی 1118 


و انا ی اسرد 


روزی امام حسین علیه السلام از کنار مسجدالنبی صلی الله علیه وآله 
وسلم می گذشت. گروهی از نی افید. را دید که در خشحد کرد هم جاقه 
زده بودند. خضر نت کلیه. الشلام رو به آنها نموده و و فرجوده 


بدانید که پیش و مد 0 مردی ‌ از نسل 


من عرض کردم: فدایت شوم ! اینان اولاد فلان و فلان هستند و به این 
تعداد که می فرمایید, نمی ر سند. 


صضرت طاینم السلام فرمفی آن تعان اسصلت امته ان مداد که افتم وود 
خواهند داشت. و امیرشان نیز یک نفر از خودشان خواهد بود!.(1) 


ص :43 


الا ار الا ی 13 


ابراهیم کرخی می گوید: 


روزی به خدمت امام جعفرصادق علیه السلام شرفیاب شدم. در حضور 
حضزت غليه, السلام. نشسته. بودم که. امام هوسی یبن خعفر علية السلام 
وارد شد در حالی که آن روز, جوانی نورس بود. من به احترامش از جای 
برخاسته و به استقبالش رفتم, ایشان را بوسیده و نشستم. 


امام جعفرصادق علیه السلام فرمود: ای ابراهیم! بدان که او پیشوای تو, 
بعد از من است. در مورد امامت او گروهی به هلاکت می رسند, و گروهی 
هدایت می یابند, خداوند قاتل او را لعنت کند و عذاب روحش را زیاد 
نماید. 


ازرضلب آم‌شترین اه تسب وا حوضو اد که ام وس کل اند 
السلام) و وارث علم و احکام و فضایل اوست. معدن امامت و قله حکمت 
است. ستمگری از اولاد فلان او را بعد از وقوع حوادث عجیب و از روی 
حسادت به قتل می رساند. ولی اراده حق تعالی به وقوع خواهد پیوست 
هرچند مشرکان نیسندند. 

خداوند از صلب او دوازدهمین مهدی را بدید خواهد آوز زد و آنها را کرامت 
خواهد بخشید. و به واسطه ایشان بارگاه قدس خویش را زینت خواهد 
نمود. هر که به وجود دوازدهمین امام معتقد باشد, مانند کسی است که 
شمشیر برهنه به دست گرفته و در پیشگاه پیامبر 
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خداضلی الله,علبه ماله مسام مش که مان سا ار آه تفرنی کند: 


در این هنگام شخصی از دوستداران بای امیه وارد شد, حضرت علیه 
۱ 07 


پس از آن دوازده بار به حضور حضرت علیه السلام مشرّف شدم و منتظر 
بودم تا حضرت علیه السلام سخن ان روز خود را کامل کنند, اما توفیق 
نمی یافتم, تا اين که سال بعد یک روز در خدمت حضرت بودم که فرمود: 
ای ابراهیم! او اندوه شیعیان خود را پس از این که دچار ضعف شدید و 
بلای طولانی و بی تابی و ترس شده باشند, برطرف خواهد نمود. خوشا به 
حال کسی که زمان او را درک کند. 


هنگامی که سخن امام علیه السلام به اینجا رسید رو به من نموده و 
فرمود: ای ابراهیم! برای تو کافیست. 


من در حالی بای کشتتم که ۲ ان زمان. از چیزی مانند آنچه که شنیدم 
خوشحال نشده و چشمم روشن نگردیده بود.(1) 


14- پرتو رایت دوست 


مفصّل بن عمر می گوید: 
با گروهی در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم. حضرت علیه 
السلام فر مود: بر شماست که از تصریح به نام مخصوص قائم علیه السلام 


ک 


ص45۰ 


در این حال من تصوّر کردم که مخاطب آن حضرت من نبودم. ولی حضرت 
به من فرمود: 

ای مفصّل! بر شماست که از تصریح به نام مخصوص قائم علیه السلام 
اجتناب کنید. قسم به خدا! سالیان دراز خواهد گذشت.: و آن چنان به دست 
فراموشی سیرده خواهد شد که خواهند گفت: او مرده است, به هلااکت 
رسیده است. معلوم نیست در کدام بیابان سرگردان است؟ در آن حال 
دیدگان مومنان برای او اشکبار خواهد شد و زمین و زمان مردمان را 
بیرون می ریزد مانند کشتی بزرگی که در امواج دریا زیر و رو شده و آنچه 
در خود دارد به دریا می افکند. 


هیچ کس نجات نمی یابد مکر آنان که خداوند از آن ها پیمان گرفته و ایمان 
را بر [لوح دل شان نگاشته, و به واسطه روحی از ناحیه خود او را امداد 
می ده 


در آن هنگام دوازده پرجم شبیه به ماکان هی شود که معلوم نیست 
کدام متعلق به چه کسی است. 


امام علیه السلام فرمود: چرا گریه می کنی؟ 
عرض کردم: چگونه گریه نکنم در حالی که شما می فرمایید: دوازده پرچم 
شم نز هم اف راهم شون سای تست دام اجه ری 


است؟ 
آنگاه به گوشه اتاق که خورشید از آنجا به داخل مجلس تابیده بود 
ص :46 


نظر نموده و فرمود: آیا اين < ۲ آ نیست 
عرض کردم: بله. كث 


مود: فسم , خدا! 
رنر ست.(1) 


که فشال ه کفرد 
ابوالفرح می گوید: 


سالی که حضرت صادق علیه السلام به مکه به قصد حخٌّ تشریف آورد بود, 
ایشان را دیدم که زیر ناودان کعبه ایستاده و ملد مشغول دعا بود, و سه تن از 
فرزندان «حسن بن حسن بن علی» یعنی «عبدالله بن حسن» و «حسن بن 
حسن» و «جعفر بن حسن» به ترتیب سمت چپ. راست و پشت سر 
را ی بودند. در این حال عباد بن کثیر بصری - که از 
عَباد و زهاد مشهور زمان امام جعفرصادق علیه السلام بود - آمده و گفت: 
پا اباعبداللّه! 


حضرت علیه السلام سکوت فرمود, تا عباد سه بار بدین ترتیب حضرت 
علیه السلام را فراخواند. 


سپس گفت: ای جعفر! 
حضرت علیه السلام فرمود: بگو, چه می خواهی؟ 
ص: 47 


ک 1 غییه تعضاتیرضن 191 ۵ 2و هار الاتدازیع 1 ری 127 


حضرت علیه السلام فرمود: کتابت دروغ می گوید؛ به خدا قسم! من او را 
می شناسم. پاهایش زرد است و ساق پاهایش زخمی, 1 و 
گردنش نازک و بزرگ سر است. کنار همین رکن می ایستد - حضرت با 
دست به رکن یمانی اشاره فرمود - و مردم را از طواف کعبه منع می کند 
آن چنان که مردم از دیدن او وحشت می نند. 


آنگاه امام علیه السلام فرمود: سپس خداوند مردی از نسل من برمی 
انگیزد - حضرت با دست به سینه خود اشاره فرمود - و همچنان که قوم 
عاد, مود و فرعون, ذی الاوتاد را کشت. او را می کشد. 


در اين حال, عبدالله بن حسن عرض کرد: قسم به خدا! که امام علیه 
السلام راست می گوید., و بدین ترتیب هر سه نفرشان امام علیه السلام را 
تصدیق کردند.(1) 


حسین بن علوان می گوید: 


داستانی را از همام بن حارثت ۳ شنیدم که می ۹1 گفت: از وهب بن منبه شنیده 
ابنت. ان را رای امام صعت ضاوی عابة التتلام نع کرد 


ص :48 


و قیال الاغمال: عرص 7 و99 فا بعلق نشف محرم؟ با 
الانوار, ج 51, ص 148 و 149. 


حضرت علیه السلام فرمود: درست است. [و داستان چنین بود:] 


شبی که موسی علیه السلام در کوه طور مورد خطاب واقع شد, به هر 
درختی در کوه و هر سنگ و گیاه که نگاه می کرد, می دید که ناطق به نام 
محشدصلی الله علیه وله وسلم و دوازده جانشین او هستند. 

موسی علیه السلام عرض کرد: بارالها! تمام مخلوقات ناطق به نام 
فحفدضلی اللة علبه واله وسلم و جانشیتان خوارژم کانه او هستید. متخ لت 
انها نزد تو چه قدر است؟ 

خدافند می فرماید: اي پسر عمزان! من انان" را قبل از به.وخود آوردن 
انوار؛ خلق کرده و در خزانه قدس خود قرار دادم در حالی که در بوستان 
مشیتم در نسیم روحانی جبروتم در گردش بودند, و ملکوت مرا از همه سو 


مشاهده می نمود ند تا این که مشیتم [به وجود خاکی آنها ] تعلق گیرد و 
قضا و قدرم جاری شود. 


ای پس عمران! آنها را : نخستین آفرینش خود قرار دادم حثی بهشت خود را 
به واسطه وجود آنها ژزینت تب 


ای پسر عمران! متمسکی به آنها باش که اینان خزانه دار علم من و جایگاه 
اسرا 7 ۷۳ 


ص :49 


1- 19. بحار الانوار, ج 51, ص 149. 


7- امام حسن عسکری علیه السلام در زندان 


ما در زندان بودیم که امام حسن عسکری علیه السلام را نیز به زندان 


فرمود: تو شصت وپنج سال و یک ماه و دو روز سن داری. 

من با خود کنات دغایی داشتم که تارخ و لادتم در آن تشه شندهبود: وفتین 
به ان نگاه کردم و حساب نمودم, دیدم همان طور است که امام علیه 
حضرت علیه السلام دوباره فرمود: آیا فرزندی داری؟ 

عرض کردم: نه. 


فرزند برای ادمی بهترین پشتیبان است. 


آنگاه این بیت را خواند: 

کسی که پشتیبان دارد با دشمنانش رو به رو می شود؛ 
و آن که پشتیبانی ندارد خوار و ذلیل است 

عرض کردم: آیا شما فرزندی دارید؟ 


فرمود: آری! قسم به خدا! به زودی صاحب فرزندی خواهم شد که زمین 
را پر از عدل و داد می کند؛ اما حالا ندارم. 


سپس این ابیات را خواند: 
ص:500 


شاید روزی مرا در حالی بینی که؛ 
فرزندانم مانند شیرانی با یالهای انبوه گرد من باشند 
چنان که تمیم پیش از آن که خون.رین بیابان زاد و ولد کند, 


مدذتی طولانی در میان مردم تنها بود.(1) 


اف ادخ 
محقّد بن سلیمان دیلمی( گیلانی) می گوید: 


روزی خدمت امام جعفرصادق علیه السلام شرفیاب شدم و عرض کردم: 
پدرم برای من نقل کرد: مردی به نام «نوشجان» به او گفت: وقتی اسبان 
عرب به قادسیه تاختند. و یزدگرد از وضع رستم فرخ زاد و تسلیم شدن او 
اگاه شد, گمان کرد که رستم و تمام لشکر کشته شده اند. در این حال 
پیکی از راه رسید و گفت: چگونه در جنگ قادسیه پنج هزارتن کشته شده 
اند؟ 


بزد کزد در حالی که.خون و اهل. ببتش. را بزای فزار آماذه می کرد در فقایل 
در ایوان کاخ خویش ایستاد و گفت: خداحافظ ای کاخ! من اکنون تو را 
ترک می کنم اما روزی من, يا مردی از نسل من. که زمان آن نزدیک 
نیست., و موقع آن فرا نرسیده, به سوی تو باز خواهیم گشت. 


ص:31 


الا ای 1 


اکنون بفرمایید: منظور یزدگرد از «مردی از نسل من» کیست؟ 
حضرت فرمود: او صاحب شما حضرت قائم علیه السلام است که به امر 
مادر (بی بی شهربانو) فرزند یزدگرد است!(1) 


ود کم اسان ون رن 
شعبی می گوید: 


روزی عبدالملک بن مروان مرا فراخواند و گفت: موسی بن نصر - فرمانده 
ما در افریقا و امير طارق بن زیاد فاتح اسپانیا - نامه ای برای من فرستاده 
ودر آن نوشته است: به من خبرداده اند که حضرت سلیمان علیه السلام در 
زمان خود, به گروه جن امر کرده است که شهری از مس برای او بسازند, 
و تمام عفریت ها و جلیان برای ساختن آن گرد آمدند و آن را از چشمه 
1 براق سلیمان ندید آورده بون بت کردند. 


محل این شهر در بیابانی در اسپانیا است, و گنجهایی که سلیمان به ودیعه 
گرفته بودر در ان اسشت: ات 


ص:52 


1- 21. بحار الانوار, ج 51, ص 163 و 164. 


آن؛ بسیار ناهموار و دشوار است, و بدون آهاد کت و پشتیبانی لازم و آذوقه 
زیاد نمی توان این مسافت طولانی و دشوار را طی نمود. و هیچ کس جز 
«دارا| بن دارا» ِ پادشاه ایران که به دست اسکندر مغلوب شد - نتوانسته 
است به بخشی از ان بر سد. 


هنگامی که اسکندر او را کشت, گفت: قسم به خدا! تمام سرزمینها را به 
تصرف خود در آوردم و اهل هر سرزمین پیش من سر تسلیم فرود 1 


اند. شنز مین تمانوم. کمن دی آن تام مادم باشم مگر این سرزمین که 
را 


دارا ان را دبده است, به همین دلیل قصد انجا نموده ام تا از دست یافتن 
به حذدی که دار بدان رسیده است باز نمانم. 


بکشال طول کشید تا اسکتدی نس وه را آمادقق عفن نود ای که 
فکر .می کرد آمادکی: این کار را-یافته است گروهی از افزادش را برای 


تحقیق فرستاد. آنان پس از تحقیق به او اطلاع دادند که موانعی غیر قابل 
عبور در مسیر منتهی به آنجا وجود دارد. اسکندر نیز از رفتن منصرف لشند. 


عبدالملک بن مروان پس از گفت و گو با من, نامه ای به موسی بن نصر 
نو شنت :و له آو دنور آماد کی و تیه بشتیباتی. لام برای اجرای این کار را 
صادر کرد. 


موسی بن نصر آماده گردید و به طرف آن شهر خارج شد. و آنجا را دیده و 
بر احوال آن آگاهی یافت و بازگشت. 


او گزارشی برای عبدالملک تهیه کرد ودر آخر گزارش چنین 
ص:3 5 


نوشت: بعد از گذشت روزهای زیادی و هنگامی که آذوقه ما به پایان رسید 
به دریاچه ای - که درختان زیادی در اطراف ان وجود داشت, رسیدیم و در 
انجا به دیوار ان شهر برخوردیم. 


من به کنار دیوار شهر رفتم. بر روی آن کتیبه ای به زیان عربی نوشته 
شده بود. ایستادم و آن را خواندم و دستور دادم از آن نسخه برداری 
نمودند. در آن کتیبه این شعر نوشته شده بود: 

آنان که صاحب عرّت و مقام هستند بدانند؛ 

و آنان که آرزوی جاودانگی دارند: که هیچ موجود زنده ای جاودانه نیست. 
اگر مخلوقی می توانست در این مسابقه به جاودانگی برسد, 

سلیمان بن داود بود که بدان می رسید. 

آن کسی که مس چون چشمه ای جوشان برای او جاری شد, 

و فوران مس برای او بخششی نامحدود بود, 

پس به گروه جثیان امر کرد با آن بنایی به یادگار بسازید؛ 

که تا قيیامت باقی مانده و شکسته و فرسوده نشود. 

آنها نیز در سطح وسیعی آغاز به کار کردند و به شکل هول انگیزی؛ 

و سا اف اد کی سره اسان شید 

من را نو فالبها ی مشتطیلن شکلی ربخته و خضار آن را ساختنه: 

آنچنان که از صخره های سخت و داغ استوار شد. 

و تمام گنجینه های زمین را در آن جای داد. 

و در آینده این گنج نامحدود آشکار خواهد شد. 


آن کنجتته.دز اغماق زفین بنهاننشتد: 


ص :54 


و در طبقات سخت زمینی انباشته ماند. 

فرمانروایی گذشته او پس از او باقی نماند, 

و و ی وا 

این برای آن است که دانسته شود که حکومت پایدار نیست؛ 
مگر حکومت پر از نعمت و بخشش خداوند, 

شنکامی خها هد زشتید که از سل عدبان: از سر و ی شود. 
او از نسل هاشم و بهترین مولود خواهد بود. 

خداوند او را با نشانه هایی که مخصوص می گرداند. بر می انگیزد؛ 
تا به سوی تمامی مخلوقات سفید و سیاه خدا برود. 

کلیدهای تمامی گنجینه های زمین را داراست. 

و جانشینان او همه آن کلیدها را خواهند داشت. 

آنها خلفا و حجّت های دوازده گانه هستند. 

که پس از بعئت او, جانشینان و سروران والامقام هستند. 

تا این که قائم آنها به امر خداوند قیام می کند. 

فرز ان هام از اسمان: ام تاه تاض ضدا ام رنه 


هنگامی که عبدالملک نامه ,را خواند و «طالب بن مدرک»,؛ فرستاده موسی 
بن نصر او را به وضوح مطْلع ساخت, به «محشّد بن شهاب زهری» که آنجا 
حضور داشت گفت: نظرت درباره این موضوع عجیب چیست؟ 


زهری گفت: به گمان من گروه جثی که مسئولیت حفاظت از شهر را به 
عهده دارند هر که را بخواهد به طرف شهر برود به خیال و توهم 


ص:5 5 


می افکند. 

غیدالملک کفنت راعم به کش که از اسمان اورا صدا خی نی اطلاعین 
داری؟ 

زهری گفت: از این مطلب در گذر. 

عبدالملک گفت: چگونه از اين درگذرم که این امری است بزرگ و دور از 


ده بانة با ض اخت انجه که از آن من دانی بجوبی: آیا مرا آزان هی دهی 
یا چیزی را از من مخفی می نمایی؟ 


زهری گفت: علی بن الحسین علیهما السلام به من گفته است: او مهدی و 
از تسل, فاطمة ۳1 السلام فخیر سول خداضلی. الله: غلیة .وال وسام 


است. 


عبدالملک گفت: هر دوی شما دروغ می گویید, سخنان هر دوی شما 
هميشه باطل و قول شما دروغ بوده است. او مردی از نسل ماست. 


زهری گفت: من فقط سخن علی بن الحسین علیهما السلام را نقل کردم, 


۳ ۱2 
او دروغ گفته, و اگر راست می گوید یکی از دشمنان شما به شما کمک 


کرده است. 


عبدالملک گفت: من نیازی به سئوال از فرزندان ابوتراب ندارم. ای زهری! 
این مطلب را پوشیده دار تا کسی از ان مطلع نگردد. 


زهری گفت: به خاطر تو به کسی نخواهم گفت.(1) 
ص :56 


1- 22. بحار الانوار, ج 51, ص 164 - 166. 


0- امسال به حج مرو 

حسین بن علی بن بابوبه قمی (برادر شیخ صدوق) می گوید: 

پدرم, نامه ای به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح (نوبختی) - سومین ناب 
خاص امام زمان علیه السلام نوشت و از حضرت درخواست اجازه تشرف 
به حج نمود. 

ندز مخندا نامه اف توت کم من در ماخت مین باشد. ایا خایز. است 
که خودداری کنم؟ 

حضرت پاسخ داد: اگر ناچاری بروی با آخرین کاروان حرکت کن. 


پدرم چنین نمود, و با آخرین کاروان حرکت کرد و سالم ماند؛ اما کاروانهای 
دیگر که پیشتر حرکت کرده بودند همگی در فتنه قرامطه که در همان 
سال, یعنی 329 هجری علیه حجاج شست الله: به وجود آمده بود ]کشته 


شدند.(1) 
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1- باز آی دلا هر آنچه هستی باز آی 
ابو جعفر مروزی می گوید: 


محمّد بنِ جعفر با گروهی که امام حسن عسکری علیه السلام را در زمان 
زندگی آن حضرت ملاقات نموده بودند, و در میان انها علی بن احمد بن 
طنین نیز حضور داشت., جهت زیارت مرقد مطهر امام حسن عسکری علیه 
السلام به محله عسکر شرفیاب شدند. محمّد بن جعفر برای اذن دخول. 


علی بن احمد گفت: نام مرا ننویس من اجازه نمی گیرم. 
او هم نام او را ننوشت. 


آماش رصان اف تام در امه ی سح وج که ام ماس 
هردو داخل شوید.(1) 


22 ژاز خل 
محمّد بن هارون همدانی می گوید: 


پانصد دینار سهم امام بدهکار بوده و از این جهت دلتنگ شده بودم. با خود 
کفتعنو بات دز کان دارم آنها راب باتضو وی ویار 


ص :8 5 


1- 24. غیبه طوسی, ص‌ 3 عله المانعه من ظهوره؛ بحار الانوار, ج 21, 
203 


مق فزوقم و بانصه نار آن را به اطام زمان غلیه الستلام مایم می کنم. 
به خدا قسم! در این مورد با کسی سخنی نگفتم و حرفی نزدم. 


امام علیه السلام به محمّد بن جعفر نوشته بودند: دکانها را از محمد بن 
هارون به عوض پانصد دیناری که به ما بدهکار است تحویل بگیر!(1) 


3- سهم غریم 
محشّد بن یوسف می گوید: 
کاتب مین گفتند و امدالی برای اماق زان علیه الساام,جمع اور کرده بود 


از من درباره حضرت سئوالاتی نمود, من نیز انچه از دلایل مشاهده کرده 
بودم به او گفتم. 


او گفت: من مقداری سهم امام جمع آوری نموده ام, چه کنم؟ 

گفتم: بفرست برای حاجز که وکیل امام زمان علیه السلام در بغداد است. 
گفت: بالاتر از حاجز کسی نیست. 

گفتم: آری! شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی. 


گفت: اگر خداوند از من در این مورد بازخواست کند می گویم: این دستور 
را تو به من دادی. 
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کم را ای ی رت ی معط ات ام سای سا بکار. 


گفتم: آری! 


از من جدا شد و رفت, بعد از چند سال, دوباره محمّد بن حصین را دیدم» 
گفت: من همانم که تو مرا راهنمایی نمودی, به عراق رفتم و سهم امام را 
با خود بردم دویست دینار به «عابدین یعلی فارسی» و «احمد بن علی 
کته‌فن» یل دازم مبه آغاض زمان علیه السلام 0 نوتم و التمآری 
وعا کرد 


پاسخ فرمود: هزار دینار به من بدهکار است و دویست دینار فرستاده 


۱ ت‌. 


من در باقی آن شک داشتم و الباقی نزدم بود و همان طور بود که امام 
علیه السلام فر مودند. 


همچنین در نامه ذکر شده بود: اگر خواستی وجه کسی را بپردازی. باید به 
ابوالحسن اسدی در «ری» مراجعه ک 


دو روز یا سه روز بعد خبر مرگ حاجز به من رسید. هنگامی که خبر فوت 
حاجز را به محمّد بن حصین دادم اندوهگین شد. 

گفتم: ناراحت مشو, امام زمان علیه السلام در نامه, علاوه بر اين که به تو 
گفته بودند هزار دینار بدهکاری, امر فرموده بودند که به اسدی مراجعه 
کنی, به این صورت - به طور کنایه - مرگ حاجز را نیز اعلام فرموده بودند. 
(۳9 
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1- 26. خرایج, ج 2 ص 695 و 696, فی آعلام الامام صاحب الزمان علیه 
السلام؛ بحار الانوار, ج 51, ص 294. 


4- کیسه سبز 

مردی استرآبادی بزای سم نقل کرد که باه سک کر سای رفتم و 
سیصد دینار در کیسه ای نهاده بودم که یکی از انها دینار شامی بود. وقتی 
به درب خانه ای که امام حسن عسکری علیه السلام آنجا دفن شده بود؛ 
رسیدم, همانجا نشستم. در اين هنگام خادمی خارج شد و گفت: آنچه با 
خود داری بده! 


ارات ام کم کم یا سرت 


خادم وارد خانه شد و دوباره بیرون آمد و گفت: کیسه ای سبزرنگ داری 
که سیصد دینار - که یکی از آنها هم شامی است « همراه با انگشتری در 
ان است, من انگشتر خود را فراموش کرده بودم, اين بار کیسه را به او 
دادم و انگشتر را خود برداشتم !(1) 


5 مسرور طباخ 

مسرور طباخْ می گوید: 

با تنگدستی عجیبی رو به رو شدم به همین جهت., نامه ای به 
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1- 27 غرایج, ج 2 ض 696 و 697: فی اعلام الامام صاحب الزمان علیه 
السلام؛ بحار الانوار, ج 51, ص 294 


حسن بن راشد نوشتم و جریان حال خود را باز گو نمودم, انگاه به خانه او 
رفتم, تا نامه را به او برسانم. ولی وی در خانه نبود. نا امید باز گشتم و به 
طری مزر بآ هلا نات با این یر عثمان بن سعید - اولین نایب خاص 
اا وا ات ره 


وقتی به دروازه شهر رسیدم, مردی در کنار من قرار گرفت به گونه ای که 
چهره او را نمی دیدم. دست مرا گرفت و کیسه سفیدی رابا احتیاط به من 
داد. 


وقتی به کیسه نگاه کردم دیدم روی آن نوشته: دوازده دینار مسرور طباخ! 
(1) 


6- پانصد يا چهارصد و هشتاد 

چهارصد و هشتاد درهم سهم امام جمع آوری کرده بودم, بیست درهم از 
خود بران افزودم و مجموعا پانصددرهم شد, انرا برای محمّد بن احمد 
قمی فرستادم, و ننو شتم که چقدر ان از مال خودم می باشد. 

حضرت حجت علیه السلام رسیدی بدین مضمون مرقوم فرموده بود: 
پانصد درهم رسید که بیست درهم آن از آن توست.(2) 

ص:62 

1- 28. خرایج» ج 2 ص 6۵97, فی اعلام الامام صاحب الزمان علیه السلام؛ 


ق اعااع الم ای 


7- «دینور» يا «ری» 

ابوسلیمان محمودی می گوید: 

من و جعفر بن عبدالغقار با هم والی دینور - شهری نزدیک کرمانشاه - 
شدیم. ار خر ده ی و ی 
وقتی به ری رفتی فلان کار را انجام بده!. 


وقتی به دینور رسیدیم, یک ماه بعد حکم ولایت ری به من تفویض شد. به 
سوی ری حرکت کردم, و انچه شیخ فرموده بود انجام دادم.(1) 


8- در جستجوی امام زمان علیه السلام 
ابوالرجا مصری که یکی از نیکوکاران بود, می گوید: 
پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام برای جستجوی امام زمان 


علیه السلام حرکت کردم. سه سال گذشت, با خودم گفتم: اگر چیزی بود 
بعد از گذشت سه سال آشکار می شد. 


در این هنگام, صدایی را شنیدم که صاحب صدا| را نمی دیدم, او گفت: ای 
نصر بن عبد ربه! به اهل مصر بگو: ایا شما پیامبرصلی الله علیه واله 
وسلم را دبده اید که به او ایمان اورده اید؟ 
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را ری ای لام صاعیب اه ان 


ابوالرجا گوید: من تا آن زمان نمی دانستم که نام پدرم عید ربه است؛ 
چون من مدائن متولد شدم. ویدرم را از دست دادم, ابوعبدالله نوفلی مرا 
با خود به مصر آورد ودر انجا پرورش یافتم. جون ان صد | را شنیدم؛, مطلب 
را دریافتم, و دیگر به راه خود ادامه ندادم, و مراجعت نمودم.(1) 


9 گوشواره با ارزش 
احمد بن ابی روح می گوید: 


روزی زنی از اهالی دینور نزد من آمد و گفت: پسر ابی روح! تو در شهر ما 
از جهت دین و تقوا مطمتن ترین افراد هستی. می خواهم امانتی به تو 
بسیارم که ان را به اهلش برسانی, و نسبت به ادای امانت استوار باشی. 


گفتم: باشد, ان شاءاللّه موفق خواهم شد. 


گفت: در این کیسه سربسته مقداری درهم نهاده ام, آن را باز مکن و در 
آن نگاه نکن تا آن را به کسی که از محتوای آن تو را آگاه سازد برسانی؛ 
وضمناً ان هه ان ات هه دینار ارزش دارد, دور آن سنه دانه 
مروارید به ارزش ده دینار تعبیه شده است. 


و نیز از حضرت صاحب الزمان علیه السلام سئوالی دارم که باید جواب آن 
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1- 31. خرایج, جح 2 ص 698 و 699, فی اعلام الامام صاحب الزمان علیه 
السلامت یج اانران عرص کار 


گفتم: سوالت چیست؟ 


گفت: مادرم هنگام عروسی من ده دینار از کسی که من او را نمی 
شناسم قرض گرفته بود. من می خواهم آن را پس 1 
السلام ان شخص را برای من معلوم نموده و دستور بفرمایند, قرضم را ادا 


با خود گفتم: این مطلب را چگونه به جعفر بن علی - جعفرکذاب, عموی 
امام زمان علیه السلام که ادعای امامت دارد - بگویم؟ 


احمدذ بین. ابی زوح کوید: آن:-.فال: زا برداشتم وحرکت کردم, وارد بغداد 
شدم؛ در بغداد به نزد حاجز بن پزید وشاء ِِ از وکلای امام زمان علیه 
السلام - رفتم و بر او سلام کرده و نشستم, گفت: حاجتی داری؟ 

گفتم: مالی نزد من هست که تا از کیفیت و مقدار آن خبر ندهید, نمی 
توانم آن‌ت راید شها تحویل دهم 


گفت: ای احمد بن ابی روح! باید به سامرا بروی. 
گفتم: لا اله الا الله! عجب کاری به عهده گرفته ام! 


رسیدم, گفتم: ابتدا نزد جعفر می روم, بعد فکری کردم و 
گفتم : نه, اول به منزل امام حسن عسکری علیه السلام می روم, اگر 
توشط امام زمان علیه السلام, امتحان اشکار شد که هیخ » , واگر به ننیجه 


نرسیدم نزد جعفر خواهم رفت. 


به محله عسک رسیدم, هنگامی که به خانه امام حسن عسکری علیه 
السلام نزدیک شندم؛ خادمی بیرون ۳ و گفت: تو احمد بن ابی رو) 


هستی؟ 
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گفتم: بله! 
گفت: این نامه مال توست آن را بخوان. 


ور آن باه اف یی شش له الرکنن الری آیت یش آنی راهان 
دختر دیرانی کیسه ای که هزار درهم - به گمان تو در آن است - به تو 
امانت سپرده. در حالی که گمان تو درست نیست. 


تو ادای امانت کرده و کیسه را باز نکردی و نمی دانی در آن چه مقدار 
وجود دارد؟ در آن هزار درهم و پنجاه دینار است, و گوشواره ای که آن زن 
گمان می کرد که ده دینار ارزش دارد, درست گفته ولی گوشواره با دو 
تکیت که ید دانه رادید ود ان تیه ندیم کی تشن ار دیا آرتشن 
دارد. 


گوشواره را به فلانی, کنیز ما بده که آن را به او بخشیده ایم؛ و به بغداد 
برو و مال را ؛ به حاجز بده, قآ انح عم بر ای هرنه رمرم هو 


اما ازجم دیاری که ان زن مان هی کند. که مادرنن از گرواشی او قرض 
گرفته و نمی داند که صاحبش کیست. این چنین نیست. او می داند صاحب 
آن پول کیست؟ صاحب آن ده دینار کلثوم, دختر احمد است که از دشمنان 
ما اهل بیت است, و آن زن دوست ندارد که آن را به او بدهد و می خواهد 
آن را بین خواهران خود قسمت کند. ما به او اجازده دادیم که ما بین 
خواهران نیازمندش تقسیم نماید. 


مطلب دیگر این که, ای ابی روح! برای امتحان جعفر به نزد او مرو, به 
دیار خود باز گرد که عمویت فوت کرده است., خداوند اهل و 
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بعد از خواندن نامه, به بغداد باز گشتم, و کیسه را به حاجز دادم, آن را 
رآ وه ۵ ایا وت ی تا رش دای ده یت دستور 
دارم که اين را برای خرجی به تو بدهم. 


من سی دینار را گرفته و به خانه ای که برای اقامت در بغداد گرفته بودم» 
بازگشتم. در این هنگام خبر آوردند عمویت مرده و خانواده ام خواسته اند 
که باز گردم. 


پس از بازگشت دیدم خبر صحیح بوده. و سه هزار دینار و صد درهم به من 


به ارت رسیده است.(1) 


در یکی از سالها به بغداد رفتم. شکاشین که می خواستم از بغداد خارج 
شوم از امام زمان علیه السلام توسط نائب خاصشان اجازه خروح 
خواستم. 

ایشان اجازه نفرمود, و کاروان حرکت کرد من بیست و دو روز در بغداد 
ماندم, روز چهارشنبه ای, اجازه خروج یافتم. و امر فرموده بودند که: خود 
فا رس ۳ 
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1- 32. خرایج, ج 2 ص 699 - 702, فی آعلام الامام صاحب الزمان علیه 
السلام؛ بحار الانوار, ج 51, ص 295 و 296. 


من از این که بتوانم خود را به قافله برسانم, ناامید شده بودم. در عین 
حال حرکت کردم و به نهروان رسیدم, دیدم قافله انجا توقف کرده است. 
همین که به شترم اب و علف دادم, قافله حرکت کرد, و من هم حرکت 
نمودم و چون حضرت مرا ذُعا فرموده بودند که سلامت باشم؛ الحمدالله 
هیچ اثفاق بدی برایم نیفتاد.(1) 


1- طبیب درد بی درمان! 
محمّد بن یوسف می گوید: 


به بیماری کورک - نوعی زخم چرکین - مبتلا شدم. پزشکان مرا معاینه 
کردند و برای درمان, پول زیادی هزینه کردم. اما بهبودی حاصل نشد. 


نامه ای به محضر مبارک امام زمان علیه السلام نوشتم و از حضرتش 
التماس دعا نمودم. 


امام علیه السلام مرقوم فر مود: 

«اششک الله العافید فععلی معا فی الا والاخونه. 

«خدا تو را لباس عافیت بپوشاند, و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد». 
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57 دلائل و بینات الامام علیه السلام؛ بحار الانوان ج 51, ص 297 


وا تا سا ی ها و 


گفت: ما برای این زخم دارویی نمی شناسیم. بهبودی آن تنها از ناحیه حق 
تعالی بوده است.(1) 


2- اموال را از بدهکاران مطالبه کن 


هنگامی که پدرم از دنیا رفت و ترتیب امور او به من محوّل شد, متوجه 
شدم که پدرم از مردم اسنادی دارد که مربوط به سهم امام علیه السلام 
است. نامه ای به حضرت حجت علیه السلام نو شتم», و از ایشان کسب 
اطلاع نمودم. 
ایام فانه سا یماسا را ار شاه کي مور ات 
کوشش نما. 


همه افراد بدهی خود را پرداخت کردند به جز یک نفر, که سفته ای به مبلغ 
چهارصد دینار نزد من داشت. نزد او رفتم تا ان مبلغ را وصول 
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5 فی اعلام الامام صاحب الزمان علیه السلام؛ ارشاد, جح 2 ص 357 و 
8 ال وشات الاضام علیه السلام نار الانو اوح 2ص 297 


کنم, اما او امروز و فردا می کرد. روزی برای وصول مبلغ مزبور رفتم 
پسرش به من توهین نمود به پدرش شکایت کردم. 


پدر گفت: مگر چه شده؟ 


در آن هنگام عصبانی شدم, ریش او را گرفتم و با لکد او را به وسط خانه 


پسر او بیرون رفت و اهل بغداد را , به کمک طلبیده و می گفت: یک نفر 
قفی یه ندزم را کرت 


مردم بسیاری اطراف من جمع شدند. من سوار مرکبم شدم و گفتم: 
آفرین بر شما مردم بغداد که از ظالم در مقابل این مظلوم غریب حمایت 
0 و از روی تقیه گفتم: و و اب سین ۰ و 


مردم به سوی او هجوم آوردند و خواستند وارد دکانش شوند اما من مانع 


ی و سا ات ومد و 
فورا آن را پرداخت نمود .(1) 
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2ص 362 ۵ 363 دلانل میات الامام غلیه السلام بخار اانران 1 
ص 297 و 298. 


3- مردی که متحیر بود! 
حسن بن عیسی می گوید: 


هنگامی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسید, مردی 
مصری یدمک نید او مقداری سهم امام با خود اورده بود تا به صاحب 
الامر علیه السلام تحویل بدهد, متوجه شد که مردم در امر جانشینی امام 
حسن عسکری علیه السلام دچار اختلاف شده اند. 


گروهی می گویند: امام بعد از خود جانشینی تعیین نکرده است. 
ی سای اف خرن ی عفر ابا ماه 
و دسته ای نیز می گویند: فرزندش جانشین اوست. 


آن مرد. شخصی را - که کنیه او ابوطالب بود - بانامه ای برای تحقیق به 
تاه | ماه سر و و 


نات ات و خر ی ابا رامع نات مات 


ابوطالب به در خانه امام حسن عسکری علیه السلام رفت و نامه را به 
فردی که بین مردم مشهور بود که از سفرای امام است., داد. 


امام در پاسخ مرقوم فرموده بود: خداوند دوستت را جزای خیر دهد او 
فوت کرد و وصیت نموده که مالی را که نزد او بود به شخص 
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مورد اعتمادی بدهند که هر طور می داند مصرف کند. 


ِ پاسخ نامه را گرفتم و همانطور که حضرت فرموده بود واقع شده بود. 


4- زمین خالی از حجّت نیست 
احمد دینوری می گوید: 


یکی دو سال از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام نگذشته بود که از 
اردبیل به قصد سفر حج خارج شدم. وقتی به دینور - شهری نزدیک 
کرمانشاه که گویا شهر و زادگاه خود او بوده است - رسیدم مردم در امر 
امامت سر‌گردان و متحیر بودند. 


آنها به خوبی از من استقبال نمودند. و گروهی از شیعیان گرد من جمع 
شدند و گفتند: حدود شانزده هزار دینار سهم امام جمع آوری شده است. 


استدعا داریم آن زا به. انجایی که باید تخویل دادم شود: تسلیم تمایید. 


گفتم: ای مردم! الان اوضاع مشخص نیست و من دقیقاً نمی دانم باید به 


گفتند: تو خود اختیاردار اين مال باش, که ما مطمئن تر از تو سراغ نداریم, 
کاری کن که بدون حجّت و دلیل روشن از دستت خارج نشود. 
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احمد گوید: اموال را در کیسه هایی که نام اشخاص تک کت ماه 
شده بود به من تحویل دادند. من نیز تحویل گرفته و حرکت کردم, وقتی به 
کرمانشاه رسیدم, به خدمت احمد بن حسن بن حسن که در آن شهر مقیم 
بود برای عرض سلام رفتم. وقتی مرا دید, خوشحال شد. 


او نیز هزار دینار در کیسه ای نهاد و به همراه بسته ای به من تحویل داد و 
گفت: این ها را با خود ببر و بدون حجّت و دلیل روشن از دستت خارج 


مکن. 


هن انها زا نیز کرفتم و.نهران خود اداهة دادم هنگامی که وارد بغداد شدم, 
مشغول پیدا کردن فردی از نایبان حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه - 
شدم؛ و جز این کاری نداشتم. سیس متوجه شدم که سه نفر در بغداد به 
نام های: باقطانی. اسحاق احمر و ابوجعفر عثمان بن سعید ادعای نیابت 


می کردند. 


اول :نز باقطاتن رقم دیدم رمردی .با هت است:ء هم طاهرا انار تخوان 
مردی در او پیداست. اسبی عربی و غلامان بسیاری داشت., مردم گرد او 
اجتماع کرده و مشفول گفت و گو بودند. 


نزد او رفتم و سلام کردم, آفبت رفن از من استقبال کرده, مرا به خود 
نزدیک نموده و بسیار خوشحال شده و با من به خوبی رفتار نمود. ساعتی 
نزد او نشستم. تا بیشتر مردم رفتند. آنگان: او از مذهب من پزسنید: 

به او گفتم: مردی از دینور هستم, خدمت رسیدم در حالی که 
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مقداری سهم امام دارم و می خواهم آن را تحویل دهم. 
گفت: آنها را به من بده. 

گفتم: دلیلی برای اثبات نیابت شما می خواهم. 

گفت: فردا دوباره نزد من بازگرد. 


فردا نزد او رفتم, ولی دلیلی ارائه نداد و روز سوّم هم نزد او رفتم باز 
نتوانست دلیلی ارائه دهد! 


تن ان ان نف نزن اسحاق احمر رفتم. او را جوانی پاکیزه منظر دیدم, خانه 
اش از خانه باقطانی تورگ نر بود و اسب و غلامانی بیشتر از باقطانی 


داشت, و ظاهرا از او جوان مردتر به نظر می رسید, و عذّه بیشتری نسبت 
به مجلس باقطانی گرد او جمع شده بودند. 


من داخل شده و سلام کردم, مرا به خوبی استقبال کرده, و به خود نزدیک 


نمود. صبر کردم تا جمعیت کمتر شد پرسید: کاری داشتی؟ 


همانطور که به باقطانی گفته بودم به او نیز جواب دادم. او نیز سه روز مرا 


آنگاه به نزد ابو جعفر, عثمان بن سعید رفتم, او پیرمرد متواضعی بود. 
لباس سپید پوشیده و در اطاقی کوچک روی گلیمی نشسته بود نه غلامی 
داشت و نه ظاهر چشم گیری و نه اسبی, شرس خلاف اه رد ردو نهد 
دیده بودم. 

خدمت او رفتم و سلام کردم, جوابم را داد, و مرا به خود نزدیک کرد و 
برای من جایی باز نمود, از احوالم پرسید, خود را معژفی کرده و گفتم: 1 
ناحیه جبال کردستان آمده ام و مالی با خود آورده ام. 
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گفت: اگر دوست داری که آن را به محلش برسانی, برو به سامرّا و سراغ 
خانه انش الرضا وکیل اقاض له السلام را بکیرهن خانس انن الزضا کسانن 
هشتند که مرفوط نه این کارمی,باشنند و« انحه.را که مف:جوین انجایشخت. 


وی سوق وا موز کت کرو یس تاه این اس 
فنه, سراغ وکیل امام علیه السلام را گرفتم. 


دربان به من گفت: او در خانه مشغول کاری است و به زودی خارج خواهد 


شند. 


کنار در نشستم و منتظر خروج او شدم, بعد از یک ساعت او را دیدم که از 
خانه خارج شد. برخاستم و سلام کردم, دست مرا گرفت و به خانه خود برد 
و خالم را جهیا شدو‌این که جرا نزد او آمده ا؟ 


خودم را معرفی کردم و او را در مورد مالی که به همراه داشتم آگاه 
نمودم, و این که دلیلی می خواهم تا ان را تحویل دهم. 


گفت: باشد! آنگاه برای من طعامی حاضر کرد, و گفت: میل کن و کمی 
و به موقع به کارت رسیدگی می کنم 


من هم غذا خورده, خوابیدم. نزدیک وقت نماز برخاستم و پس از ادای نماز 
برای استحمام خارج شدم و دوباره بازگشتم. پاسی از شب نگذشته بود که 


آن مرد بازگشت در حالی که نامه ای بدین مضمون با خود داشت: 


«بسم الله الرحمن الرحیم. احمد بن محمّد دینوری با شانزده هزار دینار در 
فلان و فلان کیسه آمده, آنگاه یک یک کیسه ها را با نام 
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صاحب آنها نام برد که در کیسه زره ساز شانزده دینار موجود است». 


وقتی تا اینجای نامه را خواندم شیطان مرا وسوسه نمود که چطور او بهنر 
ازدفن از فضوای, آنها آعاه است ۱ قسمت:زبانی از نامه,نة. همین دکر .ام 
صاحبان کیسه ها پرداخته بود, و در انتها مرقوم فر موده بود. 


«از کرمانشاه نیز از جانب احمد بن حسن مادرائی,؛ برادر پشم فروش 
کیسه ای حاوی هزار دینار به همراه دارد, همراه با چندین نخته پارچه فلان 
شکل و فلان رنگ». 


و تا آخر نامه نوع و رنگ پارچه ها را یک یک برشمرد. 


در این حال, خدای را به جهت مثتی که بر من نهاده و تردیدم را به یقین 
تبدیل کرده بود: شکر کردم. طبق آن نامه مأمور بودم که تمام مال را به 

ی ۱ دی او و 1( 
عل ان 


به بغداد بازگشتم و به خدمت ابو جعفر رفتم در حالی که رفت و برگشتم 
سه روز به طول انجامید. وقتی ابو جعفر مرا دید گفت: چرا , به سامرا 
نرفتی؟ 


کف اف افا‌ سا اکن ارسامتایا که 


من در حال باز گو نمودن ماجرا| به ایشان بودم که نامه ای از سوی 
ول هان صاخ ام ام الا سوه آوتند کر مصعین اسان کفوت 
و کمیت اموالی که نزد من بود, درست مانند مضمون نامه ای بود که من 
به همراه داشتم علاوه بر این که فر موده بود. باید اموال و پارچه ها را به 
ابوجعفر محمد بن احمد بن جعفر قطان قمی تحویل بدهم. 
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ابو جعفر, عثمان بن سعید لباس خود را پوشیده و گفت: آنچه با خودداری 
به منزل محمّد بن احمد بن جعفر قطان قمی ببر. 


من نیز اطاعت کردم و پس از تحویل انها به جع مشرْف شدم. 


هنگامی که به دینور بازگشتم مردم گرد من جمع شدند, من هم نامه ای را 
کف وکیل حصرتت حقت علیه السلام. از سوی ایشان بزای. هن آورده نود, 
برای مردم خواندم. وقتی به آن قسمت از نامه که در ان به ان مرد زره 
ساز و کنیه او اشاره شده بود, رسیدم, یکی از حاضرین بيهوش به زمین 
افتاد. 


وقتی بهوش آمد. سجده شکری به جای آورده و گفت: خدای را شکر که بر 
ما مئثت نهاد و هدایت فرمود. اکنون دانستم که هیچ گاه زمین از حجّت حق 
تعالی خالی نمی ماند. 


این کیسه را همان مرد زره ساز به من داده بود و هیچ کس جز خدا از این 
موضوع اطلاعی نداشت. 


از دینور به کرمانشاه رفتم و ابوالحسن مادرائی را نیز ملاقات کردم, و 
راز حساضعصل ساخته تاممرا پراش خرات موور. 


او گفت: سبحان الله! در هر چیزی می توانی شک کنی جز در اين که 
خداوند زمین را خالی از حجّت خود واگذارد. 


آنگاه داستان بعدی را برایم نقل کرد.(1) 
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1- 37. دلائل الامامه, ص 277 و 280, معرفه شیوخ الطائفه؛ بحار الانوار, 
ج 51, ص 300 - 303. 


35- هزار دینار در وجه اسب و شمشیر 


وقتی «اذکوتکین» با یزید بن عبداللّه جنگید, و «شهر زور» که ناحیه 
وسیعی از مرز عراق تا همدان است به تصرف خود در اورد, و به خزائن 
یزید بن عبدالله دست یافت. ما مجبور شدیم که خزانه را بدون هیچ کم و 
کاستی به «آذکوتکین» تحویل دهیم. مشغول این کار بودیم که شخصی نزد 
من آمد و گفت: یزید بن عبداللّه, فلان اسب و فلان شمشیر را جهت تقدیم 
به حضرت حجت(عح) کنا و کذاشته بود آتقا را به من بده: 


من از تحویل آنها خودداری کردم و امیدوار بودم که بتوانم آنها را برای 
۱ حجت علیه السلام نگهدارم. اما ماهر ان «[ذکوتکین» سخت 
گرفته و به دقت همه چیز را بررسی کردند, به همین جهت من نتوانستم 
که از تحویل آن دو خودداری کنم. 


من ارزش آن دو را حدوداً هزار دینار تخمین زدم و وجه آن را کنا ر گذاشتم 
۳۳8 تحویلشان دادم و به خزانه دار گفتم: اين هزار دینار را بگیر و 
در یک جای مطمئن نگه دار, و هرگز آن را برای خرج کردن به من نده 
هرچند بسیار نیازمند باشم. 


روزی در خانه نشسته بودم و به کارها رسیدگی می کردم, گزارشات را 
کونتر.می دادم و اهر و نهی مین کرد ناگاه ابوالحسن اسدی - که 
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امد. مذّت زیادی نشست. من نیز از انجام کارها بسیار خسته شده بودم, و 


می خواستم استراحت کنم. گفتم: چه کاری داری؟ 
گفت: باید تنها با تو سخن بگویم. 


من به خزانه دار دستور دادم که جایی در خزانه برای ما آماده کند, وقتی 
وارد خزانه شدیم نامه کوچکی را بیرون اورد که حضرت حجت علیه السلام 
در آن خطاب به من نوشته بود: 


«ای احمد بن حسن! هزار دیناری را که بابت وجه آن اسب و آن شمشیر 
در نزد تو داریم به ابوالحسن اسدی تحویل بده!» 

کردم که بر من مثت نهاد و دانستم که ایشان حجّت بر حق خداوند هستند, 
زیرا هیچ کس غیر از خودم, از این موضوع اطلاعی نداشت. ان قدر از 


مثتی که خداوند بر من نمود خوشحال شدم که سه هزار دینار نیز بر آن 
مال افزودم.(1) 
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ص 303. 


6- خداوندا! به او پسری عطاکن! 
قاسم بن علا می گوید: 


سوالاتی را در قالب سه نامه به محضر حضرت حجت علیه السلام عرضه 
داشتم, و در ضمن اضافه نموده بودم که من مردی سالمند هستم اما هنوز 
صاحب فرزندی نشده ام. 


حضرت علیه السلام پاسخ سئوالات مرا مرقوم فرموده اما درباره فرزند به 
چیزی اشاره نکرده بودند. 


من برای مرتبه چهارم نامه ای نوشتم, و ابتدا از ایشان التماس دعا کردم. 
حضرت پاسخ فرمودند: 

«اللهم ارزقه ولداً ذکرآ.. « 

«خداونداابه او فرزند پسری عطاکن تا نورچشم او باشد, و این نطفه را 
که از او بوجود آمده است پسر قرار بده!». 


هنگامی که نامه را مطالعه کردم, دانستم نطفه ای از من به وجود آ هد 
اثا هیچ اطلاعی از آن نداشتم. وقتی از همسرم موضوع را سوال کردم 


گفت: مشکلی که داشتم, برطرف شده و اکنون باردارم. و چندی بعد 
پسری به دنیا اورد.(1) 
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7- چرا دعای فرج را نمی خوانی؟ 
ا خی سا ال کمن و 


از طرف «ابی منصور بن صالحان» مسئول انجام کاری شندم. اما در طی 
انجام مسئولیت قصوری از من سر زد, آنجنان که آو-نسیار خشهکین در .و 
من از ترس, متواری و مخفی شدم و او در جستجوی من بود. 


السلام و امام جوادعلیه السلام - برای عبادت و دعا رفتم. ان شب هوا 
بارانی و طوفانی بود. به خادم حرم مطهر که «اباجعفر» نام داشت گفتم: 
درهای حرم مطهر را ببند تا من بتوانم در خلوت مشغول ذعا و راز و نیاز 


نسبت به من داشته باشد. 


او نیز قبول کرد و درها را بست. 


نیمه شب, در حالی که باد و باران همچنان ادامه داشت و هیچ کس در آنجا 
نبود. مشغول دعا و زیارت و نماز بودم که نا گاه صدای پایی از طرف قبر 
شریف امام موسی بن جعفرعلیه السلام به گوشم رسید. 


مردی را دیدم که مشغول زیارت حضرت امام کاظم علیه السلام است. او 
ابتدا بر حضرت ادم علیه السلام و انبیاء عظام علیهم السلام درود فرستاد, 
انگاه یک یک ائفه معصومین علیهم السلام را مورد خطاب و سلام قرار داد 
تا به امام دوازدهم 


ص: 61 


حجّت بن الحسن علیه السلام رسید اما نام ایشان را ذکر نکرد. 


من تعجّب کردم و با خود گفتم: شاید نام حضرت را فراموش کرد یا امام 
علیه السلام را نمی شناسد, و يا اصلاً به امامت ایشان اعتقاد ندارد و 


مذهب دیگری دارد. 


وقتی زیارتش به پایان رسید دو رکعت نماز خواند و متوجّه قبر مطهّر امام 
جوادعلیه السلام شد؛ و به همان ترتیب مشغول زیارت و سلام شد و دو 
من ترسیدم, زیرا او را نمی شناختم, او جوانی بود در هیئت مردی کامل و 
پیراهنی سفید بر تن و عمامه ای بر سر داشت که انتهای آن را از زیر گلو 
گذرانده بود, همچنین شالی , به کمر بسته و عبایی بر دوش انداخته بود. 
پس از نماز به من فرمود: 


ارات اش را هقی آسات ۱ 

گفتم: آقای من! کدام دعا؟ 

فرمود: دو رکعت نماز بخوان و بگو: 

«یا مَن أَظَهَرَالجَمیلَ وستر القبي, یا یوَاخد بالخریره روَلم یهت اسر 


ك مَن لَم 
۳ 9 الم با 4 لصفم با کسن التجاوز با واسع ره با باسبطٌ 
با له بوی و يا غایة کل شکوی, يا عَوّن کل 


پا باه (ده مرتبه) با سیداه (ده مرتبه) ۶ قوّلاه (ده مرتبه) با غایتاه (ده 
مرتبه) پا منتهی غایه 7عبتاه (ده مرتبه) سالک بکته 


ص: 02 


هذو الدشْماء و یحقّ محقد وله الطاهرین یم السَلام لا ما گسَمّت گربی 
و تَفست ی هی وقخت عَشی واضْلت حالی. 


پس هر حاجتی که داری از خداوند مسئلت نما. پس از آن گونه راست 
صورتت را بر زمین بگذار و صدبار بکو: 

هیا مخشد با علی! با علن با مختد اکفیاتی قانکما کافبای واتضرانی قانکما 
ناصرای». 


سپس گونه چپ صورتت را بر زمین بگذار و صدبار بگو: «ادرکنی»[ و پس 
از صدبار اين ذکر را آبسیار تکرار کن. 


سپس به اندازه یک نفس بگو«الغوث الغوث الفوت ...» 


مس ‌ مم 
انگاه سر از سجده بردار که آن شاءالله خداوند حاجتت را براورده خواهد 
نمود؟»؟. 


وقتی من مشغول نماز و ذعا شدم, آن شخص خارج شد. بعد از این که 
نماز و دعایم به پایان رسید به طرف ابو جعفر خادم رفتم تا بپرسم این 
مرد که بود؟ و چگونه وارد حرم مطیر شده بود؟ 


وقتی درها را بررسی نمودم دیدم همه درها بسته و قفل زده بودند. بسیار 
ی ی ی ی ی 
از آن و قور] ‏ 0 این مرک 
بود؟ چطور توانسته بود داخل جرم شود ؟ 


ابوجعفر گفت: همانطور که می بینی درها بسته و قفل زده هستند, من هم 
که آن را باز نکرده ام. 


ص:03 


من آنچه را که دیده بودم برای او تعریف کردم. 


کات سای اس یه انسااه آست عی سا اس 
وقتی حرم خالی است - مثل امشب - دیده ام . 


از این که چه موقعیتی را از دست داده بودم, خیلی ناراحت شدم. وقتی 
فجر دمید از ری خارج شدم. به طرف ملد «کرخ» رفتم, , در این مدذت 
آنجا مخفی شده بودم. هنگامی که خورشید دمید, عذه ای از مامورین 
صالحان با اصرار از دوستانم سراغ مرا گرفتند. و با خواهش بسیار می 
خواستند که مرا ملاقات کن 


آنها نامه ای هم با خود داشتند که در آن صالحان نوشته بود که مرا بخشیده 
و امان داده است. [همچنین مطالب جالب توجهی درباره خوبیها و گذشته 
خوب من و اینده خوبی که در انتظارم می باشد در ان قید شده بود.] 


آنگاهبا نکن از دوستان مورد اعتمادم از مخفی گاه خودم خارج شده و با 
ابی منصور ملاقات کردم. وقتی مرا دید به پاخاست و بسیار مرا مورد 
احترام خود قرار داد. و چنان رفتار خوبی از خود نشان داد که تا حال از او 
چنین رفتاری را ندیده بودم. آنگاه گفت: آیا آن قدر ناراحت شده بودی که 
ازه ه صاحت ا مان یه الا کات کی 


گفتم: من فقط درخواستی ساده و دعایی معمولی کردم. 

گفت: چه می کویف ؟ دیشب (شب جمعه) بدون مقذمه مولایم صاحب 
الزمان علیه السلام را در خواب دیدم, ایشان به من دستور دادند تا با تو به 
لطف رفتار کنم, و از این ستمی که بر تو کرده بودم مرا مورد مواخذه 
قرار دادند. 


ص :64 


کم ل لها الما کواهی مدهم کوحاندانتمسالت اه سصوفین 
علیهم السلام نه تنها بر حق اند بلکه خود منتهی درجه حقیقت هستند. من 
نیز مولایمان علیه السلام را بدون مقدمه در بیداری دیدم, و به من چنین و 
چنان فرمودند. و آنچه را که دیده بودم کاملاً شرح دادم. 


او از آنی وتان سار شکب کرد پنن از آن از اس متضور ین ضاحان 
کارهای شایسته و و به سیب این رویداد انجام پذیرفت؛ من هم به 
با ها اه وا نامسا و رآ 
تسام که اضا : به فکرم هم نمی رسید.(1) 


39- درخواست دعا برای فرزند! 
عبدالله بن جعفر حمیری می گوید: 


مردی در حومه بغداد وه به نام«ربض حمید» زندگی می کرد. همسر 
او باردار شد. نامه ای برای حضرت حجّت علیه السلام نوشت و از ایشان 
درخواست نمود تا برای سهولت وضع حمل همسرش و سلامتی فرزندش 
ذعا بفرمایند. 

جهارضاه فیل, ات ولد فردتوشان. تامهم ای آزر صفت. خضرت. علیه. السلام 
برایش رسید که مرقوم فرموده بودند: 


ص: 05 


1- 40. دلائل الامامه, ص 299 - 301, معرفه من شاهد؛ بحار الانوار, ج 
1 ص 304 - 306. 


«سَتلذد ابنا» 


کی اعدایی اسام فانه تا 
سیاری می گوید: 


علی بن محمد سیمری - چهارمین نائب خاص حضرت امام زمان علیه 
السلام در زمان غیبت صفری - نامه ای برای حضرت علیه السلام نوشت. و 
تقاضای کفنی نمود. 


حضرت علیه السلام در پاسخ مرقوم فرمودند: 
«انک تحتاج الیه سنه ثمانین» 
یعنی تو در سال 80 به آن احتیاج خواهی یافت.(2) 


سیمری در همان سال وفات می کند, و دو ماه قبل از فوت سیمری 


ص:06 


فا کال فنص 292 کر التتعات) ار الما 1 کرش 
06<. 

2 42. شاید منظور هشتادمین سال زندگی سیمری بوده باشد. علامه 
مجلسی در صفحه 366 ج 51 بحار می گوید: منظور هشتادمین سال 
اه ها ری ار ای رت رن او 
حساب خود او در همانجا فاصله زمان ولادت امام علیه السلام 55 2. ۳ 
نیز می فرماید: مراد پا هشتاد سال عمر او بود و یا سال 0 که دومی 
نیز بعید به نظر می رسد. 


3- 43. دلائل الامامه, ص 280؛ بحار الانوار, ج 51, ص 306. 


0- خلعت اهدایی 
عبدالله بلخی می گوید: 


احمد بن اسحاق نامه ای به حسین بن روح قمی نوبختی؛ سومین ناب 
خاص حضرت امام زمان علیه السلام در غیبت صغفری می نویسد, و طی ان 
از حضرت علیه السلام برای تشرف به حج اجازه می طلبد. 


حضرت علیه السلام به او اجازه تشرف به حح می فرمایند. و خلعتی نیز 
وقتی احمد بن اسحاق پاسخ نامه و آن خلعت شریف را دریافت می کند با 
خود مین گوید" ایشان با این اشاره مرا از فرا رسیدن زمان مرگم آگاه 


فرموده اند. و همان طور هم شد. وقتی از سفر حج باز می گشت در 
حلوان - شهری مرزی - در کنار خانقین عراق درگذشت!(1) 


ص: 07 


1- 44. رجال کشی, ص‌‌ 7 ذکر احمد بن اسحاق قمی شماره 1052 


11 من به دعای امام زمان علیه السلام متولد شدم! 


زمانی علی بن حسین بن بابویه قمی (یدر شیخ صدوق) با ابوالقاسم 
حسین بن روح قمی نوبختی؛ سومین نائب خاص امام زمان علیه السلام 
ملاقات نموده و سئوالاتی می نماید.[ پس از باز گشت انامه ای می نویسد 
و از حضرت حچّت علیه السلام می خواهد که دعا بفرمایند تا خداوند 
فرزندی به ایشان عطا کند. 


وی نامه را توسط علی بن جعفر بن اسود - که از مشایخ مشهور قم بود - 
به محضر حسین بن روح می فرستد تا به دست امام زمان علیه السلام 
بر لنند. 


حضرت در پاسخ می فرمایند: 


«ما برای آنچه که خواسته بودی دُعا کردیم و خداوند به زودی دو پسر نیکو 
به تو روزی خواهد نمود؟»؟. 


بعدها خداوند از کنیزی دو پسر به نامهای محمد و حسین به او عطا فرمود 
[که محمد همان شیخ صدوق رحمه الله است.] 


ابوعبدالله جسین بن عبید ال می گوید:, شنیدم که شیخ صدوق می گفت: 
من به دعای امام زمان علیه السلام متولد شدم», و به این مقام افتخار می 
کرد.(1) 


ص :00 


1- 45. رجال نجاشی, ص 261؛ بحارالانوار, ج 51, ص 306 و 307. 


محشّد بن علی علوی حسنی - که از شیعیان ساکن مصر بود - می گوید: 


گرفتار مشکلی تردگ شدم و از این امر اندوهگین شندم؛ زیرا| از من نزد 
حاکم مصر؛ احمد بن طولون. بدگویی کرده بودند. از ترس جانم به بهانه 
حح از مصر خارج شدم. 


بش آز اتفام عم اما یراق زفتم محضرت: انا خیدالله الحسین علنه 
السلام را زیارت کرده و به قبر شریفشان پناهنده و متوسل شدم. همانجا 


مجاور شدم و خر ات بازگشت به مصر را نداشتم, زیرا حاکم مصر مردی 
سخت گیر و ظالم بود. پانزده روز تمام در گرمای تابستان روز و شب 


مشغول دعا و تضزرع بودم. 
عصر جمعه ای در حالت خواب و بیداری امام زمان علیه السلام را زیارت 
نمودم. ایشان با کمال لطف و مرحمت فرمود: 


پسرم ! از فلانی می ترسی؟ 


پناه اوردم و به خاطر قصد سوتئی که دارد, از او شکایت دارم. 
امام علیه السلام فر مود: چرا ,: به طریقی که انبیای گذشته علیهم السلام 
هنگامی که دچار مشکلی می شدند. بدان روش دعا می کردند و خداوند 


اندوهشان را برطرف می ساخت. به درگاه پروردگار خویش و پروزد کار 
پدران 


ص :09 


خویش دعا نمی کنی؟ 
گزضن کزدمآن دعاأ چیست؟ 


فرمو د: همین شب جمعه بعد از اين که غسل کردی و نماز شب را ادا 
نمودی, سجده شکری به جای آوزء آنگاه دوزانو بنشین و این دعا را بخوان. 


انگام دغایی برایم خواندن عا شنت یه شنبهر بنم شب :دیکر دزن همان حالت 
خواب و بیداری و همان وقت به زیارت حضرت علیه السلام مشرف می 
شدم, و ایشان همین سخن و همین دُعا را تکرار می فرمودند, تا اين که 
کاملا ان را حفظ کردم. 


عطر, نماز شب را ادا نموده و همانطور که فرموده بودند پس از سجده 
شیک دوزانو نی نشستم و همان دعا را خواندم. 


عصر جمعه دوباره توفیق تشرف یافتم. حضرت علیه السلام فرمود: ای 
محمد! دعایت مستجاب شد و دشمنت را همان که از تو نزد او احمد بن 
طولون ند وت کرده بود» تکام که دعایت به پایان رسید» کشت ا! 


صبح هنگام آخرین زیارت را به جا آوردم. و با ایا عبداللّه الحسین علیه 
السلام وداع کرده و به طرف مصر به راه افتادم. پس از عبور از اردن, در 
راه مصر مردی را دیدم که در مصر همسایه من بود. او مرد ِ 
بود.وقتی از اوضاع مصر پس از خروجم پرسش نمودم, تعربف کرد که 

چگونه احمد بن "طوتون دستور داده او را دستگیر کرده و گردن بزنند و 


بدنش را , به نیل بیفکنند 


ص90۰ 


بعدها معلوم شد که بنا به قول جمعی از بستگان و برادران شیعه - قتل او 
درست در همان لحظه که من از ذعا فارغ شده بودم صورت گرفته بود.(1) 


یکی از دوستان علی بن محمد می گوید: 


صاحب فرزندی شدم. روز هفتم نامه ای برای حضرت امام زمان علیه 
ما وم ار ها ای اس مس رای اه 
واله وسلم در باب تراشیدن سر و عقیقه و نامگذاری طفل انجام دهم. 


حضرت علیه السلام مرقوم فرموده بود: «دست نگه دار!». 
همان رهز آن ظفل مر 
نامه ای دیگر مبنی بر فوت فرزندم به حضور ایشان عرضه داشتم. 


حضرت علیه السلام مرقوم فرمود: «به زودی خداوند دو پسر به جای آن 
به تو عنایت خواهد نمود اولی را احمد و دومی را جعفر نام بگذار». 


پس آث ان همانطور که امام علیه السلام فر موده بود خداوند دو فرزند به 
من عنایت فرمود. 

همچنین سالی تصمیم گرفتم که به حج مشرف شوم, خود را آماده کردم و 
از مردم خداحافظی نمودم. درست هنگام خروج از شهر, 

ص91۰ 


1- 46. مهح الدعوات. ص 334 و 335, ادعیه الامام العسکری؛ بحار 


نامه ای از حضرت امام زمان علیه السلام به دستم ر سید که: «ما راضی 
به سفر تو نیستیم اما خوددانی!» 


من دلتنگ و اندوهگین شدم. نامه ای عرضه داشتم که: هر چند از نرفتن به 
حج غمگینم اما گوش به فرمان و اطاعت امر شما دارم. 


حضرت یه اتقو فقس وا داح فا سال اتعم ان اعد 
- به حح مشرف خواهی شد». 


سال بعد برای تشرف به حح اجازه خواستم و ایشان اجازه فرمودند. 


نامه دیگری نوشتم و عرض کردم: می خواهم با محمّد بن عباس که به 
دیانت و امامت او اطمینان دارم همسفر شوم 


حضرت علیه السلام مرقوم فرمود: «اسدی؟ همسفر خوبی است, ۳1 او 
را ای 


اسدی آماده شد و به اتفاق عازم سفر شدیم.(1) 


تدای زوم تاظر ای رای روش 

سعد بن عبداللّه می 3 

پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام گروهی از مردم از جمله 
ص :92 


1- 47. ارشاد, جح 2, ص 363 و 364؛ بحار الانوار, ج 51, ص 308؛. 


حسین بن نضر و شخصی به نام ابا صذام تصمیم گرفتند در مورد صخت 
ادذعای وکلای امام زمان علیه السلام تحقیق کنند. 


روزی حسن بن نضر تصمیم قطعی خود را گرفت و آماده حرکت به سوی 
بغداد شند. به همین خاطر نزد اباصدام رفت و گفت: می خواهم به جع 
مشرف شوم. 


حسن بن نضر گفت: نمی توانم صبر کنم. خواب و قرار ندارم. 


آنگاه شخصی را به نام احمد بن یعلی بن حشاد وصی خود کرد و به او 
سفارش نمود که فلان مقدار از مالش را که سهم امام است به حضرت 
علیه السلام تحویل دهد, و تاکید کرد: ان را به هیچ نماینده ای نمی دهی 
باید خود حضرت علیه السلام را دیده و با دست خود به حضرت تقدیم 
نمایی ا! 


حسن بن نضر می گوید: وقتی به بغداد رسیدم منزلی کرایه کرده و در ان 
ساکن شدم. مدّتی نگذشته بود که شخصی نزد من آمد و خود را وکیل امام 
نع السم ری وی لو و بط بسن کار 


پس از اوء همین طور اشخاصی دیگری یکی پس از دیگری نزد من آمده و 
خود را وکیل امام زمان علیه السلام معرفی نموده و مقداری 7 
مقابل من می نهادند و می رفتند, و هیچ کدام علت آن را بازگو نمی 
کشا انس کو یهار ول هناش ی 
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در این حال, احمد بن اسحاق که از وکلای معروف امام علیه السلام بود با 
مقدار زیادی از همان اموال نزد من امد, و به همان ترتیب بدون این که 
حرفی بزند آنها را نزد من نهاد و رفت. 


علیه السلام به دستم رسید که حضرت مرقوم فرموده بود: 


«فردا ساعت فلان آنچه را که با خود داری بردار و نزد ما در سامرا بیا». 


فردا همان ساعت تمام اجناس و اموال را بار زده و حرکت کردم, در راه 
به گروهی - که حدوداً شصت نفر می شدند - برخوردم که همه فقیر و 
پابرهنه بودند. آنها جلوی مرا گرفتند و خواستند بارها را به سرقت ببرند, 
اما به هر نحوی بود, خداوند مرا از میان آنها سالم نگاه داشت. 


وقتی به سامرا و محلّه عسکر رسیدم منزلی گرفته و بارها را تخلیه کردم. 
در همان وقت نامه دیگری از حضرت علیه السلام به دستم رسید که: 
«انچه را که اورده ای با خود به نزد ما بیاور». 


من نیز همه را بر دوش باربران نهاده و به سرای امام حسن عسکری علیه 
السلام بردم. وقتی به درگاه خانه رسیدم دیدم مردی سیاه آنجا ایستاده 


است. از من پرسید: تو حسن بن نضر هستی؟ 

۲ 

گفت: داخل شوا! 

داخل خانه شدم, ما را به اتاقی راهنمایی کردند, باربران زنبیلهای 


ص :94 


خود را خالی کردند. در گوشه اتاق مقدار زیادی نان نهاده بودند, به هر 
کدام دو قرص نان دادند و انها خارج شدند. 

ناگاه صدای مردی از اتاق دیگری که جلو در آن پرده زده بودند به گوشم 
رسید که: «ای حسن بن نضر! خداوند را به خاطر مثتی که بر تو نهاده 
شکر کن. و شک مکن. شیطان می خواهد که تو شک کنی». 


آنگاه دو قطعه پارچه از پشت پرده ترفن آورنه و به من گفته شد : «بگیر 
که به انها نیاز خواهی یافت». 


من هم آنها را گرفته و خارج شدم. 


فد خن عذالل رامع تاسان) مر مه سس تخر جر کت ماه 
رمضان بعد فوت کرد. و با همان دو قطعه پارچه کفن شد.(1) 


45- پسرم حسن ! 


صاحب چند فرزند شده بودم» هنگام ولادت هر کدام نامه ای برای امام 
مان صليم لام می وم وان اشان رای آنها المامن دام نمووم: 
اما حضرت پاسخی به هیچ کدام از نامه هایم نمی داد. 


تا این که پسرم حسن به دنیا آمد. طبق معمول مجدداً نامه ای 
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1- 48. کافی, ج 1, ص 517 و 518 مولد الصاحب علیه السلام, ح 4؛ بحار 
الانوار, ج 51, ص 308 و 309. 


ارم اد خضرت: خلیت. السلام براق آه التعاس فا تعودم 
این بار حضرت علیه السلام مرقوم فرمودند: 
شاقن می انا وا لح ال ۱ 


رز یه ی اه 
حسن بن فضل بن زید یمانی می گوید: 


یدرم نامه ای به خط خود برای امام زمان علیه السلام نوشت. حضرت 
که السام انامه زا هر فعض مه بار یر قاضه احرست خط خن اما 
کرنه بای امام ان عه السا ارسال کرت عضرت یه اما اس 
بار نیز پاسخ فرمود. 


مرتبه سوم نامه ای دیگر به خط یکی از فقها که از دوستان ما بود املا 
نموده, و برای حضرت علیه السلام فرستاد. 


امام علیه السلام این بار از ارسال پاسخ خودداری نمود. ما تعجب کردیم. 
وقتی درباره. عایت آن تحقیق نمودیم», دانستیم که آن مرد از عقیده خود 
برگشته و قرمطی(2) شده است.(3) 
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ج 51, ص 309. 

2 50. قرمطی: شعبه اي از فرقه اسماعیلیه است که توسط حمدان 
الاشعث - معروف به قرمط - در حدود سال 280 ه .ق پدید امد, انها قایل 
سس تال آمام ‏ ای ان ی 
معیم خر خر 0 ۱145 


7- نام آنها را حذف کنید! 

فضل بن خزاز مدائنی غلام خدیجه, دختر امام جوادعلیه السلام می گوید: 
در اوقات معلومی از سال, گروهی از سادات علوی که در مدینه رد چم 
می کردند و معتقد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام بودند, از سهم 
سادات مستمری دریافت می کردند. تا این که امام حسن عسکری علیه 
السلام به شهادت رسیدند. 


ها ان فا ال اس تام ی ی 
علیه السلام فرزندی دارند و امامت به عهده ایشان است. سر باز زدند. 


حضرت علیه السلام نامه ای به وکلای خود مرقوم فرمود: 

«مستمری به کسانی تعلق می گیرد که به ولادت فرزند امام حسن 
عسکری لیاسم اسان داری و حون مات را صم موف و نام اب 
وا منت اس کی دا اه وا 
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1- 52. کافی, ج 1, ص 518 و 519, ح 7؛ بحار الانوار, ج 51, ص 309. 


8 عزل خادم شرابخوار! 

حسن بن خفیف از پدرش چنین نقل می نماید: 

خکم: ما مووتی: از ساهیا از ناه مفدسه حضرت ابا -ضاله الجمدی. عایه 
السلام برای گروهی از شیعیان خاصٌ حضرت علیه السلام صادر شد که 
قف رآ به‌طرف صد بت خر کت: کنند. 


نامه ای هم از طرف حضرت علیه السلام برای پدر من صادر شد و امر 
فرموده بودند که او هم با انها حرکت کند. 
علاوه بر اینها دو نفر خادم نیز همراه آنها خارج شدند. وقتی به کوفه 
نکرده بودند که از سامرا فرمان رسید: 


«خادمی که شراب خورد بازگردد که از خدمت ما معزول است!»(1) 


9 نقشته آنها تفش بر آب شندا 
حسین بن حسن علوی می گوید: 
در زمان غیبت صغری دو نفر از شیعیان فاتق ال مدع لیم السلام, با 
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1- 53. کافی, ج 1, ص 523, ح 21؛ بحارالانوار, ج 51, ص 310. 


یکدیگر مخفیانه گفت و گو می کردند. یکین از آنها ندیم #روز جستین؟ بود, 
خاسسی مسا انا کش شعاد ای سفن کف و عم آنفا ابر 
جملات را به وضوح شنید: «برای او اموالی به به عنوان سهم امام می 
فرستند. برای این کار هم وکلایی در تمام نواحی دارد.» و یک یک وکلای 
حضرت علیه السلام را نام برد. 


وقتی وزیر خلیفه وقت؛ , المعتضد ی عبیدالله بن سلیمان نام داشت 
به وسیله آن جاسوس از آن مطلب آگاهی یافت, ۱ 


آنها را دتشکیر کند 


ته ‏ ای مرا از هد ی ری 


عبیدالله بن سلیمان گفت: به زودی تمام وکلای او را دستگیر می کنیم. 


خلیفه گفت: نه, بهتر است با نقشه پیش برویم. عدّه اي ناشناس را با 
مقداری پول نزد آنها بفرستید هرکدام قبول کرده که ان وا بة وست 
امامشان برساند. و اظهار وکالت نمود او را دستگیر کنید. 


از طرفی؛ از سوی امام علیه السلام به تمام وکلا طی چندین نامه اعلام 


شد: «چیزی از کسی به عنوان سهم امام نگیرید و اظهار بی اطلاعی 
کنید». 


هنگامی که جاسوسان به اين مأموریت اعزام شدند, همه وکلا از گرفتن 
انچه انها اصرار به تحویل دادنش داشتند, امتناع کردند. 


بکی: از آنها رو من بن: اخند از وکلای خضرت غلیه السلام وفته و ور 
وت باه فت ول مضه است هی حماهم اریرا رسای 
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مختد حفت: اتصاه می کتب من اطلاغت ار این معضوع ندازی 


هر قدر او اصرار نمود محمد اظهار بی راطلاعی کرد. و بدین وسیله که 


حضرت وکلای خود را قبلاً از نقشه آنها مطْلع کرده بود. نقشه آنان نقش بر 
آب شد.(1) 


محمّد بن ابراهیم بن مهزیار می گوید: 


پس پبس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در مورد امام پس از 
ایشان دچار شک و تردید شدم. پدرم که از وکلای امام حسن عسکری علیه 
السلام بود اموال زیادی را از شیعیان به عنوان سهم امام جمع آوری نموده 
بود. به همین خاطر تصمیم گرفت که خود به عراق رفته و وجوهات متعلق 

به امام علیه السلام را به دست جانشین امام حسن عسکری علیه السلام 


او آماده حرکت شد و سوار کشتی شد, من هم به دتبال او برای بدرقه 
رفتم, , اما همین که سوار شد, حالش دگرگون شده و تب شدیدی گرفت و 
به من گفت: مرا بازگردان! مرا بازگردان! این علامت 
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مرگ من است. پسرم ! در مورد این مال که با من است تقوای الهی را 


وی پس از این که وصیت خود را بازگو کرد از دنیا رفت. 


من با خود گفتم: پدرم هیچ گاه سفارش بی جایی نمی کرد. این مال را به 
عراق می برم, و خانه از ی ۳ 
تصی. کوره؛ اگر همان طور که در زمان امام حسن عسکری علیه ی 
حجّت بر من آشکار بود, امام زمان علیه السلام را شناختم. اموال را به 
تحویل می دهم و گرنه به نیابت, تمام آنها را بین فقرا تقسیم می کنم. 
وقتی به عراق رفتم همین کار را کردم, بعد از چند روز نامه ای از حضرت 


علیه السلام به این مضمون به دستم رسید: «ای محمد! فلان و فلان چیز 
در فلان و فلان بسته نزد توست» 


و از چیزهای بسیاری که با خود داشتم .از آن اطلاعی نداشتم خبر داده 
0 ۲ نز 
چند روز ماندم که دیگر خبری نشد, بسیار غمگین شدم تا این که دوباره 
نامه ای از حضرت دریافت کردم که: «مقام پدرت را به تو عطا کردیم پس 
خدا را سپاس گو!»(1) 
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1- 35ظ. غیبه طوسی. ص 281 و 282, بعض معجزات الحجهعلیه السلام؛ 
بحار الانوار جح 1ظ, ص 310 و 311. 


1- آیا دینم به سلامت خواهد بود؟! 


من اهل «ران» شهری بین مراغه و زنجان هستم. در شهر ما پیرمردی 
زندگی می کرد که صد و هفده سال داشت . نام او قاسم بن علا بود(1). 
او به شرف ملاقات امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه 
السلام رسیده بود, و در زمان غیبت صفرا| همیشه نامه هایی از ناحیه 
مقس حضرت ابا صالح المهدی علیه السلام توسط سفرای آن حضرت - 
یعنی محمّد بن عثمان و حسین بن روح - دریافت می کرد. او در هشتاد 
سالگی از دو چشم نابینا شده بود. 


دوذیر ما در خانه او بر سر سفره مشغول غذا خوردن بودیم . او بسیار 
اندوهگین بود, زیرا دو ماه بود که هیچ ارتباطی با حضرت علیه السلام 
نداشت. در این حال, دربان خانه وارد شد و با شادی گفت: پیک عراق! 


فاسنم تیار مشرور شند. رو به فبله تمودم: سجده شکری به جای آورد: 


قاصد. مردی میان سال و کوتاه قد بود که مانند اغلب قاصدان پیراهنی 
کنانی پوشیده و غیایخ بر دوش انداخته بود, و کفش 
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لد مورک داسانهای 37و 46 همین مجمو‌عه: 


مخصوص سفر در پا داشت و خورجینی بر دوش. 
قاسم برخاست و او را در اغوش کشید و خورجینش را از روی دوشش 
بزداشت. دستور داد طشت و آب آوردند:تا دستانش را بشوید.. سنبس او زا 


کنار خود نشاند و با هم مشغول غذا| شدیم, بعد از سا غذا| و شستن 
دست, آن مرد, نامه ای را که کمی از نصف یک نامه معمولی بزرگتر به 


نظر می: رید یز ون آمرد و یه قشم داد 


وقتی قاسم نامه را گرفت آن را بوسید و به کاتب خود هه ات 
سلمه داد, کاتب نامه را گرفت و قهر آن را باز کرد و خواند. 


وقتی سکوت کاتب بیش از حدٌ معمول به طول انجامید. قاسم دانست که 
نکته ای در نامه هست که بیان ان برای کاتب دشوار است. به همین خاطر 
پر سید: ایا خبری شده است ؟ 


کاتب گفت: خیر است. 

قانتتم کفت: آبا-درمو رفن فطلیی فر مودم اند؟ 
کاتب گفت: اگر دوست نداری, نگویم. 

قاسم گفت: مطلب چیست؟ 


کاتب گفت: حضرت علیه السلام فرموده اند؛ «وقتی این نامه رسید. چهل 
روز بعد فوت می کنی», و هفت نکه پارچه نیز فرشتاده آند. 


قاسم گفت: آبا دینم به سلامت خواهد بود؟ 

کاتب گفت: آری 

آنکام قاس نژیو کفته دبک ارزویی و از ارنغضر طولاتی زوا رم 
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آنکاه مره نازه هارق پزخاستر و از -خور خیتن سه تست شلوا ره یک پیراهن 
حهبری یمانی سرخ, یک عمامه, دو دست لباس و یک حوله بیرون اهر 3 ونم 
قاسم داد. 


خود قاسم نیز پیراهنی داشت که امام رضاعلیه السلام به او خلعت داده 
بود.(1) 


قاسم دوستی داشت به نام عبدالرحمان بن محمد سنیزی که به رغم 
دوستی اش با قاسم, شدیدا دشمن 0 بیت علیهم ۳ بود. دوستی آن 


عبدالرحمان قصد داشت به خانه قاسم بن علا بياید, زیرا| می خواست پسر 


قاسم را که حسن نام داشت با پدرزنش که ابوجعفر بن حمدون همدانی 
بود, اشتی دهد.(2) 


قاسم, به دو نفر از مشایخ که با او مأنوس بودند و نام یکی ابو حامد 
عمران بف ات سر آنه-علی ن خر ونر کت می خواهم این 
نامه را برای عبدالرحمان بخوانید چون دوست دارم هدایت شود و 
اشندوا رخ حد اوند با کم اففن ان نافه آو را هدایت کته 


آنتها کی بانسخ کن ید عاطر خطا از ای کر در کر که ی 
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1- 57. با این فرض که قاسم بن علا 117 سال عمر کرده و حسین بن 
روح را نیز دیده می توان استفاده نمود که نه تنها امام حسن عسکری علیه 
السلام و امام هادی علیه السلام را ملاقات کرده بلکه در عنفوان جوانی 
می توانسته امام رضاعلیه السلام را نیز ملاقات کرده باشد. والله اعلم. 
2 58. این حسن همان فرزند قاسم بن علا است که امام زمان علیه 
السلام برای او دعا نموده و فرموده بودند: «باقی می ماند» برای اطلاع 
بیشتر رجوع کنید به داستان 46 همین مجموعه. 


بسیاری از شیعیان هم تحقل شنیدن این مطالب را ندارند و گمان می کنند 
که دروغ است چه رسد به عبدالرحمان. 


ار ی ی هر ها 
ایا یا ار وا 


آن روز گذشت و روز پنج شنبه 13 رجب عبدالرحمان نزد قاسم آمد و 
سلام نمود. قاسم آن نامه را دهان: آ وود و گفت: این نامه را بخوان و به 
وجدان خود رجوع کن. 

عبدالرحمان شروع به خواندن نامه کرد, وقتی به آن قسمت که خبر فوت 
قاسم نوشته شده بود رسید. نامه را پرت کرد و گفت: اي ابامحمد! تقوای 
الهی را پیشه کن! تو مردی فاضل هستی, و از دینت اطلاع داری. چطور 
عقلت این موضوع را می پذیرد در حالی که خداوند فر موده است: 


ِ_ 0 9 2 3 3 
«وما تدّری تفس ماذا تکسِب غدا وما تذری تفسن بای أض تَمُوث»(1) 


«هیچ کس نمی داند فردا چه روی خواهد داد و هیچ کس نمی داند در کدام 
سرزمین می میرد». 


و در جای دیگر می فرماید: 
«عالِمْ القیپ قلا یِظَهرٌ علی عَیبه آحدآ»(2) 
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1- 59. سوره لقمان: آیه 34. 
2 60. سوره الجن: ایه 27 


«اوست دانای به غیب و بر هیچ کس غیب او آشکار نمی شود». 
قاسم خندید و گفت: آیه را تا آخر بخوان که: 

«الاً من ارَتضی من رشولٍ» 

«جز فرستاده ای که خدا از او خشنود باشد». 


و مولای من فرستاده مورد رضایت خدا است. می دانستم که تو چنین 
خواهی گفت. با اين حال, تاریخ امروز را داشته باش, اگر من بعد از 
مردم به وجدان خود مراجعه کن. 


محشّد بن احمد صفوانی گوید: قاسم بن علا درست هفت روز بعد از 
رسیدن نامه تشماز شده وااز آنتوی که غید الرخمان را دید بیماری اش 
شدیدتر شد. سی و سه روز بعد از رسیدن نامه به دیدن او رفتم, او در 
بستر افتاده و به دیوار تکیه داده بود. فرزندش حسن که دائم الخمر بود و 
دامادش ابوجعفر بن حمدون همدانی گوشه ای نشسته و ردایش را بر سر 
کشیده بود. ابو حامد, عمران بن مفلس هم در گوشه ای دیگر و ابو علی 
بن جحدون و من و گروهی از مردم شهر نیز می گریستیم. 


ناگاه دیدیم که قاسم به دستهای خود, به طرف پشت تکیه کرده و می 
گوید: 


جیا فختوا با یا پاش با سا مالیا کوتوا فان الی اناد 
عژوجل. 
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یا محمد! يا علی! يا حسن! يا حسین! ای سروران من! مرا در نزد خداوند 
شفاعت کنید». 


آنگان-دوباره این غباز ات را تکزار کرده.در مزیبة ستم ائمه دبک را نیز ده 
شفاعت طلبید, وقتی به نام مبارک امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام 
رسید پلکهای چشمانش لرزید چنان که اطفال گلبرگهای گلهای لاله را می 
لرزانند! حدقه چشمانش باد کرد. آنها را با سر آستین خویش مالش داد. 
چیزی شبیه آب گوشت از آنها خارج شد. 


سپس به طرف فرزندش نگاه کرد و گفت: حسن! بیا نزد من. 
آنگاه ابو حامد و ابو علی را صدا زد و همه گرد او جمع شدیم در حالی که 
او به ما با چشمان سالم نگاه می کرد. 


قاسم دستش را بر روی یک یک ما نهاد و همه دانستند که او بینا شده 


است. این خبر بین عموم مردم شایع شد و همه برای مشاهده و زیارت او 
امدند. 


وقتی خبر به بغداد و به قاضی القضاه بفداد - یعنی ابو سائب عتبه بن 
عبیدالله مسعودی - رسید, به سرعت خود را به شهر ما رساند و به نزد 
قاسم رفت. چون قاسم را ملاقات کرد انگشتری که نگین فیروزه داشت 
که بر رفی: ان سه شتطر . تکاشته شدم ود به .او تشان: داد و کفت: این 


چیست ؟ 


قاسم آن را دید و گرفت, ولی نتواننست خطوط روی آن را ابخواید: مردم 
تعجّب کردند. عده ای به خاطر این که قاسم توانسته بود | 
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قاضی را ببیند و تشخیص دهد و عدّه ای هم به خاطر این که نتوانسته بود 
خطوط روی آن را بخواند! در این باره باهم گفت و گو می کردند. 


قاسم رو به فرزندش حسن کرده و گفت: خداوند به تو منزلت و مرتبتی 
داوه آنفت لا آن. زا ول کم دا نها تسا راز ماس 


حسن گفت: قبول کردم. 

قاسم گفت: چگونه؟ 

حسن گفت: هر طور که شما بفرمائید پدر جان! 

قاسم گفت: باید از خوردن شراب دست کشیده و توبه کنی. 


حسن الهام کن, و او را از معصیت خویش دور نما 
و این جمله را سه بار تکرار کرد, آنگاه کاغذی خواست و وصیت خود را به 


دست خود تنظیم کرد., و از جمله. زمین هایی را که داشت وقف امام زمان 
علیه السلام نمود و خطاب به فرزندش نوشت: 


اگر شایستگی وکالت امام علیه السلام را یافتی نصف درآمد زمینهای 
«فرجیده» از ان توست, و مابقی متعلق به مولایم امام زمان علیه السلام 
اشتهه ائر این شاشتیی بر | قافن خر خود را .یداهن که هووت رضای 
خداست جستجو کن.» 
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1- 61. اشاره دارد به دعای امام علیه السلام در حق حسن در دوران 
طفولیت. رجوع کنید به داستان 46 همین مجموعه. 


حسن نیز وصیت پدر را پذیرفت. 


نب روز چهلم, هنگام دمیدن فجر قاسم وفات یافت, رحمت خدا بر او 
باد. 

عبدالرحمان خود را به خانه قاسم رساند در حالی که با سرو پای برهنه و 
اندوهی فراوان در کوی و بازار فریاد می زد: ای وای اقایم! 


وقتی مردم او را در این حال دیدند فهمیدند که او نسبت به قاسم احترام 
بسیاری قائل بوده است. از او پرسیدند: چه شده که چنین می کنی؟ 


عبدالرحمان کفت ‏ کت باشیه: آنچه که من از او دیده ام شما ندیده اید. 


ابو حامد بر جنازه قاسم ۳ ریخت؛ و ابوعلی بن جحدر او را غسل داد. 
بسن ار-غسلن ابتدا خلعتی را که. اهاض رضاعلبه الشلام ید فاسم اعظا 
فرموده بودند, پوشانيدند, انگاه با هفت تکه فمانشتین که حضرت حجّت علیه 
السلام از عراق فرستاده بودند, او را کفن نمودند. 

پس از تشییع جنازه قاسم, عبدالرحمان دست از عقیده باطل خود برداشت 
و به ولایت و حضور امام زمان علیه السلام ایمان اورد, و بسیاری از املاک 
خود را وقف حضرت علیه السلام نمود. 

ب ‏ یت اشنا سای اما فان عا لام اه سای 
پیسر قاسم ر سید و ایشان در انتها او را همانطور که پدرش دعا کرده بود 
دعا فرموده بودند که: 

«خداوندا! طاعت خوبش را به حسن الهام کن؛ و او را از معصیت 
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خود دور نما». 
و پس از ان مرقوم نموده بودند: 


«ما پدرت را امام تو قرار دادیم و اعمال او الگوی توست».(1) 


أمُ کلئوم. دختر محمّد بن عثمان نائب دوم امام زمان علیه السلام می 
گوید: 


روزی محموله ای از هدایا و سهم امام علیه السلام توشط شخصی از قم و 
حوالی آن برای حضرت علیه السلام ارسال شد. وقتی آن فرستاده به 
بغداد رسید, یکسره به خدمت ابوجعفر محشد بن عثمان مشرف شد و آنچه 
با خود به همراه داشت, تحویل داد. 


هنگام بازگشت, محمّد بن عثمان به او می گوید: از آنچه به تو تحویل داده 
شده است,؛ چیز دیگری هم باقی مانده است.؛ آن کجاست!؟ 


آن مرد پاسخ می دهد. آقاجان! جیزی باقی نمانده است و همه را تحویل 
داده آم. 


محمّد بن عثمان می گوید: امّا هنوز چیز دیگری باقی مانده است. شاید 
فراموش کرده ای با خود بیاوری باز گرد و دوباره خوب جستجو 
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1 ص 313 - 316. 


کن با آن که اضا فرآفوش کرده ای که آن را به تو داده باشند]. بیاد بیاور 
که چه چیزهایی به تو تحویل داده شده است.(1) 


آن مرد بازگشت و چند روز به ذهن خود فشار آورد و هر چه جستجو کرد و 
اندیشید چیزی به یاد نیاورد. همراهانش نیز اطلاعی نداشتند, دوباره به نزد 
محمّد بن عثمان می رود و می گوید: همه آنچه را که به من داده شده بود, 
تحویل شما داده ام . چیز دیگری باقی نمانده است. 


«آن دو لباس بافتنی که فلانی پسر فلانی به تو داده است, چه کردی؟» 


آن مرد یک مرتیت. فف. هنت ارت آقاجان! درست می فرمایند. به خدا 


قسم ؛ (! فراموش کرده بودم» الان هم اصلاً به یاد نمی اورم که کجا کد اند 
ام. 


فوراً بازگشت و هر چه داشت زیر و رو کرد. از باربران هم پرسید و از آنها 
خواست که بگردند شاید پیدا شود اما هیچ خبری نشد, سرانجام مایوس و 
تا امن کفبا ره رد ند ین مان بازگشت و او 
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1- 03. شیخ طوسی در کتاب غیبت خود می گوید: آن مرد حواله ای یا 
فهرست اجناسی ]با خود نداشت که به محمّد بن عثمان بدهد, زیرا در ان 
زمان که هنگام حکومت معتضد بود شیعیان بسیار در تنگنا بودند و خون از 
شمشیر دشمن مي چکید! و تمام اين حرکات پنهانی انجام می شد. و 
کروهی خاض: از ان اظلاع ۳۹ و حال آنچه برای محقّد بن عثمان 
فرستادم.می ند از متحمولهخود‌هع اطلاعی: نذاشت و تما : به او گفته می 
شد که این بار را ببر فلان جا تحویل بده بدون این که نوشته ای به او 
بدهند. 


امه ساکت. 


محمّد بن عثمان می گوید: حضرت علیه السلام می فرمایند: «برو به نزد 
فلان پنبه فروش که دو عدل پنبه به او داده ای. در انبار پنبه او یکی از 
عدلها را بازکن که روی آن چیزی است که چنین و چنان نوشته شده است. 
آن دو لباس داخل ۳1 است ۱» 


آن مرد متحیر شد و فوراً نزد پنبه فروش رفت و آن دو عدل را باز کرد. 
لباسها آنجا بود. آنها را نزو نتسه نزد محقد بن عثمان آمد و تحویل داد. 
گفت: آنها را فراموش کرده بودم. چون بارم زیاد بود لای آن عدل گذاشته 
بودم تا صدمه نبینند.(1) 


پسر ابوسوره(2) می گوید: 


شب عرفه ای پس از زیارت سید الکوتین ابی عبدالله الحسین علیه السلام 
به سوی کوفه بیرون امدم, وقتی به قلعه «مسئاه» رسیدم نشستم تا کمی 
استراحت کنم. سپس برخاستم و دوباره به رام افتادم. در این هنگام متوجّه 
شخصی شدم که از پشت سر من می آمد, او گفت: رفیق نمی خواهی؟ 


ص:12 1 
که و غیت کی طوسی صی 292و 9 ور التوفیغات الواردهة بجاز 


الانوار. جح 51 ص 316 و 317. 
2 65. ابوسوره از بزرگان سرشناس فرقه زیدیه است. 


گفتم: آری. آنگاه همراه او به راه افتادیم. با هم گفت و گو می کردیم. او 
از وضع معیشتی من سوال کرد, و من به او گفتم: وضع خوبی ندارم و 
۳ 


آنگاه رو به من نموده و فرمود: وقتی وارد کوفه شدی, برو نزد شخصی به 
نام «ابوطاهره ژُراری», در خانه را بزن, او در را باز خواهد کرد در حالی 
که دستانش آلوده به خون قربانی است. به او بگو: امام زمان علیه السلام 
می فرمایند: آن: کیتنته. پولی. را که نزد ان مرد نیک کار است به اینن. .هرد 


بده. 
من از اين [پیام عجیب تعجّب کردم. ناگاه از من جدا شد و به سویی رفت, 


وقتی وارد کوفه شدم, نزد ابوطاهر محمّد بن سلمیان زراری رفتم در را 
زدم. او همان گونه که آن حضرت فرموده بود خارج شد. 

به او گفتم: امام زمان علیه السلام می فرمایند؛ آن: کیسه پولی را که نزد 
ان مرد نیکوکار است به این مرد بده. 

ابوطاهر گفت: چشم! اطاعت! 

آنگاه درون خانه رفت 8 کنسه بولی آورد و آن را به من تحویل داد. من نیز 
آن را گرفته و بازگشتم!(1) 
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1- 66. غیبت شیخ طوسی. ص 298 و 299, التوقیعات الوارده؛ بحار 
الانوار. ج 51ظ, ص 318. این داستان را شیخ طوسی در کتاب غیبت به 
سندی دیگر از قول خود ابوسوره نقل می کند. البته مقدار قابل توجهی 
اختلاف دارد که در داستان دیگر نقل می شود. 


ابوسوره می گوید: 


زد ظرکه: براع, غبارت. قتر اباغبدالله الحسین له السام خار فده 
وقتی اعمال روز عرفه به پایان رسید هنگام عشا مشغول خواندن نماز 
شدم و شروع به خواندن سوره حمد نمودم. همزمان با من جوانی - که 
کنار من بود و قبل از نماز او را دیده بودم - با چهره ای زیبا که لباسی 
تابستانی بر تن داشت شروع به اقامه نماز و خواندن سوره حمد نمود. 
درست یادم نیست که من. پیش از او يا پس از او نمازم را , به اتمام 
رساندم. 


صبح هنگام همگی از کربلا خارج شدیم. و نان روه فرات رسیدبم 
آن جوان به من گفت: تو قصد کوفه داری, بروا! 


من از مسیر فرات رفتم و او از راه خشکی, وقتی از او جدا شدم, پشیمان 
شم ففزا نار ستم مه دسال امه واه اصام ۲ هرا دید کفت؟ سا 


چون به پای دیور | قلعه «مستاه» ر سیدیم» خوابيديم. وقتی بیدار شدیم؛ 
همچون پرنده ای بالای خندق کوفه بودیم! 

او به من فرمود: تو تنگدست و عیالواری برو پیش ابوطاهر زراری. وقتی 
به خانه او رسیدی در حالی که دستانش الوده به خون قربانی است, از 
خانه خارج خواهد شد. به او بکو: جوانی با این نشانی ها 
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۳۳ مم س سم 
گفت: کیسه ای که در آن بیست سکه طلا است و ان را یکی از برادرانت 
اورده است بیاور, ان را بگیر. 


وقتی نزد ابو طاین ۳ زراری رفتم, همانطور که آن جوان فرموده بود 
ماجرا را برای او ؟ 


ابوطاهر گفت: الحمدلله, و او رز شناخت. آنگاه داخل خانه شد و آن کیسه 
پول را برایم آورد. من نیز آن را گرفته و بازگشتم!(1) 


کک فر شفاده آمام تسام ید لام 
ابو عبیدالله محمد بن زید بن مروان(2) می گوید: 


روزی مردی جوان نزد من آمد, من در چهره اب بان مزر نی فز 
صورتش پیدابود. وقتی همه مردم رفتند, به او گفتم: ک 1 


اک[ 
به بغداد هستم. 


گفتم: آیا مرکبی داری؟ 

گفت: آری در خانه «طلحیان» است. 

گفتم: برخیز و آن را بیاور, غلامم را نیز همراه او فرستادم. او 
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جح 51, ص 318 و 319. 
2 68. او نیز از بزرگان زیدیه است. 


مرکیش را اورد و آن روز نزد من ماند. و از طعامی که برایش حاضر کردم 
خورد, و بسیاری از اسرار و افکار مرا بازگو کرد. 


گفتم : از کدام راه می روی؟ 


گفت: از نجف به سوی «رمله» و از آنجا به «فسطاط» آنگاه مرکبم را 
هی زده و هنگام مغرب خدمت امام زمان علیه السلام مشرژف می شوم. 


صبح هنگام من نیز برای بدرقه با او حرکت کردم وقتی به پل «دار صالح» 
رسیدیم» او به تنهایی از خندق عبور کرد و من می دیدم که در نجف فرود 
امه فا گاه از مقایل دید کانمغایت دا ۱1۱ 


6- ظهور؛ پس از یس و نومیدی! 
ابوبکر محمّد بن آبی دارم یمامی(2) می گوید: 


روزی خواهرزاده ابوبکر بن نخالی عطار(3) را دیدم و گفتم: کجا هستی؟ و 
کجا می روی؟ 


گفت: هفده سال است که در حال سفر هستم! 

گفتم: چه عجایبی دیده ای؟ 

گفت: روزی در اسکندریه در منزلی در کاروان سرایی گرفتم که 
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1- 69. غیبه شیخ طوسی, ص 300 و 301, التوقیعات الوارده؛ بحارالانوار, 
ج 51, ص 319. 


2- 70. از مشایخ فرقه حشویه است. 


بیشتر ساکنین آن غریب بودند» وسط آن کاروان سرا مسجدی بود که اهل 
کاروان سرا دش ان تهان .هی کزاردنده و امام جماعتی نیز داشتند. 


خوانی هم انجا در حجره. ای سکونت داشت. که وقت نماز بیرون می آمد و 
پدز پشت سر امام جماعت تصاز فی: زونه بان هیک کشت:, و با مردم اختلاطی 


چون ماندن من در آنجا به طول انجامید و او را جوانی پاک و لطیفی که 
عبای یآ تا یافتم. روزی به او گفتم: به خدا دوست 
دارم در خدمت و حضور شم باشم. 


گفت: خود دانی. 


من پیو سته در خدمت او بودم تا آن که کاملاً با او مانوس شندم. روزی به او 


گفتم: خدا| نو را عزیز بدارد, تو کیستی؟ 

عرض کردم: کی ظهور می کنی؟ 

گفت: اکنون زمان آن فرا ترسیده است: و مدنی از زمان آن باقی مانده 
است. 

پس از آن همواره در خدمت او بودم و آو به همان ترنیب در خلوت و 
مراقبت خویش بود و در نماز جماعت شرکت می کرد و با مردم اختلاطی 


عرض کردم: من هم همراه شما می آیم. [در راه یا همانجا آعرض کردم: 
آقاجان! امر شما کی آشکار خواهد شد؟ 
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فرمود: هنگامی که هرج و مرج و آشوب زیاد شود, به مه و مسجدالحرام 
ی رقم آندا گروهی خواهند گفت: رهبری برای خود انتخاب کنید! و در 
این باره با یکدیگر گفت و گوی بسیار می کنند. تا این که مردی از میان 
مردم بر می خیزد و به من می نگرد و می گوید: ای مردم! اين «مهدی 
علیه السلام» است. به او نگاه کنید. آنجام دنت هرا هی یر ند و بت رک 
و مقام مرا به رهبری برگزیده و با من بیعت می کنند در حالی که مردم از 
ظهور من ناامید شده باشند. 


با هم به کنار دریا رسیدیم, او خواست وارد آب شود, من عرض کردم: 
آقاجان! من شنا بلد نیستم. 


فرمود: وای بر : تو! با من هستی و می ترسی؟ 


۱1 


7- دعایی هم تو بر احوال ما کن! 
ابوغالب زراری می گوید: 


زمانی که شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی نیابت امام زمان علیه 
السلام را عهده دار بود خود پنهان شده و ابوجعفر محمد بن علی 
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1- 72. غیبه شیخ طوسی, ص 301 و 302, التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار, 
0 


معروف به شلمفانی را به عنوان رابط بین خود و شیعیان نصب نمود, به 
خدمت زعیم شیعه در کوفه یعنی ابوجعفر محمّد بن احمد زجوزجی رفتم, 
او برای من مانند عمو يا پدر. گرامی و عزیز بود. 


کزای صض ماس دعازنماید 


کفت اریا بسن هر دوننه بغدان توق شلانن ر فتیش: کروهی از باران. کر 
او نشسته بودند ما هم سلام کرده و نشستیم. 


او رو به زجوزجی کرد و گفت: این جوان که همراه توست, کیست؟ 
زجوزجی گفت: مردی از خاندان زراره بن اعین است. 

آنگاه شلمغانی زو به من نموده و گفت: از کدام زراره هستی؟ 
گفتم: آقاجان! من فرزند بکیر بن اعين, برادر ژُراره هستم. 

گفت: خاندان زراره در بین شیعیان صاحب مقام بزرگی هستند. 


آنگاه زجوزجی گفت: آقاجان! می خواهم نامه ای جهت التماس دُعا برای 
امام زمان علیه السلام بنویسم. 


وقتی من این مطلب را شنیدم؛ به درخواست دعا از ناحیه حضرت عقیده 
مند شدم, و با خود نیت کردم که حضرت برای مشکل اختلافم با همسرم 
دعایی بفرمایند. زیرا سالها بود که با او و خانواده اش 
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اختلاف داشتم. وقتی او را در سنْ بیست سالگی به عقد خود درآوردم, 
مراسم عروسی و زفاف را در خانه پدر زنم برگزار کردم. دو سال هم در 
خانه پدر زنم زندگی کردم. تا این که خواستم همسرم را به خانه خود ببرم 
آنهانبه هت اجازه ندادنده به همین خاطر کارمان یه دعما و فهز کشید 


مسر تیر که با ردان شدم بود دون حور مقر خر کم وتا آهرد کم نهد 
از مدتی مرد: حثی مرگ او را هم به من خبر نداده بودند. پس ان رک 
دخترم, خانواده همسرم کمی نرم تر شدند و چنان می نمود که به مستقل 
شدن ما راضی شده اند. با هم اشتی کردیم. [برای تهیه مقدمات اسباب 
کشی دوباره مدّتی در خانه پدرزنم بودم. انها بازهم از سپردن وی به من 
خودداری کردند. 


به هر تقدیر باز همسرم باردار شد و خانواده اش مجدداً مخالفت کردند و 
کدورت افتاد و بعد از آن همسرم دوباره دختری به دنیا آورد, و تاکنون هنوز 
آشتی نکرده ایم. بدون این که مشکل خود را با ز گو کنم : به شلمغانی گفتم: 
خداوند عمر افایم با ظولای کید من هم حاجنین داد 


شلمغانی گفت: چیست؟ 

گفتم: حضرت علیه السلام دُعایی بفرمایند تا اندوهم برطرف شود. 
ی تاش شیه که اف راز مات اسان 
او هم نوشت: زراری به جهت مشکلی که او را اندوهگین نموده 

2 


النماس ذعا دارد. 

آتاه: تاه را که و ما رخا یی و ر مه و ار منت سای عو ات تن 
شلمغانی رفتیم. حضرت علیه السلام مرقوم فرموده بودند: 

انا آن هرد و مرش خداوند بر انا اشتی ترفرار فرمود۱» 

من بسیار تعجب کردم وقتی بازگشتیم او به من گفت: نظرت چیست؟ 
گفتم: بسیار تعجب کردم. 

گفت: چرا؟ 


گفتم: چون این سزژی بود که جز خدا کسی از آن اطلاع نداشت. اما ایشان 


ارسافی واسشه. 
من تمام ماجرا را گفتم و او نیز بسیار تعجب کرد. 


پس از آن به جهت دُعای حضرت علیه السلام خداوند آن زن را مطیع من 
نمود, و سالیان دراز با هم ود جوم کردیم, و خداوند فرزندانی از او به من 
ارزانی کرد. در زندگی ما پیشامدهای بدی نیز رخ داد ولی او در برابر همه 
آنها صبر کرد چنانچه هیچ زنی آن گونه نمی توانست صبر کند. و هیچ 
برخورد بدی هم بین من و او و خانواده اش تا زمانی که روزگار ما را از هم 
جدا کرد و وفات نمود. پیش نیامد. 


الیته این رونداد تنها رابطه من با خضرت: علیه السلام. ننود؛ بلکه بیش از آن 


هم نامه ای به خدمت حضرتش نوشته و خواهش نموده بودم که حضرت 
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اک این کان ایا را رای شداز تک روم ووم اگم شم وی بش ان 
روح تویختی مواند رابظه داشته باشم: .و با آنها پاشم"تا بعضی, از مشکلات 
دنیایی و مادی ام برطرف شود. چون بسیاری از انها صاحب نفوذ بودند. 


ولی امام علیه السلام پاسخی ندادند. من اصرار کردم حضرت علیه 
السلام مرقوم فرموده بودند. 


«شخص مورد اطمینانی را پیدا کن و این قطعه زمین را به نام او کن چون 
بعدها به ان نیاز خواهی یافت!». 


من نیز آن زمین را به نام ابوالقاسم موسی بن حسن زجوزجی, پسر برادر 
دینی عزیزم یعنی همان ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجی نمودم. چون 
مورد اعتماد بود, زیرا هم متدین بود و هم صاحب ثروت. 


دراوردند, و تمام زمینهایی را که در تملک من بود و همه غلات و چهارپایان 
و وسایلی را که در انها بود - و روی هم هزار دینار ارزش داشت - غارت 
کردند. 


بعد از مذتی که در اسارت آنها بودم خودم را با پرداخت صددینار و هزار و 
پانصد درهم خلاص کردم, و پانصد درهم هم به عنوان اجرت به کسانی که 
به عنوان قاصد به اطراف فرستاده بودم, خرج کردم. 
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اینجا بود که آن تکه زمینی که به نام ابوالقاسم موسی بن حسن کرده بودم 
به کارم امد و ان را فروختم.(1) 


8- پیام را برسان و نترس! 
علی بن همام می گوید: 


فتحافی که حسین بن روج» نایب خاص امام زمان علیه السلام در زندان 
ففتضد اس بسن ی برد یانبم هت آعانی.۲ کسن موی روج 
در ارتباط بودند, شلمغانی مغرور می شود و شخصی را نزد حسین بن روج 
می فرستد و می گوید: بیا مباهله کنیم. من نماینده امام زمان علیه السلام 


و مامور به اظهار علم هستم. ولی تو آن را در آشکار و نهان اظهار نمودی! 


حسین بن روح در پاسخ او شخصی را فرستاد و گفت: هر که به بزرگ خود 
پیشی گیرد. دشمن اوست. 


شلمغانی بر بزرگ خود پیشی گرفت [و به وسیله الراضی بالله, 
ص:123 


1- 73. غیبه شیخ طوسی, ص 302 - 3007, التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار, 
ج 51, ص 320 - 323. این داستان در بحار الانوار به دو طریق نقل شده 
ات ها را رن کراره 
داده است. 

ی ۳ 0 


خليفه عباسی(1)] کشته شده و به دار کشیده شد. همراه او آبن ابی عون 
نیز د ستگیر شد. 


۵ آترفر خالب اشتت سکم سال فل از ام رای ی ار خاک 


مقد سه درباره لعن شلمغانی صادر شده بود, و چون حسین بن روج در 
نسازد. 


اما امام علیه السلام فرمود: «آن را آشکار کن و نترس ! از شد آنان ایمن 
خواهی بود»؟. 


حسین بن روج از فرمان امام علیه السلام اطاعت نمود و در آندک زمانی 
از زندان خلاص شد.(2) 


تور کم مرخ موی زیون بود که بچه ای که همسرش بدان باردار است. از 
نطفه او نیست! علما در این مورد گفت و گو کردند تا اين که نامه ای به 
شیخ صیافهالله نوشتند. من نزد او بودم که نامه را بدو دادند. 

آو نذفن ان که ان‌ترا قراتت کند:. ذستور داد با آن:را به دسشت ابو 


ص :24 1 
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رن 324 


عبداللّه بزوفری - که از سفرای حضرت علیه السلام بوده است - برسانند. 
وقتی پاسخ بزوفری را برای شیخ صیافهالله اوردند, من انجا حاضر بودم. 
بزوفری نوشته بود: 

«آن بچه متعلق به همان مرد است که در فلان روز و فلان جا نطفه او 


واقع شده است. نام او را باید محمّد بگذارند». 


هنگامی که فرستاده علما به شهر قم بازگشت و آنها از موضوع مطلع 
شدند. تحقیق نموده دانستند که مطلب صحیح است. و وقتی بچه متولد 
شد - چنان که گفته شده بود - پسر بود و نام او را محمّد گذاشتند.(1) 


0- بروید کربلا تا زبان نوجوان باز شود! 
ِ 2 
ابوعبدالله بن سوره قمی می گوید: 


«سرور» مرد عابد و زاهدی ت29 و هیچ گاه صدایش را بلند نمی کرد. 
روزی او را در اهواز دیدم. می گفت: 


من لال بودم و نمی توانستم حرف بزنم, پدر و عمویم مرا در سیزده - یا 
چهارده - سالگی به خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح بردند و از او 
خواستند که از حضرت علیه السلام بخواهد که خداوند زبان مرا 
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1- 77. غیبه طوسی, ص 308, التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار, ج 1ظ, ص 
324. 


باز کند. 
شیخ گفت: برای اين کار. شما مأآمورید که به کربلا بروید. 


من به همراه پدر و عمویم به کربلا رفتیم. پس از غسل به زیارت امام 
ما وا تا سس ی یا | سه ‏ 


عءِ ۱ 


لعتز وز : 
من با زبان فصیح گفتم: «بله». 
آنها گفتند: تو سخن می گویی؟ 


و من پاسخ دادم: آری!(1) 


1- حقّ پسر عمویت را جدا کن! 


عثمان بن سعید می گوید: 


شخصی از مردم عراق ترفن امد او سهم امام علیه السلام مال خودش 
را آورده بود. صوم .زرا برای حضرت علیه السلام فرستادم. 


اتشان ان را باز کردانده و فرموده: «خق پسز عمویت را از ان خدا کن که 
چهارصد درهم است». 


آن شخص از اين کلام مبهوت و متعجّب شد. گویا زمیني را در اختیار داشته 
که متعلق به پسر عمویش بوده است. وقتی به حساب ان 
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هه 


رسیدگی کرد متوجه شد که مقداری از حقّ پسر عمویش را پرداخته و 
مقداری باقی مانده است. مقدار مالی را که باید از آن مال خارج می. کزد 
چهارصد درهم بود. ان را برداشت و بفیه را برای حضرت علیه السلام 
فرستادم و ایشان پذیرفتند!(1) 


2- غلام را بفروش! 


ابو عبدالله بن جنید در شهر «واسط» زندگی می کرد. روزی حضرت حجت 
علیه السلام غلامی را نزد او می فرستد تا او را بفروشد. 

ابوعبدالله غلام را می فروشد. سکه ها را وزن می کند تا خدمت امام علیه 
السلام بفرستد, می بیند هیجده قیراط و یک نخود طلای سکه ها کمتر 
است. از مال خودش همان مقدار بر آن افزوده و برای حضرت علیه 


رت یک دار اد ان یه آهنر عف کرداند کس ان فادها هیخده قیر اض 
و یک نخود وزن داشت!(2) 
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ان شب شش ۱ 
مردی از اهالی شهر بلخ مالی را به همراه نامه ای برای امام علیه السلام 
می فرستد. او انگشت خود را مانند قلم روی کاغذ حرکت می دهد بدون 
این که اثری بر جای بگذارد [و به وسیله ان عبارت عجیب و نامرئی از امام 


علیه السلام التماس دعا می نماید آو به قاصد می گوید: این مال را به 
کسی بده که نامه را به تو بازگو کند. 


قاصد به سوی سامرا حرکت می کند, وارد شهر می شود و به محله عسکر 
می رود. ابتدا سراغ جعفر[ کذاب را گرفته و مطلب را از او جویا می شود. 


جعفر گفت: آیا به بداء(1) ایمان داری؟ 
مرد گفت: آری. 


جعفر گفت: برای صاحب نامه بداء حاصل شده و به تو امر کرده که این 
مال را به من بدهی! 


آن.مرد کفت: این خهاب مرا قانع تمی کند 


شیعیان می چرخید تا اين که نامه ای بدین مضمون به او رسید: 


ص:28 1 


1- 81. بداء یعنی: پیدا شدن ری دیگر در امری (فرهنگ معین, ج 1. ص 
79 


«اين مالی است که می خواستند به حیله از چنگ تو خارج سازند! آن را 
روی صندوقی نهاده بودی با اين که دزدان هرچه داخل صندوق بوده برده 
اند, ان مال سالم مانده است!». 


نامه صاحب مال را فرستادم آن را برگردانده و مرقوم فرموده بودند: 


«[با آن عبارات نامرئی التماس ُعا نموده ای, خدا حاجتت را بر آورده 
سازد». 


و بعدها حاجت آن مرد بلخی نیز برآورده شد!(1) 


4 - چرا احسان مارا رد نمودی؟ 


می خواستم به شهر سامرا سفر نمایم که هدیه ای از ناحیه مقدسه 
حضرت علیه السلام به دستم رسید, اين هدیه کیسه ای بود که چند سکه 
طلا و دو دست لباس در آن بود. وقتی به آن هدیه به ظاهر مختصر نگاه 
کردم. دید حسر خود. بزرک یی در مخ" بر آنگيخته: شد .و با خود: کفتم: آبا 
من, در نزد حضرت علیه السلام همین مقدار ارزش دارم!؟ به همین جهت 
[با بی شرمی هدیه را بازگرداندم. 


ص:129 


1- 82. کمال الدین, ج 2, ص 488 و 489, ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار, ج 
1 ص 327. 


یفاضا زر این رش یا و ان ای محر وه نار 
ان ناحیه مقذسه پوزش طلبیده و از حق تعالی طلب بخشش نمودم. 


آنگاه از شذت آندوه گوشه گیر و افسرده شدم. با خود عهد کرده و سوگند 
خوردم که اگر آن کیسه بازگردانده شود چیزی ای اندرا خرخ نکن بلکه آن 
را نگاه خواهم داشت تا به پدرم تحویل دهم که او از من داناتر است. 


چندی بعد نامه ای از حضرت حجّت علیه السلام خطاب به کسی که این 
هدیه را برگردانده تون نید در . آن.ناجه مرقوم فرموده بودند: «اين که 
هدیه را پس گرفتی اشتباه نمودی, مگر نمی دانی که ما گاهی نسبت به 
شیعیان خود این گونه عمل می کنیم, و آنها اغلب به عنوان تبرژّک چیزی از 
ما درخواست می کنند». 


ققر آن تاهه یه هن هم خطظا تب ننتده رو و «اشتباه کردی که احسان ما را رد 
نمودی, و چون از خدا طلب بخشایش نمودی همانا خداوند از گناهت 
گذشت. و چون قصد کرده ای که از آن به عنوان خرج راه استفاده نکنی, 
به همین جهت؛ وان تست تفن یمه اما از آن دو دست لباس باید جهت 
احرام استفاده کنی!» 


پس از تشرف به سامرا به بغداد باز گشتم, در بغداد افسرده و دلتنگ بودم», 
چون دوست داشتم به حعٌّ نیز مشرّف شوم با خود گفتم: می ترسم امسال 
نتوانم به حج مشرّف شده و به خانه خود بازگردم. نامه ای در این خصوص 
برای حضرت علیه السلام نوشتم. به خدمت 


ص:30 1 


حضرت علیه السلام مرقوم فرموده بود: «برو به فلان مسجد که در فلان 
جاست. انجا مردی نزد تو خواهد امد و تو را بدانچه نیاز داری مطلع خواهد 
ساخت». 


به همان مسجد رفتم. به دنبال من مردی داخل شد؛ به من نگاه کرد و 
سلام نمود و خندید و گفت: «مزده بده! امسال به حج مشرف می شوی و 
صحیح و سالم نزد خانواده ات باز می گردی. ان شاءالله!» 


با خوشحالی نزد «آبن وجناء», قافله دار رفتم و از او خواستم که به اندازه 
پولی که به عنوان کرایه به او می دهم مرکبی در اختیارم بگذارد, اما او 
نیذیرفت. چند روز بعد دوباره او را دیدم. [با هیجان آبه من گفت: کجایی؟! 
چند روز است که دنبالت می گردم! حضرت علیه السلام مرا ۳۳ 
فرموده اند که محمل و مرکبی به تو کرایه دهم!. 


قثل, از خر کته سنوی مکم, نامه ای یرای حضرت علیم السلام وم .و از 
سه مطلبی که داشتم, یکی را به گمان این که شاید صورت خوشی نداشته 
باشد, مطرح نکردم. حضرت علیه السلام نه تنها پاسخ دو موضع مندرج در 
نامه را مرقوم فرموده بودند, بلکه در مورد مطلب سوم فرمودند: «عطر 
خواسته بودی!» مقداری هم عطر در خرقه ای سفید نهاده و عنایت 
ورموده بودند. 

من آن را در محمل خود روی شتر نهاده بودم. در منزل «عسفان» شترم 
رم کرد و محمل افتاد و تمام اثاثیه ام پراکنده شد. همه را جمع کردم اما 
کیسه ای که عطر و لباس را در آن نهاده بودم, گم شد, و هر چه دنبالش 
گشتم پیدا نشد. 
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گفتم: کیسه ای که همراهم بود. 

گفت: چه در آن نهاده بودی؟ 

گفتم: خرح راهم را. 

گفت: من یکی را دیدم که آن را برداشت. 


از همه پرسیدم, اما اظهار بی اطلاعی کردند, از تیدا کردن آن ما تهنتن 
شدم. وقتی به مکه رسیدم و بارها را پیاده کرده و کلیو ده اولین چیزی که 
به چشمم خورد آن کیسه بود, در حالی که آن را داخل بار نگذاشته بودم و 
بیرون محمل بوده, و وقتی محمل افتاد تمام اجناسم پراکنده شده ۳ 
(1) 


65- با آنها سفر مکن! 

از طرف جعفر بن ابراهیم یمانی خانور تشرّف به ناحیه مقذسه شدم. 
وقتی کارم تمام شد, به بغداد رفتم تا با کاروان یمن خارج شوم. نامه ای 
برای حضرت علیه السلام نوشتم و اجازه مرخصی خواستم. 

ایشان مرقوم فرمود: 

«با آنها خارج مشو! هنوز خیری در رفتن تو نیست, در کوفه بمان». 

ص: 32 1 


1- 83. کمال الدین, ج 2, ص 490 و 491, ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار, ج 
1 ص 328 و 329. 


بعدها خبر رسید که پس از خروج قافله, قبیله بنی حنظله آنها را غارت 
کرده است. 


دوباره نامه ای نوشتم و از حضرت علیه السلام خواستم که اجازه دهند از 


طریق دریا به وطنم بازگردم. 
حضرت علیه السلام پاسخ دادند: 


«اين کار را هم نکن». 


بعنذها ذاتستتم که بعد اد .خر کت کشتی دیدان خریایی. ان کشتی, را غارنته و 
منهدم کردند! 


فصد زیارت سامرا نمودم» هنگام مغرب وارد مشکت سداه عسکر شدم, 
غلامی آمد و گفت: برخیز و با من بیا. 


9 نو ای بن س‌ ۲ ۲ اظن: فرستاده دون ين ابراهیم ی ۱ 1 
بیا داخل منزل. 

سن قکتب کروم ون سم یک ار اسان از بسن سن. اطلاعن 
نداشتند. وقتی وارد منزل شدم اجازه خواستم تا داخل ضریح شریف شده 
و مشغول زیارت شوم. عنایت فرموده و اجازه دادند.(1) 


ص:33 1 


9 و 330 


6 گل بنفشه 


هر سال نیمه شعبان, برای زیارت ابا عبداللّه الحسین علیه السلام به کربلا 
حضرت علیه السلام را مطلع می نمودم. یک سال قبل از ماه شعبان به 
سامرا رفتم. می خواستم طبق معمول ماه شعبان, به زیارت کربلا مشژف 
شوم از ابوالقاسم حسن بن اجمد - که از وکلای حضرت علیه السلام بور - 
خواستم که ورود مرا به اطلاع حضرت علیه السلام نرساند تازیارتم 
خالصانه باشد! 


چندی نگذشت که ابوالقاسم در حالی که می خندید نزد من آمد و گفت: 
این دو دینار را حضرت علیه السلام برای تو فرستاده و فرموده اند؛ «ره 
ی هر که در راه خدا کوشش کند. خدا هم حاجت او را بر می 
ورد!» 


در سامرا| به بیماری شدیدی مبتلا شدم, بیماری آن قدر سخت بود که خود 
را برای 1 آماده ساختم. در آن حال, از طرف مولاعلیه السلام گلدانی 
برای من فرستاده شت کر آن. طلدان. ده شاه حل. تفه رورس رد 
فرموده بودند: آن را استشمام کنم. 


هنوز در حال بوییدن عطر گلها بودم که احساس بهبودی کردم. الحمدلله 
رب العالمین.(1) 


ص:134 


1 د. 


7- موقع دریافت حقوق! 

باز حابسی می گوید: 

آزشخصی از اهالی ماسظ طلین داشتم. مطا له شوم که وفات کرژن ازرت: 
نامه ای به امام زمان علیه السلام نوشته و اجازه خواستم در همین شرایط 
که او تازه فوت کرده است به واسط بروم شاید بتوانم از ورثه او حق خود 
را بگیرم. 

ایشان آجازی تفرموتیی برایبار دوخ آجازه خوانشم: مخددا آمرربه استناع 
فرمودند. بعد از دو سال بدون این که من مجددا اجازه بخواهم. حضرت 
علیه السلام نامه ای مرقوم فر مودند که: «أاکنون می توانی برای وصول 
حق خود |بروی.». 

من نیز به شهر واسط رفته و حق خود را وصول نمودم.(1) 


ص: 35 1 


1دد. 


8- تبلژکی از مولا! 
حابسی می گوید: 


ابوجعفر[مروزی هزار دینار سهم امام علیه السلام فرستاه بود تا ان را به 
ناحیه مقدسه حضرت حجّت علیه السلام تحویل دهم. همراه ابو حسین 
محمد بن محمّد بن خلف و اسحاق بن جنید - که پیرمرد بود - از بفداد خارج 
شدیم. قصد داشتیم در حومه بغداد که محل کرایه چهارپایان بود. سه للاغ 


کرایه کنیم. 


ابو حسین خورجینها را به دوش گرفت و حرکت کردیم وقتی به آن محل 
رسیدیم, الاغی برای کرایه نیافتیم. 


حداقل الاغی برای اسحاق بن جنید بیابم تا به زودی به تو ملحق شویم. 


متوکل عباسی که در سامرا بنا شده بود به قافله و ابو حسین رساندیم. 


به ابوحسین [که بسیار خسته وم و و اما بسا ات 


او گفت: دوست دارم هميشه مشغول این خدمت باشم. 
وقتی به سامرا| زنخدیم آنخه: با خود داشتیم به و یل حضرنت: علیه. الشجلام 
ص :36 1 


تحویل دادیم. او در حضور من؛ همه را در دستمالی نهاده و آن را به وسیله 


هنگام عصر, ابو حسین بقچه کوچکی برای من آورد. صبح هنگام. وکیل 

حضرت علیه السلام که ابوالقاسم نام داشت در خلوت به من گفت: آن 

ی ی ات ات 
بة کننتن که بقجه را نام عضر برای ته هی آور د؛ بدهیم. 


من آن را گرفتم. وقتی از اتاق خارج شدم, قبل از این که من حرفی بزنم» 
پا این که از آنچه نزد من بود اطلاعی داشته باشد, گفت: هنگامی که با هم 
کنار قصر متوکل بودیم آرزو کردم که ای کاش! از طرف حضرت علیه 
السلام چند درهم تت کا به من عنایت می شد, چون امسال اولین سالی 
است که همراه تو به سامرا و بیت حضرت علیه السلام امده ام. 


من هم گفتم: پس این درهم ها را بگیر که خداوند آن را به تو عطا نموده 
است.(1) 


9- در مورد آن زن سکوت کن! 
علی بن محشد بن اسحاق اشعری می گوید: 


کنیزی داشتم که مدت نسیتا زیادی از او دوری نموده بودم. روزی به من 
گفت: اگر طلاقم داده ای بگو؟ 


ص:137 
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گفتم: تو را طلاق نداده ام . و همان روز را با او به سر بردم. پس از یک 
ماه نامه ای نوشت که ادعا کرده بود که باردار شده است. 


[من نسبت به او شک کردم به همین خاطر نامه ای برای حضرت علیه 
السلام نوشتم و در این مورد سوّال نمودم. همچنین در مورد خانه ای که 
دامادم آن را طبق وصیت به امام زمان علیه السلام داده بود. عرض کردم: 
اگر اجازه بفرمایید آن را خود تصرف کرده و وجه آن را به اقساط بپردازم. 


حضرت علیه السلام در پاسخ مرقوم فرموده بودند: «در مورد خانه همان 
طور که خواسته بودی عمل کن؛ و در مورد ان زن و بارداریش سکوت 


کن!». 


بعد از مذتی آن کنیز بزای من نامه اق توشت که در آن آمده بود: آنچه دز 
مورد بارداریم گفته بودم دروعغ بود و من حامله نیستم !.(1) 


ات ای شا 
ابو علی نیلی می گوید: 


روزی ابو جعفر [محمد بن عثمان وکیل حضرت علیه السلام نزد من امد و 
فرا یه <«عیانسته» برجم آو وارف‌کر ابه ای شندم‌با اخباظ نامه اهر آبیزون 


ص :38 1 


333 1 


اورد و برای من خواند. 


حضرت علیه السلام دز آن نامه همه وقایع را که در خانه من رخ داده بود 
شرح داده بودند. در انتهای نامه فرموده بودند: چگونه فلان زن - یعنی مادر 


عبدالله - را از گیسویش گرفته بیرون می کشند و به بغداد می برند و در 


غیر از اين, الفاقات دیگری را نیز بیان فرموده بودند که در آینده روی 
خواهد داد. 


اس کت این باه رفظ و ان اسر ارم کی 


مد تم گذشت. بعد تمام آنچه حضرت فرموده بودند, به وقوع پیوست !(1) 


ابراهیم بن محمّد بن فرج ر[خجی نامه ای به حضور حضرت علیه السلام 
نوشته و مطالبی از حضرت علیه السلام درخواست نموده بود. از جمله از 
ایشان خواسته بود تا نامی برای فرزند تازه مولودش عنایت بفرمایند. 


امام زمان علیه السلام پاسخ تمام سئوالات را فرموده پودتد ورزر موق آن 
مولود مطلبی مرقوم ننموده بودند. پس از چندی ان طفل مرد!(2) 


ص :39 1 


ماد 
4دد. 


72 نامه ای از امام حسن عسکری علیه السلام 
تیه مر ید الله کومد او دالله خسن نن اسخاصل کبو تفن کر 


روزی ابو طاهر بلالی نامه ای از امام حسن عسکری علیه السلام را که در 
خفن آن جانشین خویش را معرفی نموده بودند, به من داده و گفت: این 
در خانه تو امانت باشد. 

من چه. ایو عتفالله قفی آرا اجازه می دهی که من از روی نامه ٌسخه ای 
بردارم؟ 


نوی هو توا ور به ابوطاهر رساند. او گفت: او را به نزد من بیاور تا 
نامه را بدون واسطه , به او نقل نمایم. 


چون نزد او حاضر شدم گفت: امام حسن عسکری علیه السلام دو سال 
قبل از شهادت خود. در نامه ای جانشین خود را به من معرفی فرمود. 


سه روز قبل از شهادت نیز در نامه ای ذبکر. بدان تصریح نمودند. خداوند 
لعنت کند کسانی را که حق اولیای خدا را غصب نموده و مردم را به جان 
هم می اندازند!(1) 

ص: 140 
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3- نگران نباش! 

محقّد بن علی اسور می گوید: 

اموال زیادی متعلق به امام زمان علیه السلام که بیشتر پارچه بودند. نزد 
من بود. قصد داشتم آنها را به وکیل حضرت علیه السلام - یعنی عثمان بن 
سعید, نائب اول امام علیه السلام - تحویل دهم. هنگامی که می خواستم به 


سوی وکیل امام علیه السلام حرکت کنم, پیرزنی نزد من آمد و خلعتی را 
به من داد و گفت: این را نیز به عثمان بن سعید بده! 


بخواهد ملاحظه کند, گفت: انها را به محمّد بن عباس قمی تحویل بده! 


فن..هفة: اموال و. آکنانسن با حول ادف ات اماشی. رین با فرآموض: 
نمودم. 
عثمان بن سعید گفت: خلعتی پیرزن را هم بده! 


من تازه آنچه را که آن پیرزن داده بود. به یاد آوردم. اما هرقدر گشتم 


عثمان بن سعید گفت: نگران نباش ! پیدایش می کنی. بعد از مدذتی آن را 
هم یافتم!(1) 


ص:41 1 


ددد. 


4- آشنا به زبان! 


زینب, همسر محقّد بن عبدیل آبی - که اهل آبه(1) بود - سیصد دینار سهم 
امام علیه السلام داشت. او نزد پسر عموی من جعفر بن محمّد بن متیل 
روح - ناب سوم امام علیه السلام - تحویل دهم. 


من به زبان او آشنا بودم به همین جهت؛ ,. عمویم مرا به عنوان راهنما و 
مترجم به همراه او نزد حسین بن روح فرستاد. وی 
روج رسیدیم» زونه آن رن نموده و با لهجه غلیظ آبی گفت: «زینب : ! چونا؟ 
چویدا کواید چون ایقنه؟». 


یعنی زینب خانم چطوری؟ قبلاً چطور بودی؟ بچه هات چطورند؟. 


بیست اموال را تحویل داده و مراجعت نمودم.(2) 


ص :42 1 
1- 93. آبه: شهری نزدیک ساوه است. 


2 94. کمال الدین, ج 3, 503 و 504, ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار, ج 51, 
ص 336. 


5- چرامن؟ 


روزی محمد بن عثمان. دومین نائب امام علیه السلام مرا به نزد خود فرا 
خواند, وی چند تکه پارچه ای که نوشته شده بوده, به همراه کیسه ای که 
چند درهم در آن بود به من داد و گفت: همین حالا شخصا به طرف 
«واسط» حرکت کن. وقتی به رودخانه کنار شهر رسیدی مسیر رودخانه را 
به طرف بالا طی کرده و اينها را به اولین کسی که رسیدی تحویل بده! 


من آنها را تحویل گرفتم, وقتی به آن چند تکه پارچه ظاهراً کم ارزش و آن 
۰ تگاه کرام کمق تاراجت ۸ 0 باید کسی مثل من برای 
من موقعیت و وظایف مهم تر و با ارزش تری داشتم! 


به هر حال, اين ماموریت را پذیرفتم و به طرف شهر «واسط» به راه 
افتادم, وقتی به محل قرار رسیدم, دیدم حسن بن محمد بن قطاه 
۳ وکیل موقوقات و آنجا ایستاده است. همین که مرا دید 
اه فلا تام:مز | مود هر اه یی شاخ ایام تجگ <۱ 
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دز تون کشیدیم. به او گفتم: محمد بن عثمان سلام رساند و این چند تکه 
پارچه و این چند درهم را به من داد تا به شما تحویل دهم. 

اه کت + خدا ها شکره خفب ضد که امد «عدالله غاسرع ۷ وفات نفد 
وقتی بسته را گشود متوجّه شدیم که نوعی برد یمانی که «حبره» نام دارد 
و [به اندازه کفنی است, و مقداری کافور در ان نهاده شده و وجه داخل 
کیسه نیز به اندازه مُزد بار بران و گور گنان است. 

به اتفاق جنازه عبدالله را تشییع نموده و به خاک سيردیم و من مراجعت 
نمودم!(1) 


ای و انیت ری 


در مصر ملکی داشتم می خواستم اسناد قانونی اش را تهیه و تنظیم نمایم, 
به همین خاطر سال 298 هجری قمری به بغداد نزد وزیر وقت, علی بن 
عیسی بن جاح رفته و دادخواست خود را به او ارائه دادم. 


ای ای ری ی او 


ص :144 
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گفتم: من هم کار را به کاردان می سپارم. 


کف : خداوند عز جل. 
وند عزو 


آنگاه با عصبانیت در حالی که با خود می گفتم: خداوند تسلی بخش 
نابودشدگان و واکننده حاجات مصیبت زدگان است. بیرون آمدم. 


او شکایت خود را به ناحیه مقدسه رسانده و برای عمه ام طلب کفنی 
نمودم. 


بعد از مدت کوتاهی, همان شخص صد درهم همراه با یک دستمال و 
مقداری حنوط و چند کفن برای من آورد و گفت: مولایت به تو سلام می 
رساند و می فرماید: «هرگاه دچار مشکل یا اندوهی شدی این دستمال را 
به صورت خود بمال, این دستمال شخصی آن حضرت می باشد. وقتی به 
مصر بازگشتی ده روز بعد از فوت محشّد بن اسماعیل. وفات خواهی 
یافت, این هم کفن و حنوط و خرج تدفین و تلقین تو است, حاجتی هم که 
داشتی آمشب براورده می شود.» 


آنها را گرفتم و نزد خود نگاهداشتم؛ فرستاده حضرت علیه السلام را بدرقه 
و راهی نمودم و در را بستم, همانجا کنار در ایستاده بودم که در زده شد. 
به غلام خود, خیر گفتم: ببین چه کسی در می زند؟ 


ص: 145 


وارد خانه شد و گفت: مولایم تقد که فورا به نزد او بروی, زیرا| 


اه مهار مک شم اه نیا ی که ها کر اسان 
قیانداران رسیدم. حمید کاتب انجا نشسته بود. به اتفاق سوار مرکب 
شدیم و به نزد وزیر رفتیم. 


کارهایش را انجام داده بود. به من داد. من هم انها را گرفتم و خارج شدم. 
هنگام مراجعت به مصر در شهر «نصیبین» ابو محمّد حسن بن محقّد را 
دیدم. قضه خود را برای او تعریف کردم. او برخاست و سر و چشم 2 
بوسید و گفت: آقا جان! فی. خواهم کفتها و.حتوظ ۵ ان ضد در هم ر | تم 


من همه را به او نشان دادم یک قطعه برد راه راه یمانی بود و سه تکه 
پارچه باقت:«مرو» و یک غماجه: حنوط را هم که داخل ظرفی بود, همه را 
دید و پولها را هم شمرد دقیقاً صد درهم بود. آنگاه گفت: آقاجان! یکی از 
انن پولها رابه‌ من نده! هن حواهم فا آن یک انکشتر نسازم: 


گفتم: نمی توانم, از مال خودم هرچقدر بخواهی می دهم. 
ص:46 1 


خیلی اصرار نمود و سر و چشم مرا بوسید. من یک درهم از آن به او دادم. 
او هم آن را محکم در دستمال خود بست و در آستینش گذاشت و رفت. 


چند روز بعد دوباره بازگشت و گفت: آقاجان! آن یک درهمی که داده ای 
در کیسه ام نیست. وقتی از نزد شما به اقامتگاهم در کاروانسرا برگشتم, 
زنبیلی را که داشتم گشودم و آن دستمال را که سکُه را در آن محکم بسته 
بودم در آن نهادم. کتابها و دفاترم را هم روی آن گذاشتم. چند روز بعد 
وقتی دستمالم را برداشتم, دیدم به همان نحو محکم بسته است. اما چیزی 
در آن نبود. به همین خاطر بد دل شدم. 


من زنبیلم را خواستم وقتی آن را باز کردم دقیقاً صد درهم در آن موجود 
بود!(2()1) 


7- می خواهی هدایت شوی! 
ابو عباس کوفی می گوید: 


مردی مبلفی را برای تحویل به ناحیه مقدذسه برد. او بدین وسیله می 
خواست علامت و معجزه ای که نشانگر امامت حضرت علیه السلام است 
مشاهده کند. 


ص: 147 


1- 96. ابومحشد. حسن بن محمّد می گوید: عقیقی درست ده روز بعد از 
محمد بن اسماعیل وفات کرد و در یکی از همان کفن ها که به او داده 
شده بود, پیچیده و دفن شد. 

2 97. کمال الدین, ج 2 ص 505 و 506, ذکر التوقیعات؛ بحار الانواره ج 
1 ص 338 و 39د3. 


حضرت علیه السلام در نامه ای برای او مرقوم فرمود: 


«اگر در جستجوی حقیفقت هستی. هدایت خواهی نشند؛ و اگر طالب چیزی 
هستی. به دست خواهی اورد. مولایت به تو می گوید: انچه با خود اورده 
ای بیاور !» 


آن مرد شش سکه طلا از روی آن مال برداشت و بقیه را برای حضرت 
علیه السلام فرستاد. 


حضرت علیه السلام مرقوم فرمود: «فلانی! آن شش سکه طلایی را که 
وزن نکرده برداشتی و وزنش پنچ دانگ و یک نخود و نیم است باز گردان!» 


آن مرد وقتی آن شش سگه را وزن کرد. دید همان است که امام علیه 
السلام فرموده اند!(1) 


78- نیازی به مال او ندارم! 
بژازی در قم ژد کت می کرد, او مرد مومنی بود ولی شریکی داشت که 
مرجتی مذهب بود - که تمام اعمال حرام را حلال می دانست - روزی یک 


ِِ پارچه نفیس عایدشان شد, بژاز مومن به شریکٍ 1 این 
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9 و 340 


برداری, بردار! 


خظرت نیفی از آن. را بریدم.ه بقبه.را باز می گردانند و می فرمایند: 


«من نیازی به مال مرجتّی ندارم».(1) 


9- طلای مفقود! 

محمّد بن حسن صیرفی می گوید: 

من اهل بلخ هستم. وجوهی را به عنوان سهم امام علیه السلام جمع آوری 
نمودم که نیمی از آنها طلا و نیمی دیگر نقره بود. طلاها را , به شکل شمش 
در آورده و نقره ها را قطعه قطعه کردم, عازم سفر حج شدم و تصمیم 


داشتم همان طور که مردم خواسته بودند» در بین راه انها را به حسین بن 
روح, نایب امام علیه السلام تحویل دهم. 


وقتی به سرخس ر سیدم» در جایی خیمه زدم که زمینش تماما از زین 
پوشیده شده بود. مشغفول شمارش و بررسی طلاها و نقره ها بودم که 
یکی از شمش ها بدون این که متوجه باشم, افتاده و در ریگها فرو رفت. 
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وقتی به همدان رسیدم, برای اطمینان از سلامت اموال, دوباره آنها را 
بررسی و شمارش نمودم. متوجه شدم که یکی از شمشها گم شده است. 
وقتی کل شمشها را وزن کردم, معلوم شد که شمش مفقود شده - 
درست به خاطر ندارم - صد و سه با نود و سه مثقال وزن داشت.؛ به جهت 
ادای اما تفه همان اندازم‌ سس طلا از مال خود اضافه کرده و مخوهات 
وا امن سم 


وارد بغداد شدم و خدمت حسین بن روح رفتم و شمش ها و نقره ها را 
تحویل دادم. 


ایشان دست خود را بین شمشها چرخاند و همان شمش جایگزین مرا 
بیرون آورده و گفت: اين شمش مال ما نیلست؛ ان را در سرخس وقتی 
خیمه ات را در ریگزاری برپا کردي, گم کرده ای. به همانجا با زگرد ِ 
ها سر و اس اف اس ها ار اه اه 
هنگامی به بغداد خواهی رسید که مرا نخواهی یافت چون به لقای ۳ 
پیوسته اآم.» 


من به سرخس بازگشتم و همانجا آن شمش طلا را یافتم. آن را به بلج 
بردم. سال بعد که به مکه مشرف شدم, آن را با خود داشتم. وقتی وارد 
بغعداد شدم. حسین بن روح وفات نموده بود. به ملاقات ابوالحسن سمری. 
ناب چهارم حضرت علیه السلام رفته و شمش را تحویل دادم.(1) 


ص :0 1 


1- 100. کمال الدین, ج 2 ص 516 و 517, ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار, ج 
1 ص 340 و 341. 


0- طلایی که گمشده بود؛ به ما رسید! 
حسین بن علی بن محمد قمی, معروف به ابوعلی بغدادی. می گوید: 


شخصی به نام «جاوشیر» ده شمش طلا در شهر بخارا به من تحویل داده 
و گفت: آنها را بة بغند اد پیز وبه خسین: نره زو تحویل بده: 


من به سوی بغداد حرکت کردم وقتی به نزدیکی خراسان و رودخانه 
«آمودریا» رسیدم, یکی از شمش ها را گم کردم, در بغداد متوجّه شدم که 
یکی از شمشها گمشده است. فورا شمش طلای دیگری خریداری نموده و 
آنها را تکمیل نمودم. 


ی ی یت 
همان را که خریده بودم, برداشت و ؟ 


مال خود را بگیر! اين شمش را خود خریده ای. آن را که گم کرده بودی, به 


رسید! 


تس شناختمش. همان بود که در 
کنار آمودزیا حم کرده بودم . !(1) 


ص:1 15 
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1- کیسه ای که در دجله انداختند! 
ابو علی بغدادی می گوید: 


سالی که ده قطعه شمش نزد حسین بن روح برده بودم گروهی از اهالی 
قم مرا به زنی که به دنبال وکیل حضرت علیه السلام می گشت, , معرفی 
۰ روزی ِ ۳ ی وت بودم. او 


ایشان پاسخ دادند: ۳ را که به همراه خود آورده ای, به دجله بینداز! 
انگاه بیا تا به تو بگویم که چه بوده است. 


آن زن همانطور که حسین بن روح گفت., آن را با خود برد و به دجله 
انداخت و باز گشت. 


حسین بن روح به کنیز خود گفت: ان کیسه را بیاور! 

وقتی کنیز آن را به حضور حسین بن روح اورد. شیخ رو به ان زن نموده و 
گفت: و ی ات 
زن گفت: شما بفرمایید! 


شیخ گفت: دو دستبند طلا», دو حلقه بزرگ, یک حلقه کوچک جواهرنشان و 
دو انگشتر که یکی فیروزه و دیگری عقیق است. 


ص:152 


آنگاه کیسه را باز کرد و به من نشان داد. قفتی شنم ان زن به آنها افتاد, 
گفت: این همان کیسه ای است که من با خود داشتم و به دجله انداختم. 
من و آن زن با مشاهده این دلیل روشن هوش از سرمان پرید.(1) 


2- سرمه متبژک! 
س‌ ۱ 1 ج ۰ 
محمد بن عیسی بن حمد زرجی می گوید: 


در مسجد زبیده شهر سامرا با جوانی ملاقات کردم, او می گفت: من از 
فرزندان موسی بن عیسی [عباسی هستم, فردای آن: روز مزا 0 0 
برد و کنیز خود را که غزال نام داشت و زنی مسن بود, صدا زد و به او 
گفت : خربان آن میل رفه: و آان. ظفل وا ججو: 


غزال گفت: کودکی داشتیم که مریض شد. خانمم به من گفت: به خانه 
حسن بن علی عسکری علیه السلام برو و به عقه او, حکیمه خاتون بگو: 
چیزی به عنوان تبژک عنایت بفرماید, تا خداوند به وسیله ان کودک ما را 


شفا دهد. 

همان گونه که خانمم گفته بود, نزد حکیمه خاتون رفتم و پیغام او را 
رساندم. 

ال ات وهآ ی ها 
ص:153 
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به چشم نورسیده. فرزند امام حسن عسکری علیه السلام, حضرت صاحب 
علیه السلام کشیدیم, بیاورید. 


وقتی آن را برای حکیمه خاتون آوردند به من عنایت فرمودند. هش نی ان 
تراخ خانمم: افردعر آف‌عا آن تم ظفل خویش را سرمه یو کوزی 
شفا یافت. ما مدتها از آن برای شفا استفاده می کردیم تا این که روزی 
یک مرتبه ناپدید شد.(1) 


3- لوح قبر! 
آپوالخسن علیسن امد وال قمی.می ووید: 


روزی به خدمت ابوجعفر محمد بن عثمان. ناب دوم امام زمان علیه 
السلام رفتم. دیدم لوحی را در مقابل خود نهاده و در آن نقاشی می کند, 
در اطراف نقاشی یه ای از قران و نامهای ائمه علیهم السلام را می 


فرمود: آن را برای قبر خود آماده کرده ام که به آن تکیه دهم . هرگاه آن را 
می بینم به ترئم می آیم و هر روز وارد قبر خود می شوم و یک جزء قران 
در آن می خوانم و بیرون می ایم. 

من نسبت به سخنان او شک کردم. وفتی انار خزذید را در جهره من 
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دید. دست مرا گرفت تا قبر خود را به من نشان دهد. آنگاه گفت: فلان 
روز از فلان ماه و فلان سال به لقای حق خواهم پیوست. و در این قبر دفن 
خواهم شد؛ و این لوح با من خواهد بود. 


وقتی از ایشان جدا شدم, تاریخ مذکور را یادداشت کردم و منتظر روز 
موعود بودم تا این که بیمار شد و در همان روز و همان ماه و همان سال 
فوت کرد, و در همان جا دفن شد!(1) 


ابوعبدالله جعفر بن محشّد مدائنی. معروف به ابن قزداء. می گوید: 


من اموال مربوط به امام زمان علیه السلام را بر خلاف همه به شیوه 
خاضی به محمّد بن عثمان, نائب دوم امام علیه السلام تحویل می دادم, 
پک وت که ابا هی تا ال که ا سا سا معا 
به امام است؟ 


فی کفت؛ ار انب را کنار بجدار. 


فوبارن تکار فن کزوم که ابا وت انفت کدف کع ان-هال. ماو 
به امام است؟ 


ات سفنت ار بای صافاه له السا ماه 
ص:5 1 


1- 104. غیبه طوسی, ص 364 و 365, ذکر محمد بن عثمان العمری؛ 


آنگاه آن را از من می گرفت. [و اين به خاطر احتیاط بسیار من و جلوگیری 
از هر گونه اشتباه بود که مربوط به روحیه خاص خودم می شد. آاخرین 
باری که ایشان را ملاقات کردم. چهارصد دینار به همراه داشتم, طبق 
عادت شروع به پرسش نمودم. 


فرمود: آنرا به حسین بن روح تحویل بده! 
من تعجّب کردم ۵ فتم: خودتان آن را مثل هميشه از بنده تحویل بگیرید! 


با تندی گفت: برخیز! خدا| نو را سلامتی دهد آن را به حسین بن رو 
تحویل بده! 


وقتی خشم او را دیدم» فوراً خارح شده و سوار مرکب شدم؛ اندکی راه 
2 , دوباره مردّد شدم و برگشتم و در زدم. خادم در را باز کرد و گفت: 
گفتم : من فلانی هستم, از محمد بن عثمان برای ورود من کسب اجازه 
نا غلام نیز نرفته با ناراحتی برگشت. من اصرار کرده گفتم: برو داخل و 
تالم اف وس اه کت هرا اند 


محمد بن عثمان که در اندرونی ر نوی بیرون آمده و روی تختی نشست.: در 
حالی که پاهایش را روی زمین گذاشته بود و کفشی در پا داشت که مثل 
پای صاحبش پیر و فرسوده بود. وقتی مرا دید, گفت: چه شد که جرآت 
کردی که بازگردی و از فرمان سرپیچی کنی؟ 
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عرض کردم: مرا که می شناسید, بازگشتم برای جسارت و سرپیچی 


آنگاه دوباره خشمگین شد و گفت: برخیز! خدا| تو را سلامتی دهد, حسین 
بن روح را , به جای خود نصب نموده ام. 


عرض کردم: آیا به امر امام علیه السلام چنین نموده ای ؟ 
گفت: برخیز! خدا تو را سلامتی دهد. چنین است که می گویم. 


دیدم دیگر چاره ای ندارم جز این که نزد حسین بن روح بروم. به ملاقات 
حسین بن روح رفتم. خانه ای داشت بسیار کوچک. ماجرا را به اطلاع. او 
رساندم, مسرور شده و شکر خدا را به جای آورد. اموال را نیز به او 
تحویل دادم. از آن هنگام تا کنون آنچه که از مال امام با خود می آورم. به 
او می سپارم.(1) 


5- حسین بن روح؛ و تقیه 


من سیاستمدارتر از حسین بن روح ندیده ام. وی به خانه «ابن یسار» که 
از نزدیکان و صاحبان مقام نزد خلیفه بود رفت و امد می کرد. اهل سئثت 
نیز به او احترام می نمودند و او همه اینها را به اجبار و از 


ص:157 


ج 51 ص 352 و 353. 


روزی [بر اساس نقشه طراحی شده دو نفر شیعه و سنی در خانه ابن 
یسار مشاجره نمودند. مرد سْنی بعد از پیامبرصلی الله علیه واله وسلم 
ابتدا ابوبکر سپس عمر و پس از او عثمان و نهایتا علی علیه السلام را 
افضل می دانست. اما مرد شیعی بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم, 
علی.علبه الشلام زا افضلیت میداد وفتی دفوا بالا گرفت:حشنین:بن روج 
کت ۱و را که اتا سا ای للم یه واه تساه در ان فع 
القولتد انوبکز, غره عنمان و علی غلنه الشتلام نه خرضب افصلیت:: ارند: و 
اصحاب حدیث هم آن را تایند مین کفند: ما نیز تصدیق می نماییم». 


سخن بسیار شاد شدند و او را بسیار ستایش و ذعا نمودند. و انهایی را که 
او را رافضی(شیعه) می پنداشتند نکوهش نمودند! 


توانستم از تام رد ِ ِ به همین خاطر, استینم را به دهان 
گرفتم, چون می ترسیدم که همه زحمت حسین بن روح را به باد دهم! 


ی ی ی 
بازگشتم. بلافاصله در زده شد. هنگامی که در را باز کردم حسین بن روح 
را دیدم که سوار بر قاطر خویش است و پیش از آن که به منزل خود برود, 
نزترفن. آهذق است. رو به من نمود و گفت: بنده خدا! خدا تو را حفظ کند, 


چرا خندیدی؟ کم مانده بود مرا به مخاطره 
ص :8 5 1 


بیندازی. هر انخه نزد تو گفتم, درست نبود؟! 
تم [ باس وال تردخماست ۱ 


گفت: ای شیخ! از خدا بترس! من تو را حلال نمی کنم اگر سخن من بر تو 
گران بياید. 


گفتم: آقاجان! مردی که امام زمان علیه السلام را ملاقات می کند و وکیل 
اوست, تعجبی ندارد که این سخن را بگوید. و نباید به سخن او خندید! 


گفت: اگر یکبار دیگر تکرار شود, با تو قطع علاقه می کنم. آنگاه 
خداحافظی کرد و رفت.(1) 


در بغداد به حضور مشایخ شیعه رسیدم. ابوالحسن علی بن محمّد سمری 
بدون مقدمه گفت: خداوند قل بن حسین بن بابویه قمی را رحجمت کند. 


مشایخی که حضور داشتند تاریخ آن روز را یادداشت نمودند. تا اين که خبر 
رسید که او در همان روز که شیخ سمری گفته بود, وفات یافته است. 


ص :19 


1- 106. غیبه طوسی, ص 384 و 385, بعض توقیعات الحشّه «عجْل اللّه 
تعالی فرجه الشریف»؛ بحار الانوار, ج 51, ص 356 و 357. 


خود سمر 
۱ ی ۰ ۰ 1 
3 بر او اد( از ان در نیمه شعا 
ِ ۰ بان سا 

9 فان زد 


7- شیعه به کجا پناه ببرد؟ 


در سال 262 هجری قمری به خدمت حکیمه خاتون, دختر امام جوادعلیه 
السلام و خواهر امام هادی علیه السلام و غمه امام حسن عسکری علیه 
السلام شر فیاب شدم و از پشت پرده ای با ایشان گفت و گو می کردم. از 
جمله, از مذهب وی پرسیدم. 


ٍِِِ ِ 1 ۳ ِِ شما کند. او ِ دیده و 13 0 اید و یا 
تنها خبر از وجودشان دارید؟ 


فرمود: از نامه ای که امام حسن عسکری علیه السلام به مادرش نوشته 
بود, خبردار شده ام . وقتی هم که از مادرش سوال کردم بچه کجاست؟ 


گفت: پنهان است. 

عرض کردم: اکنون شیعه باید به کجا پناه ببرد؟ 

فرمود: به مادر بزرگ حضرت حجّه بن الحسن علیه السلام یعنی مادر امام 
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1- 1007. غیبه طوسی, ص 394, ذکر علین بن محمد السمری؛ بحار الانوار, 
3 


حسن عسکری علیه السلام. 


عرض کردم: در این که امام حسن عسکری علیه السلام به ژنی وصبت 
نموده است, به چه کسی اقتدا کرده است؟ 


فرمود: به امام حسین علیه السلام, چنان که ایشان به خواهرش زینب 
وا وت وی وی ام ای ارس ۱ ام 
اما س ا سم ی ای وا 
علیه السلام اين کار را برای حفظ جان فرزند و جانشین خود علی بن 
ای 


آناه فرمووه از آسایی خی که زمیات ما میم را وتف فت. فذاسی: 
آیا برای شما روایت ت نکرده اند که نهمین فرزند حسین علیه السلام کسی 
است که میراثش را در زمان حیاتش تقسیم می کنند؟(1) 


8 اثعای وکالت! 
ابوحسن محمّد بن یحیی معاذی می گوید: 


بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شخصی به نام محمّد بن 
علی بن بلال اذعای وکالت حجّه بن الحسن عسکری علیه السلام را نمود و 
با این ادعا اموالی را ضبط کرده و از تحویل ان به محمد بن عثمان 
خودداری نمود. 


ص:161 


6 و3 


یکی از یاران ما به او پیوست اما بعد از مذتی بازگشت. وقتی علّت را از 
او جویا ندیم کرش 


روزی در مجلس ۳ بودم. ٍِِ_ ابوطیب و ابن گزر و 


مه مان آمدم است. 


آنها از تین آنشیر بحران وا رات شنم با این ال اعطاهر کفت: 
بگو بیاید. 


وقتی محمّد بن عثمان وارد شد. همه به پاخاستند و او را بر صدر مجلس 
نشاندند و ابوطاهر نیز در مقابلش نشست. صبر کرد تا همه ساکت شدند. 


ببینم؛ ایا امام زمان علیه السلام به تو امر نکرد که اموالی که نزد توست به 
من تحویل دهی؟ 
ابوطاهر گفت: به خدا قسم! آری. 


آنگاه محمد بن عثمان برخاست و رفت. چیزی نمانده بود که اطرافیان 
سکته کنند. 


برادرش ابوطیب گفت: 7 صاحب الزمان علیه السلام را دیدی؟ 

ابوطاهر گفت: تاه هج ی برد مار ی ی | یوضر به یکی از خانه 
هایش برد. من حضرت علیه السلام را ۷ 9 ۱ در خانه 
نشسته اند, و مرا امر نمودند که اموال را به محمد بن عثمان بدهم. 


اایته فت ان سا تس کم ات الما لاسام ارس 
ص :162 


کردم امام است. به همین خاطر بود که من دیگر از محمّد بن عثمان 
بریدم ؟(1) 


9- اژعای حلاأج و رسوایی اوا 
ابو نصر. هبه اللّه بن محشد کاتب, نوه دختری محشّد بن عثمان می گوید: 


... روزی حلاج در نامه ای خطاب به ابوسهل نوبختی که از روسای شیعه 
بود, نوشت: من وکیل صاحب الزمان علیه السلام هستم و مامورم که این 
نامه را برای تو نوشته و انچه که از یاری و نصرت خواسته باشی برایت 
آشکار سازم, تا دلت قوّت گیرد و در نیابت من تردید نکنی! 


ابو سهل پاسخ داد: من با توجّه به دلایل و معجزاتی که به دست تو آشکار 
شده است, کار کوچکی دارم که برای کسی مثل تو, نستتیاز آشتان است, و 
ای ات کر ی ای وی 


هسمرانم از من به جهت پیری دوری نکنند. مجبورم هر روز جمعه آنها را 
زحمت این همه رنگ خلاص شوم و بتوانم از 
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0 یه طومیه.صن 200 و 01 کر سیف بحاز الاتدارم < 
1 ص 369. 


سویت خواهم امد و سخنانت را تایید نموده. مبلغ مذهبت خواهم شد. البته 
با این کار, نسبت به تو بصیرت می یابم و از کمک به تو دریغ نخواهم 


داشت. 
وی خلاع این قطلتب: را شید داتست که اشتام کر دم:و باسخی خداو: 


ابوسهل هم جریان را به طنز و شوخی نزد همه نقل می کرد. به طوری که 
کوچک و بزرگ از آن مطلع شدند. و همین باعث رسوایی او و نفرت مردم 
از او شد.(1) 


0- پسر حلاأج و حمایت وی از پدر! 

روزی پلسر منصور حلاج به قم امد و نامه ای یه نزدیکان ابوالحسن موسی 
بن بابویه قمی نوشت, و آنها و ابن بابویه را به مذهب پدر خویش دعوت 
نموده و گفت: من فرستاده امام و وکیل او هستم. 

وقتی نامه اه نه دست ندرم رید آن را باره کردو نه آوردندم نامه 

ص :164 


1101 غییم طوسی:.ض. 401: 802 کر المذمومین* بحار الانواردج 
1 ص 369 و 370. 


گفت: چرا مشغول این اعمال جاهلانه شده ای؟ 


آن مرد - که به گمانم پسر عمه يا پسر عموی حلاج بود - گفت: او ما را 
دعوت کرده است, چرا نامه اش را پاره می کنی؟ 


حاضرین به او خندیدند و مسخره اش نمودند. سس یدرم همراه گروهی 
از پاران و غلامانش به دکان خود رفت. وقتی وارد خجره شد, همه؛ به جز 


آن مرد شنید و خود مقابل پدرم ایستاد و گفت: با اين که من حاضر هستم, 
نام و نشانم را از دیگری می پرسی؟ 


پدرم گفت: ای مرد! من با این کار, به لو حرمت نهاده و نو را رک 


آن مرد پاسخ داد: تو نامه مرا پاره کردی و من آن صحنه را دیدما 

پدرم گفت: پس تو همانی. 

آنگاه به غلام خود دستور داد: پاها و گردن دشمن خدا و رسولش صلی الله 
علیه واله وسلم را بگیر و از خانه بیرون کن, و در حالی که او را بیرون می 
کردند گفت: ایا ادذعای معجزه می کنی؟ خدا تو را لعنت کند!. 

او را یرون کرد .ای اعد کسن آه زا ود کم ندید.(1) 
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1- 111. غیبه طوسی, ص 402 و 403, ذکر المذمومین؛ بحار الانوار, 2 
1 ص 370 و 371. 


ام کلثوم. دختر محشّد بن عثمان می گوید: 
روزی به خانه مادر ابوجعفر بن بسطام رفتم, او به استقبال من ۳۳۹ و 
احترام زیادی بر من نمود تا جایی که خم شد تا پاهای مرا ببوسد! 


من از این کار آو تازاخت شوم و کتمت آی-خانون! این چه کاری است که 
شما می کنید؟ من هم دستش را بو سیدم, بسیار گریست. انگاه گفت: چرا 
این کار را نکنم که تو خانم من. فاطمه زهراعلیها السلام هستی! 


گفتم: اين چه حرفی است که می زنی؟ 


گفت: شیخ ابوجعفر محمّد بن علی شلمغانی, از ناحیه حضرت علیه السلام 
سری برای ما بازگو نموده است! 

گفت: او از ما قول گرفته که آن را فاش نکنیم, و من می ترسم اگر آن را 
باز گو کنم, مجازات شوم. اما آن را به شما خواهم گفت. زیرا آن هنگام 
نیت کردم که آن را به هیچ کس غیر از حسین بن روح نگویم. او به ما 
گفت: روح رسول خداصلی الله علیه واله وسلم به بدن پدر شما - یعنی 
ابو جعفر محمّد بن عثمان -, و روح امیرمومنان علی علیه السلام به بدن 


شیخ ابوالقاسم حسین بن روح, و روح فاطمه زهراعلیها السلام به بدن 
شما انتقال یافته! با این حال, چگونه در بزر گداشت شما نکوشم؟! 


گفتم: این چه حرفی است؟ ای خاتون! همه اینها دروعغ است. 
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او گفت: این رازی بزرگ است! و ما سوگند خورده ایم که آن را به احدی 
باز گو نکنیم. ای بانوی من! قدا نکند که من عه حاطن کشت این ران اتب 
شوم. اگر شما مرا وا نمی داشتید ان را نه به شما و نه به کسی غیر از 


وقتی از نزد او بازگشتم خدمت حسین بن روح رفته و مطلب را به اطلاع 
اسان رسانیم: از آنجایی که او به من اعتماد داشت. سخن مرا پذیرفت و 
گفت: دخترم! ! بعد از این نزد این زن مرو و اگر نامه ای به تو داد نپذیر, 
فرستادگانش را نیز طرد کن. ها این ها همه 
کفر و الحاد است که آن مرد ملعون در دلهای این مردم محکم کرده است 
برای این که مقذمه ای باشد تا ادعا کند که خداوند نیز در وجود او حلول 
کرده است؛ همچنان که نصارا می گویند: فتسیاه: خ در آتینت:۵-متضور صلاخ نیز 
ی گنه من خدا هستم! 


از آن زمان به بعد نزد آن زن و بنی بسطام نرفتم. هیچ غذری را هم 
نیذیرفته و اجازه ملاقات هم ندادم. 


این مطلب در میان نوبختیان شایع شد. حسین بن روح به همه نامه نوشت 
و لعن بر شلمفغفانی و برائت ت از او و هواداران او و کسانی که سخن او را 
پذیرفته و يا کلمه ای در دوستی او بگویند, به همه ابلاغ نمود.(1) 

ص: 167 


1- 112. غیبه طوسی, ص 404 و 405, ذکر المذمومین؛ بحار الانوار, 2 
1 ص 372 و 373. 


2- روزهای ظهور! 
شخصی به نام «اودی» می گوید: 


قبل از سال 300 هجری قمری به مکه مشرف شده بودم. روزی در بیت 
الحرام مشغول طواف بودم. شوط هفتم را آغاز کرده بودم که چشمم به 
عدذه ای «ِِ افتاد که سمت راست کعبه, ۳ جوانی زیبا و خوش 


بوی و با مهابت حلقه زده بودند. 

وقتی نزدیک تر رفتم. توانستم سخنان او را بشنوم. چه زیبا سخن مي 
گفت! و چه زیبا نشسته بود! خواستم پیشتر بروم تا با او سخنی بگویم, اما 
سیل جمعیت مرا کنار می زد. به یکی از اطرافیانش گفتم: ایشان کیست؟ 
دنه رلک اصلص ال عاید الم سم که فر سال: برای کت 
و گو با خواص شیعیان خود, ظاهر می شوند. 


۱ به ایشان رساندم. عرض کردم: آقا جان! 


آن حضرت مشتی سنگ ریزه به من داد. وقتی برگشتم یکی از کسانی که 
آنجا نشسته بود, گفت: فرزند رسول خداصلی الله علیه واله وسلم چه 


چیزی به تو عنایت فرمود؟ 


گفتم: مشتی سنگ ریزه! اما وقتی که دستم را گشودم, دیدم همه آنها 
شمش طلا هستند! دوباره با عجله باز گشتم. وقتی مرا دیدنده 
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گرمود: یا حچت برایت ت تمام شد؟ حقیقت را دیدی؟ نابینائیت برطرف شد؟ 


عرض کردم: قسم به خدا که شما را نشناخته ام! 


فرمود: من مهدی هستم. من قائم زمان می باشم که زمین را پس از آن 
که از ظلم و جور انباشته شد, پُر از عدل و داد می کنم. زمین هیچ گاه از 

خر ال ی اه ار ی اد 
«بیابان» ماندند - حدود چهل سال - در فترت غیبت باقی نخواهند ماند. 
تمزهای ظهورم آفنکار شدم اس این اخیر ااماتتی در کروتی است: ان 
را به برادران اهل حق خود بازگو کن!(1) 


3- در جستجوی یارا! 


از شهر «فسطاط» به قصد سفر حج, با گروهی از ملازمانم خارج شدم. در 
منزل دوم که «عباسیه» نام داشت. برای استراحت و نماز توقف کردم و 
در مسجدی که آنجا برای مسافرین ساخته شده بود, با غلامی که به زبان 
رونند. 


ص :69 1 


1- 113. غیبه طوسی, ص 253 , 254, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار 


در گوشه ای از مسجد, پیرمردی را دیدم که مرب ذکر می گفت. هنگام 
ظهر. اول وقت؛ نصا زا رد پس از نماز, دستور دادم تا غذا حاضر کنند. 
آن پیرمرد را دعوت به صرف غذا نمودم. او نیز پذیرفت. بعد از ناهار, از او 
نام خودش و پدرش و شهر و شغلش را جوبا شدم. 


رد دام هل هت سا ات کف و 
را ای ی ۱ 
شا مات هي وا یر اخباز و آثار ظهور امام زمان علیه 


در سال 293 هجری قمری, روزی پس از طواف و ادای نماز در مقام 
ابراهیم به خواب رفتم, ۶و ازجا صدایی شنیدم که تا آن زمان ترئمی به 
زیبایی آن به گوشم نرسیده بود. برخاستم. جوانی را دیدم زیبا و گندم گون 
با قامتی کشیده مشغول راز و نیاز با خالق کارساز است. منتظر ماندم 
تااینکه نمازش به پایان رسید واز مسجد خارج شد. 


در پی او روان شدم. به طرف کوه صفا رفت و سعی بین صفا و مروه را 
اا ی را تاسیسات 


بعد از فراغت از سعی, به طرف دژه ای سرازیر شد. من نیز همچنان در 
پی او می رفتم. وقتی کاملاً به او نزدیک شدم, مرد سیاه پوست و قوی 
هیکلی سر راهم سبز شد, و فریاد مهیبی برآورد که: خداوند تو را عافیت 
دهد, چه می خواهی؟ 


من ترسیدم و درجا خشکم زد. و حضرت علیه السلام از نظرم نایدید شد. 
ص :170 


همانجا مدتی ماتم برد. وقتی به خود آمدم دیدم تنها هستم. بر گشتم و خود 
را ملامت می کردم که چرا از ان مرد سیاه پوست ترسیدم. 


از آن پس, با افسردگی خلوت گزیدم و بسیار تضرّع می نمودم. از 
پباس ضلی الله غلبه داله فستق مین دام هرا بر قد اون 
شفاعت فرماید تا سعیم ضایع نشود و چیزی که باعث ارامش قلبی و 


کی الیو دن فدیتهسبه. یبارت فیر بیامیرضلی اللم غلبم و اله: شام 
مشرف شدم, و در رواقی که بین قبر و منبر قرار داشت. نشسته بودم, 
خوابم برد. بعد از چند دقیقه, احساس کردم کسی مرا تکان می دهد. چشم 
گشودم, دیدم که همان مرد سیاه پوست است. گفت: حالت چه طور 


است؟ چه خبر؟ 

ک ازخیها ام راتس کرع؟ 

گفت: مرا نکوهش نکن! من مأمور بودم که با تو آن گونه سخن بگویم. با 
ا تا و یر و ی اس ات ایا شاه ات وه 
ای شکر کن! راستی فلانی چه می کند؟ 

او یکی از دوستان مرا که اهل , بصیرت بود, نام برد. 

گفتم: در پرقه قم است. 

گفت: می دانم. فلانی چه طور؟ او چه می کند؟ 


این بار نیز یکی از دوستان مرا که اهل شب زنده داری و بصیرت بود؛ نام 


گفتم: در اسکندریه است. 
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به همین ترتیب چند نفر دیگر از دوستانم را نیز نام برد و یک یک از احوال 
انان جویا شد. یس گفت: نقفور چه می کند؟ 

گفت: چطور نمی شناسی ؟ او اهل روم است. خدا او را هدایت می کند تا 
دوباره از حال مردی پرسید که باز نمی شناختمش. 


اه کفتد آه قم اه هت و از بازان صاخ فان علیه الملاق آزشت: 
اکنون به نزد دوستانت برو و بگو که امیدوارم خداوند به زودی اجازه نجات 
مستضعفین و انتقام از ظالمین را , به ما عنایت فرماید. 


کش ای ای و افص اس زا اه 
ایشان رساندم. اینک به تو ابلاغ می کنم که خود را به مشقت نیانداخته و 
در گوشه ای مشغول عبادت خدا باش که ظهور حضرت علیه السلام نزدیک 
است. ان شاءالله. 

وقتی سخنان پیرمرد به پایان رسید, به خازنم گفتم که پنجاه که طلا 
بیاورد و از پیرمرد خواستم که انها را قبول کند. 

او گفت: ای برادر! خداوند چیزی را که به آن نیاز ندارم بر من حرام کرده 
است که از تو پگیرم. همچنان که جایز نموده است که هرگاه حاجتی دارم 
از تو بگیرم. 

0 ار 


گفت: آری, به برادرت احمد بن حسین همدانی گفتم, وی دست 
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از زد کی پر از ناز و نعمت خود در آذربایجان برداشته و به امید ملاقات 


9 ۱ 17 اما رکزویه بن مهرویه او را به قتل 
رساند. 


همانجا از پیرمرد جدا شدیم و به طرف مرز به راه افتادیم. وقتی به مکُه 
رسیدیم, اعمال حح را به جای آوردیم. از انجا به مديته رفتیم: در مدیته 
شخصی از سادات هاشمی زندگی می کرد و مشهور بود که اطلاعاتی در 
خصوص حضرت علیه السلام دارد. نام او طاهر و از اولاد حسین اصغر بود. 


من برای کسب اطلاعات نزد او رفته و با او مأنوس شدم. کم کم به من 
اعتماد پیدا کرد و دانست که در اعتقادم راسخ هستم. آنگاه به او گفتم: ای 
فرزند رسول خدا! تورا به حق بدران یاکت قشمت می دهم! آنچه دربازه 
حصر تایه السام مین دای یه هن سا موی دا آقزادی که مهرد اطدران 
شما نیز هستند. به من خبر داده اند که قاسم بن عبیدالله بن سلیمان بن 
وفت, به خاطر اعتقادات سعی موه فی خواهد که‌بمرا سیر تفوده خ به 
فلی پرشانت کروهف ق دانعا آقرا به این کار کرت مت کی تساو 
خداوند مرا محفوظ داشته است. 


او گفت: ای برادر! آنچه را که از من می شنوی, پنهان کن! خیر در اين کوه 
است, کسانی می توانند آن عجایب را ببینند که شب هنگام توشه ای 
برداشته و به جایی که خود می شناسند, می روند. ما نیز بیش از این اجازه 


تحقیق امر حضرت علیه السلام را نداریم. 
آنگاه با او خداحافظی نموده و برگشتم.(1) 
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1- 114. غیبه طوسی, ص 254 - 257, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار 
الانوار, 0 و ض‌ 3 ‌ 5. 


4- دوست داری امام زمانت را ببینی؟ 

یوسف بن احمد جعفری می گوید: 

سال 306 هجری قمری به قصد مراسم حخٌ به مکّه مشرّف شدم, پس از 
ادای مناسک حخّ, در مکه مقیم شدم, تا سال 309 در مکه ماندم. پس از 
آن, به قصد مراجعت به شام از مکه خارج شدم. 


یک روز صبح, در راه غافل شدم و نمازم قضا شد, پیاده شدم تا قضای آن 
را به جای آورم. ناگاه متوجّه شدم که چهار نفر کمی آن طرف تر کنار 
محمل و شتری ایستاده اند. با تعجب به آنها خیره شدم. 


نکب از آنها کفت: سرا باعتب ناه می. کنی؟ مازت: را فری کرده و 
مذهبت مخالفت نموده ای! 


گفت: دوست داری که امام زمانت علیه السلام را ببینی ؟ 
گفتم: اری. 


او با دست خود, یکی از آن چهار نفر را که بسیار زیبا بود و چهره ای طلایی 
و گندم گون داشت و اثر سجده بر پیشانیش پیدا بود. به من نشان داد. 


من گفتم: امام زمان علیه السلام برای خود علائمی دارد. 


او گفت: چگونه می خواهی به تو ثابت شود که او امام زمان علیه السلام 
است ؟ دوست داری شتر با محملش با محمل به تنهایی به اسمان 
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برود!؟ 
گفتم: هر کدام که باشد, فرقی نمی کند. 


آنگاه دیدم شتر با بارش به سوی آسمان بالا رفت! !(1) 


5- توجوانی با مهابت! 


روزی که امام حسن عسکری علیه السلام وفات یافت؛ به منزل ایشان 
رفتم. خارهم زا هفرام.عده ای که خمفا خهل کفر مین فتديم, یرفن آورته و 
منتظر اقامه نماز میت بودیم. 


ناگاه نوجوانی که حدوداً ده شالة به نظر می امد و ردایی بر دوتتن آنداخته: 
با پای برهنه, بیرون امد. 


او چنان مهابتی داشت که ما بدون آن که بشناسیمش, به احترام او به پا 
خاستیم. آنگاه در مقابل جنازه ایستاد و همه مردم منظم و به صف شدند و 
به او اقتدا نمودند» وین از آن که. نماز.میت. را : به جای آورد, وارد خانه 


۳9 شد.(2) 
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1- 115. غیبه طوسی, ص 257 و 258, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار 
الانوار, 0 و ض‌ و ٍ 
2 116. غیبه طوسی, ص 258 و 259, ذکر من راه علیه السلام؛ بحار 


سال 292هجری قمری برای انجام اعمال حعْ, به مکّه مکرمه مشّف 
شدم. روز ششم ذی الحجّه, همراه گروهی که حدودا سی نفر بودند. بین 
رکن یمانی و در پشت کعبه که «مستجار» نام داشت, نشسته بودم. همه 
آنها را می شناختم, یکی از آنها محشد بن قاسم علوی بود که سخت به 
امامت حضرت حجه بن الحسن علیه السلام و غیبت ایشان اعتقاد و اخلاص 


در این بین؛ جوانی را دیدم که از طواف خارجح شد و به طرف ما آمد, در 
حالی که دو حوله احرام به خود پیچیده و نعلین خود را به دست گرفته بود. 
وقتی به نزدیکی ما رسید, چنان جذاب و با مهابت بود که ناخودآگاه همه از 
جا برخاستیم. او سلام نمود و در میان ما نشست. ما به گرد او حلقه زدیم. 


آنگاه نخافت ند اظراف, وه و رو ایا هی دانیه کم ابادالاه غایه 
السلام در دعای «الحاح» چه می فرمود؟ 


گفت: می فرمود: 


الق الی. اشالی باشنک انرب که و 
تقةق ین لح والباطل 5 به تَجَمَع بین المْتفرٍق و به تفرّق بین 
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المجتقع. و به آخضیت نود التمال مره الخبال وکیل البتان ان تعان 
لیر ال مه رپ ۱۳ 


«پروردگارا! به حق نامت که نگاهدارنده آسمان و زمین و جداکننده حق و 
باطل و جمع آورنده متفلاق. و پراکنده کننده مجتمع. و شمارنده تعداد 
ریگها و سنگینی کوهها و حجم دریاهاست. از تو می خواهم که بر 
محمٌدصلی الله علیه وآله وفیلم و ال او درود فرستی, و در امر من 
گشایش و رهایی قرار دهی». 


آنگاه از جا برخاست. ما نیز به احترامش برخاستیم. او از ما جدا شد و به 
طواف پیوست. آن روز فراموش کردیم که نام او يا چیز دیگری را بپرسیم. 


فردا همانجا و همان موقع دوباره او را دیدم که از طواف خارج شد و به 
سوی ما امد و ما مثل دیروز مبهوت او شدیم. 


عرض کردیم: چه می فرمود؟ 


كِ- 


باچن لایخلف المیعادا با خن امد 


فرمود: می گفتند: 

«الیک رفعت الاضْواث و دُعيتِ الدعواث ولک عَتتِ الوَجُوةْ ولک حَصَعتِ 

الرّقَابٌ والیک التّحا 0 یا یر مَنْ سُیلّ! و با یر مَن آغمطی یا 
۱ 


صادق! با باریٌ! 
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من قال «دَعُونی آشتجث لکُم»(1) یا من قال: 


منوا بی ی 0" و پا ه من قال: آ«یا عبادی 

تشسیهم لا تلتطوا من رخقه اللّه ان ال یز الانوت 

جمیع له قوالعریلژحیم»(2) تیک و شعدیک, ها ابا ین یدیک. شرف 
لت آلقائل «لاتقنطوا من رَجمه الله ار ال یعْفرٌ 111 توب جمیعا»(4)» 





:۳۳ 
شود. چهره ها در مقابل تو خاکسارند, و گردنها در حضور تو افکنده, و 


ای بهترین مسئول و نیکوترین عطابخش! ای راستگو! ای بلند مرتبه! ای 
کسی که در وعده خلاف نمی کنی! و ای کسی که امر به دُعا نموده و خود 
هه اه ی و اه ما ات تم دا 
را» ای کسی که گفت: «هنگا مي که بندگام از من چیزی بخواهند, , من به 
ا ان فا ام را هام ام کنو آعا سم کر 
پس باید از من طلب اجابت کنند و به من ایمان بیاورند باشد که رشد داده 
شوند». 
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1- 117. سوره غافر, آیه 60. 
2 118. سوره بقره, آیه 186. 
3- 119. سوره زهر آیه 53. 
4 120. همان. 


و ای کسی که گفت: «ای بندگان من که بر خود اسراف نموده اید! از 
رحمت خدا ناامید نباشید! همانا خداوند تمام گناهان را می بخشاید که او 
عزیز و مهربان است». 


اینک من دعوت تو را اجابت نموده و در مقابلت ایستاده ام. در حالی که بر 
خود اسراف نموده ام و تو فرموده ای که از رحمت خدا ناامید نباشید! 
همانا خدا تمام گناهان را می بخشاید». 


آنحاهوه تتجده شکر ی فرمود 


«یا مَن لايزيذة رح العطاء الا سقة و عطاء! یا مَنْ لا با فد حرایتة! يا من له 
7۳ ِ 9 من له زاین ملق و۱1 لایمتعک اساءتیر من 
اخسانک! آلت تفقل بی دی آیت آله! قائت ال الجود والکُرم ولو 
وز. با رَبٌ! يا الله! لاتفعل بی الذی نا هل قائي ال العقو: و وَفّد 
استحفنها. لاخجه لي ولاغذر لی نک بوء لک پذئوبی کلها و و بها کی 
نت | 


«ای کسی که ثروت عطایش موجب کرامت و عطایی دیگر است! ای 
کعی که اسان ار ات ای کسی که که های اسفان 
ها و زمین متعلق به اوست! ای کسی که تمام گنجینه های ریز و درشت از 
أ ن اوست! گناه من باعث منع احسان تو نیست. تو به شایستگی خویش که 
بخشش و کرم و گذشت و بخشایشی است. با من رفتار کن 


پروردگارا! خداوندا! آن گونه که من شایسته و سزاوار هستم با من رفتار 
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مکن که همانا سزاوار عقوبت و مستحق آن هستم. زیرا هیچ دلیل و بهانه 
ای ندارم. از تمام گناهانم [به سوی تو] باز می گردم و به تمام آنها اعتراف 
می کنم تا تو مرا ببخشایی و تو خود از من به گناهانم داناتری, و باز می 
گردم [به سوی توأ] از هر گناهی که مرتکب شده ام و خطایی که نموده ام 
و هر زشتی که اشکار نمودم. 


پروردگار!! مرا ببخشای و بر من رحم کن و از آنچه می دانی, درگذر که 
همانا تو گرامی تر و بزرگوارتری». 

آنگاه چون دفعه قبل برخاست و ما که مبهوت مانده بودیم. برخاسته و با 
دیدگان خویش او را تا پیوستن به طواف بدرقه کردیم. 

دوباره فردا, همانجا و همان موقع, بازگشت. ما که دیگر دلباخته او شده 
بودیم, پس از همان تشریفات؛ گوش جان به او دادیم. 


فرمود: علی بن الحسین علیه السلام همین جا با دست به سنگ زیر ناودان 
کعبه اشاره نمود و در سجده می فرمود: 


هید اتیب مشکنی شا نک فقیر کشا تک سالک فانک سالک :ما 
لا یقدر علیه غیرک». 


«بنده کوچک فانی در نوه مسکین فانی در نوه فقیر فانی در نو گدای فانی 
در نوه آنچه را می خواهد که غیر از تو کسی نمی تواند آن را برآورده 
سازد». 


آنگاه رو به محمّد بن قاسم علوی کرد و فرمود: ای محقّد بن قاسم! تو به 
خیری آن شاءالله! 


ما که تمام گفته های او را بر لوح دل محفوظ نموده بودیم, و الهام الهی ما 
را در این امر یاری نموده بود. دیدیم که از مقابل دیدگان ما 
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گذشت و مشغول طواف شد. اما هیچ کدام متوجه نشدیم که لااقل نام و 
نشان او را جویا شویم. 


ناگاه یکی از حاضرین که ابوعلی محمودی نام داشت, گفت: آیا او را 


ما گفتیم: تو از کجا می دانی!؟ 


نمود. 


مذت هفت سال بود که به درگاه خداوند تضلع و التماس می نمودم که 
بتوانم صاحب الژمان علیه السلام را به چشم خود ببینم. تا اين که در ایام 
حج, عصر روز عرفه, همین آقا را دیدم که مشغول دعا بود و همین دعایی 
را که شنیدید. می خواند. 

از او پرسیدم: 

- شما کیستید؟ 

- یک نفر از مردم. 

- از کدام مردم؟ 

از اعرات: 

- از کدام گروه عرب؟ 

- از اشراف عرب. 

- از کدام گروه اشراف؟ 

- از بنی هاشم. 

- از کدام تیره بنی هاشم؟ 
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- از برترین و نورانی ترین انها. 


از آن که رها را می,شکافت و طعامها میداد هنماد فی. کر ارد در حالن 
که مردم در خواب بودند. 


دانستم که او علوی است. به همین خاطر محبت او در دلم جای گرفت. 
ناگاه از مقابل چشمانم ناپدید شد و نفهمیدم به کدام سو رفت. از کسانی 
که ان اطرای وفنهه پرتستم: ابا این مر غامی را هی شاخ ؟ 

کنو ارق: آف‌هر شال با باق باده بانها به خخفی. ید 

پیش خود گفتم: سبحان الله! من هی اثری از پیاده روی در پاهای او ندیدم. 


و عفن با 9و بسیار اندوهگین بودم که چرا , به این زودی از او 
جدا شدم؟ 


آن شب رسول خداصلی الله علیه وله وسلم را در خواب دیدم. فرمود: ای 
احمد! آن را که در جستجویش بودی, دیدی؟ 


عرض کردم: آقا جان! او که بود؟ 
فرمود: کسی را که شب قبل دیدی, صاحب زمان تو بود. 


و 0 7 


گفت: نمی دانم چه طور شد. تا زمانی که شما شروع به سخن نکردید, 
اصلا به یادم نیامد که او که بود؟(1) 
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1- 121. دلائل الامامه,ء ص 292 - 295, معرفه من شاهد صاحب الزمان 
علیه السلام؛ کمال الدین؛ ج 2 ص 470 - 72, من شاهد القائم علیه 


السلام؛ غیبه .ظوشی, صض. 259 ۶ 262: کر هن راه: علية الشلام؛ بحار 
الانوار, 0 2 ض‌ 6 ‌ 9. 


7- در جستجوی محبوب! 
علی بن ابراهیم مهزیار (مازیار) اهوازی می گوید: 


پنست: هر نبه. بح رف دم ۵ در هضه: آنما در خستخوی فخروایم: امام 
زمان علیه السلام بودم. اما به مقصود نرسیدم. 


همان شب که این ٍِِ_ِ_ را گرفتم, در بسترم خوابیده بودم که ناگاه 


اي غلی را راهم اه صالی مت احانی سه فرمی 


چنان از این بشارت عجیب مسرور شدم که هوش از سرم رفت و از خود 
بی خود شدم. هنگام صبح فقط به ماجرای آن شب و آن بشارت می 
اتديشیدم. به سرعت خود را برای سفری دوباره آماده کردم و تا رسیدن 


وقتی موسم ححّ فرا رسید, کارهایم را رو به راه کرده و به طرف مدینه به 
راه افتادم. در طول راه تنها به دیدار محبوبم می آندیشیدم. وقتی به مدینه 
رسیدم» سراغ محبوبم را از همه گرفتم و به همه جا سر زدم, اما هیچ 
نشانه ای نیافتم و هیچ خبری به گوشم نرسید. 


مدذّتی در مدینه سر گشته و حیران ماندم. سپس به طرف مکه به راه 
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افتادم. در راه مکه به «جحفه» رسیدم. بعد از یک روز اقامت؛ با زا امیدی 
و حسرت از انجا نیز خارج شدم. چهار میل فاصله بین حجفه و غدیرخم را 
۳ و در آنجا نماز خواندم. آنگاه صورت بر 
خاک نهاده و به شذت گریستم 


با حالت شوریدگی و پریشانی از غدیرخم به طرف «غسفان» به راه 
افتادم, تور اه ورتم جاک پر مدوم [اعمال حجّْ را به جا آوردم . روزها 
شک ور کی وا مان ی دی کر ی 


تا این که شبی در حین طواف به جوانی که چون گل معطر و زیبا بود. 
برخوردم. اذ نه اراخف قدم برمی داشت و گرد کعبه طواف می نمود. 
مهرش به دلم افتاد. به طرف او حرکت کردم و با دست او را متوجّه خود 
نمودم. نفت: 


اهل کجایی؟ 

- اهل عراق. 

- کجای عراق؟ 

- اهواز. 

- «ابن خضیب» را می شناسی؟ 

- خدا او را رحمت کند. وفات یافت. 

« خدا او را رحمت کند. چه شبها که بیدار می ماند! و چه بسیار می 
گریست! و اشک از دیدگانش جاری بود. آیا «علی بن ابراهیم مهزیار» را 
نیز می شناسی؟ 

- خودم هستم. 
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- ای ابوالحسن! خدا تو را زنده نگهدارد. آن یادگاری را که از امام حسن 
عسکری علیه السلام با خود داشتی, چه کردی؟ 


اکنون به همراه دارم. 


آنگاه دست در گریبان نموده و آن را بیرودر آوردم. وقتی آن را دید 
توا نت ل گریه خودداری کند و به شدّت گریست آن قدر که حوله 


گفت: ای پسر مهزیار! اکنون می تواتی مولایت را ببینی. به اقامتگاهت 
با زگرد و خود را اماده کن! وقتی شب, چادر سیاه خود را به سر کشید و 
مردم در تاریکی فرو رفتند به طرف دره «بنی عامر» حرکت کن! انجا مرا 
ملاقات خواهی نمود. 


تا ای ی ی 


هنحافی که تهان. فعده فا رس ارم وانسته هبرض کب مادم هو ان ۱ 
محکم بستم و به سرعت به راه افتادم. 


وقتی وارد ده بنی عامر شدم. آن عزیز را دیدم که می گفت: ای 


انوالشین سا 


با تمام وجود به سویش رفتم. هنگامی که به او نزدیک شدم, در سلام 


به اتفاق به راه افتادیم و در راه از سخنان او بهره مند شده ولأت بردم. 
کوههای عرفات را پشت سر گذاشته و از ارتفاعات «هنا» نیز عبور کردیم. 
نزدیک فجر به میان بلندی های «طائف» رسیدیم. همانجا فرمود تا پیاده 
شویم و نماز شب را به جای آوریم. 
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پس از نافله شب. مرا به خواندن نماز «وتر» و سجده شکر و تعقیبات 
نماز تشویق نمود. 


بعدها نیز به همان ترتیب نماز شب را فا میم اور وه ها ال وش ۶ 
از او به یادگار دارم. . یس از اتمام 1 دوباره به راه افتادیم. 


وقتی به بلندی های کوه طائف رسیدیم, گفت: چیزی می بینی ؟ 


گفتم : اری لیا مه کم یمه ای تا بش روم ناش ور 
از آن ساطع است که روح را هه از زر مت اور 


آف کفت: امنوه ارهز انخاشته: ام جراذر یا ها راخ ییا 


به اتفاق به راه افتادبم, از ان بلندی که بودیم» سرازیر شدیم. وقتی به 
تیک وه ره کیت پیاده شو! که اینجا سرکشان, ذلیل و جباران. 
خاضع هستند. زمام ناقه را نیز رها کن! 


گفتم: آن را به که بسپارم؟ 
گفت: این جا حرم قائم علیه السلام است و جز مومن کسی وارد و خارج 


نمی شود. 


زمام شتر را رها کردم, با هم به طرف خیمه حرکت کردیم تا مقابل در 
ی موه ی ۶ ی نو 


وارد آن خیمه شاهی شندم؛ وقتی شمایل مبارکش را دیدم نه عقل ماند و 
نه هوش. 


حضرت را دیدم در حالی که لباس کاملی از جنس برد یمانی به تن 
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داشت که قسمتی از آن بر روی شانه هایش انداخته لو صورتش چون 
گل سرخی بود که شبنم صبحگاهی بر آن نشسته و بر گلبرگهای لطیفش 
سنگینی کرده باشد. قامتش چون سرو روان و استوار و چون ساقه ریحان 
لطیف پاکیزه بود, نه بسیار بلند بود و نه بسیار کوتاه, ابروانش کشیده, 
صور تسش گرد, بینی اش باریک و نز آمذه: گونه هایش هموار و برطرف 
راست صورتش خالی که چون دانه قشک سیاه بر سطح سفید عنبر بود. 


سلام کردم. حضرت علیه السلام پاسخی نیکوتر فرموده و مرا مخاطب 


مردم عراق چه می کنند؟ 
‌ آقاجان ! پیراهن ذلت پوشیده و در میان آن گروه, خوار و بی مقدارند. 


جِ ای فرزند مازیار(مهزیار)! در آینده همان طور که آنها بر شما مثتن آظا 
شدند, شما بر آنها مسلط خواهید شد. آنگاه آنها خوار و بی مقدار خواهند 


شند. 


- آقاجان! این سرزمین که ار وطن گزیده ابید بسیار دور است, و آنچه 
می فرمایید, نیازمند زمانی طولانی است. 


- ای فرزند مازیار (مهزیار)! پدرم امام حسن عسکری علیه السلام از من 
پیمان گرفته است که در میان گروهی که خداوند بر آنها غضب نموده و در 
دتیا و آخرت. فحکوم بهه تباهی. هستند. و دچار عذابی دردناک خواهند. شد؛ 
۳ و امر فرموده است که جز در کوههای 
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قسم به خدا! مولای شما امام حسن عسکری علیه السلام در تقیه بود. و 
وصیت نموده که من نیز چنین باشم. پس من تا زمانی که اجازه خروج بیأبم 
و 2 تم 


- آقاجان! کی این امر اثفاق می افتد؟ 


- هنگامی که بین شما و راه کعبه فاصله بیفتد, و ماه و خورشید جمع شوند 
و سیارگان و ستارگان. کرد ان دو در گردش باشند. 


+ کت ان خرن ی ها رد ول سا الم انم الم 
اه 

- فلان سال «دایّه الأرض» - لقب حضرت علیه السلام - از میان صفا و 
مروه خارج می شود و در حالی که عصای موسی علیه السلام و انگشتر 
سلیمان علیه السلام با اوست. مردم را به سوی محشر سوق می دهد! 
مدّتی نزد حضرت علیه السلام ماندم تا اين که حضرت علیه السلام اجازه 
مرخصی فرمودند در حالی که به هیچ وجه به یاد باز گشت نبودم. [با اندوه 
فراوان به طرف منزلم به راه افتادم, از مکه به طرف کوفه به راه افتادم 
و در این مسیر غلامی که جز خیر از او ندیدم, مرا همراهی می کرد.(1) 
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1- 122. غیبه طوسی, ص 263 - 267, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار 


8- چیزی بر مردم پوشیده نمی ماند! 


غلام جعفر کذّاب را که «سیما» نام داشت و از معتمدین خلیفه بود, در 
سامرا دیدم که در خانه امام حسن عسکری علیه السلام را می شکست. 
تا ایا تا ی ها 
در خانه من چه می کنی؟ 

سیما گفت: جعفر کاب گمان دارد که پدرت وفات یافته و فرزندی از خود 
به جای نگذاشته است. اگر می دانستم که اینجا خانه تو است., بازمی 


گشتم. آنگاه از خانه خارج شد. 

وقتی علی بن قیس این موضوع را می شنود, از یکی از خدام خانه امام, 
مطلب را جویا می شود. او می گوید: چه کسی این موضوع را به تو گفته 
است؟ 

علی بن قیس می گوید: یکی از ما موسین بغداد. 

و او می گوید: چیزی بر مردم پوشیده نمی ماند!(1) 
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1- 123. غیبه طوسی, ص 267, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار الانوار, ج 
2 ص 13. 


9- وضع زندگی ات چه طور است؟ 


ابوذر. احمد بن محقد - که آزیدی مذهب 3 - می گوید: پدرم. ابو سوره, 
روزی در قصر تال عباسی که از آثار باستانی بوده و در سامراء قرار 
داشت و معروف به «حیر» بود, جوان زیبایی را دیدم که مشغول نماز 
است. [منتظر ماندم تا نمازش به پایان برسد. وقتی نمازش را تمام کرد, 
برخاست وا خارج شد. من هم به دنبال او خارج شدم. همچنان در پی او 
رفتم که به منبع اب شهر رسیدیم. 


ری من کی تاراما ای رو 

۰ 

- با چه کسی؟ 

- با مردم. 

- نمی خواهی دسته جمعی برویم؟ 

- [غیر از ما دو نفر] دیگر چه کسی همراه ما خواهد بود؟ 

- نمی خواهیم کسی دیگر با ما باشد. راستی وضع زندگی ات چه طور 


۱ ت‌۱ 


دشگدنسم و فتالوار: 


- وقتی به کوفه رسیدی, برو به نزد شخصی به نام «علی بن یحیی زراری» 
و به او بگو؛ اف موه کواصی. وید صد دینا ر از هفتصد دیناری 


ص :190 


که فلان جا دفن کرده ای به ابو سوره بده! 

- بگو (م ح م د) بن حسن. 

- اگر قبول نکرد و نشانی خواست چه بگویم؟ 

و او همین طور با هم رفتیم تا 
م سحر به «نواویس» - که نزدیک کربلا بود - رسیدیم و [برای 

استراحت و نماز آنشستیم. ۰ ناگاه آب از 


ان جوشید. وضو ساخت و سیزده رکعت نماز خواند. 


پس از نماز به راه افتادیم 28 «قبور سهله» 1 آن گاه او گفت: 
نگاه کن! آنجا رل تواست, آکر هی خوا هی ین 


و با دست منزل مرا در کوفه نشان داد, با او خداحافظی نموده و به منزل 
علی بن یحیی رفتم. وقتی در زدم, کنیزی گفت: کیست؟ 


گفتم: به ابو الحسن علی بن یحیی یحو که اب تستووة آسنقه است ! 


از داخل خانه شنیدم که علی بن یحیی می گوید: ابو سوره کیست؟ و با من 
چه کار دارد؟ 


وقتی خارجح شد, سلام کردم. و موضوع را به اطلاعش رساندم. او فوراً به 
ات ها تا سم اس سس با او دست هم دادی؟ 


گفتم: آری! 
او دست مرا گرفت و روی چشمش نهاد و به صورتش کشید!(1) 
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1- 124. غیبه طوسی, ص 269 و ۰270 ذکر من را علیه السلام؛ بحار 
الانوار, ج 52, ص 14 و 15. 


ود در آزشوی بلاخاس! 

ژزهری می گوید: 

سال ها آرزوی ملاقات صاحب الامرعلیه السلام را داشتم و در این راه 
زحمت فراوان کشیدم و پول زیادی خرج کردم. اما موفق نشدم. تا این که 
به محضر محمد بن عثمان, نایب دوم امام زمان علیه السلام رفتم و 


روزی از ایشان پر سیدم کف[ می توانم امام علیه السلام را ملاقات کنم؟ 
او گفت: به این مقصود نخواهی رسید. 

من از فرط نا امیدی و اندوه به پای ایشان افتادم. وقتی حال مرا دید 
گفت: صبح اوّل وقت بیا! 


فردا صبح اوّل وقت. به خدمت ایشان مشرّف شدم. او به استقبال من 
آمد. در همان حال جوانی را دیدم که چهره ای به زیبایی او ندیده و عطری 
خوشبوتر از رایحه وجودش به مشامم نرسیده بود. لباسی مانند تجّار به تن 
کرده و چیزی در استین نهاده نود خنان. کار هعمولا آشیاه حران:تهای 
خود را در آستین می نهند. 

وقتی نظرم به او افتاد. به طرف محقّد بن عنمان برگشتم. او با یک اشاره 
تمام وجود مرا به آتش کشید. 


و به مرن فغفاند که ان که.را مین خستی اکتون ذر مقا بلت تشسته ست. 
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از امام علیه السلام سوالاتی نمودم و ایشان پاسخ فرمود. و بسیاری از 
انچه را که می خواستم بپرسم, نیرسیده جواب فرمود. 


آن گاه برخاستند و خواستند که وارد اتاقي دیگر شوند که در اين مذتی که 
در نزد محشد بن عثمان بودم, اصلا متوجه آن اتاق نشده بودم. 


در این حال, محمد بن عثمان 1 اگر می خواهی چیز دیگری بیرسی, 
بیرس که بعد از این دیگر امام علیه السلام را مشاهده نخواهی کرد. 


به طرف حضرت علیه السلام شتافتم تا سژالاتی دیگر کنم, اثّا امام علیه 


ملعون است. ملعون است کسی که نماز مغرب زا ان قدر به تأخیر اندازد 
که ستارگان در آسمان آشکار شوند و ملعون است. ملعون است کسی 
که نماز صبح را آن قدر به تخیر اندازد که ستارگان در آسمان نایدید 
شوند.(1) 
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1- 125. غیبه طوسی: ص 271: ذکر من راه غلیه السلام؛ بحار الائوار: ج 
2 ص 15 و 16. 


1- ای آقای اهل بیت! 
اسماعیل بن علی می گوید: 


هنگامی که امام حسن عسکری علیه السلام در بستر شهادت بود, به 
عیادت ان پزرگواز مشرژف شدم. در محضر آن حضرت بودم که به خادم 
خود «عقید»(1) فرمود: ای عقید! کمی برایم جوشانده مصطعکی تهیه کن! 


حسن. عشکری: علیه السلام و هافر امام مان علبه. السلام خی تتریی 
اورد. 

وقتی عقید ظرف جوشانده را به حضرت علیه السلام تقدیم کرد, ایشان 
سعی کرد که آن را بنوشد ولی دستان مبارکش چنان می لرزید که ظرف 
به دندان های نازنینش می خورد, امام علیه السلام ناچار ظرف را کنار 
اه و ار اه ای اس ور ی 


غفید می. وید وفتی. فازن ان اتاق شدم. طفلی را دیدم که در سجده 
است و انگشت اشاره خود را به سوی آسمان گرفته است. 


من سلام کردم و او نماز خود را کوتاه نمود. 
عرض کردم: مولایم؛ شما را می طلبد. 


درا ال ترس کانمن لها لام نف ما همست مرا کر فقه ه 


به 
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1- 126. عقید, غلامی سیاه از سرزمین نوبه بود که در خدمت امام هادی 


علیه السلام بود,. وی پرستاری امام حسن عسکری علیه السلام را نیز به 
عهده داشت. 


اتفاق به نزد حضرت علیه السلام بر گشتیم. 


وقتی آن طفل را به خدمت امام علیه السلام آفزدند در زیبایی او دقّت 
کردم. چهره ای چون مروارید سفید داشت. موهایش کوتاه و مجعد و میان 
دندان هایش باز بود. 


وقتی چشم امام حسن عسکری علیه السلام به او افتاد. گریست و گفت: 
ای آقای اهل بیت! کمک کن تا اين آب را بنوشم که به زودی به جوار 
رحمت پروردگار خواهم پیوست. 


آن طفل. ظرف جوشانده مصطکی را برداشت و به لب های امام حسن 
عسکری علیه السلام نزدیک نموده و ایشان نوشیدند. 


وین خر غلیه ا لام خوسا ندرا سل نطو فمیی مرا بای مان 
اماده کنید! 


آن طفل دستمالی در دامن امام علیه السلام پهن کرد و کمک نمود تا 


حضرت علیه السلام وضو گرفته و مسح نمود. اک ی 
علیه السلام رو به آن طفل نموده و فرمود: 


فرزندم! تو را بشارت می دهم که همانا تو صاحب و امام زمانی, و آن که 
او را «مهدی» می نامند تو هستی, و حجّت خدایی در روی زمین و فرزند و 
جانشین من هستی, و از من متولد شده ای, و نامت «م ح م د ابن حسن 
بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب» است. و از فرزندان خاتم الانبیاء محمّدصلی الله 
علیه واله وسلم هستی, و تو خاتم امامان طاهرین هستی. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ظهور تو را بشارت داده, و او تو را 
نام گذاری 
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نموده» و کنیه عطا فرموده است.؛ و پبدرم نیز به همین ترتیب از من پیمان 
گرفته است همان طور که خود از پدران طاهرین گذشته ات آن را به ارث 
برده است که درود خداوند. پروردگار حمید و مجید بر اهل بیت باد». 


102 به امید دیدار یار! 
یعقوب بن یوسیف غسانی می گوید: 


سال 281 هجری قمری در مصر بودم, مردی خراسانی که زبان عربی را 
خوب بلد نبود, نامه ای از امام علیه السلام همراه با سی دینار برایم آورد 
که ذو ان نامه, امام زمان علیه السلام امر فرموده بود که آن 1 به ح6 
مشزف شوم. 


من نیز که سال ها آرزوی ملاقات ایشان را داشتم. به امید دیدن آن 
حضرت علیه السلام به قصد حج خارج شدم. ده سکه از آن پول را - که 
امام علیه السلام فرستاده بود و شش سکه آن به نام حضرت رضاعلیه 
النتلام ضرب شده بو نکه داشتم: و تذر کردم که آن.ها را ذر خشجد 
الحرام در مقام ابراهیم علیه السلام بیندازم. 


وقتی به مکه رسیدیم. یکی از همراهان ما - که بیش تر ستی بودند - 
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1- 127. غیبه طوسی, ص 272 و 273, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار 
الانوار, ج 52, ص 16 و 17. 


خا شست هی یا لا ما که فنص ای ارفا ورن 
بود و 9 کوچه ای در بازار «اللیل» قرار داشت, برای ما کرایه کرد. 
نی تدم کف ور ارشانه رند ی هی کرد 


وقتی فهمیدم که آن جا خانه امام رضاعلیه السلام بوده است, از آن پیرزن 


تردم مسا اه آبم شايم هکیت دای و و هرا اس چا را یار 
الرضاعلیه السلام» نامیده اند؟ 


پیرزن گفت: من از خدمتگزاران اين خاندان هستم, و روزگاری امام 
رضاعلیه السلام این جا بوده و مرا امام حسن عسکری علیه السلام در ان 


ساکن نموده است, زیرا| من خادمه ایشان بوده ام . 


چون این مطلب را از او شنیدم, با او انس پیدا کردم. اما موضوع را از 
همراهانم که سْنّی بودند. مخفی می کردم. طبق معمول, شب هنگام از 
طواف باز می گشتیم, همراه همسفرانم داخل خانه شده, و در را از پشت 
ب بزرگی محکم می کردیم, و خود نیز پشت در, دور تا دور, می 
خوابیدیم. 


شین اتقای یفام و این اتفاق فش زو عوی ب کزان فد 
بدین ترتیب که شب هنگام, ابتدا نوری در فضای اتاق؛ مانند نور مشعل, 
ساطع می شد و در. بدون این که کسی از اهل خانه دخالت داشته باشد, 
خود به خود باز می شد, و مرد گندم گونی که اندامی متوشٌط و ورزیده و 
نشان سجده بر پیشانی داشته و دو پیراهن بر تن و شلواری به پا داشت و 
چهره خود را با پارچه نازکی پوشانده بود و کفش و جورابی به پا نموده بود, 
او 
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محل سکونت پیرزن بود, می رفت. و نوری هم که ساطع بود. همراه او از 
پله ها بالا می رفت؛ بدون این که چراغی دیده شود. 


پیرزن قبلاً به ما گفته بود که دختری در اتاق بالا زندگی می کند و به کسی 
اجازه نمی داد که به ان جا برود. 


همراهان من که شلثی بودند, می گفتند: این ها شیعه و علوی هستند, 1۳ 
دختر صیفغه این مرد است, و به گمان شان که این کار حرامی است؛ زیرا| 
اهل سئت صیغه را - بنا به نظر عَمّر - حرام می دانند! 


بعد از اين که آن مرد خارج می شد, به طرف در می آمدیم و می دیدیم 
که نتنی :: به همان ترتیب پشت در قرار دارد. و هیچ حرکتی نکرده است! 


قر تن وقنی ان فت و امد شا نا حیدش ان یی اند نسبت به 
اهل خانه احساس بدی پیدا کردم. به همین خاطر, نزد پیرزن رفتم تا درباره 
موضوع رفت و امد ان مرد تحقیق ننم. 


به او گفتم: فلانی ! من می خواهم درباره مطلبی خصوصی با تو صحبت 
کش هرگاه دیدی که در خانه تنها هستم فورآ نزد من بیا! 


پیرزن گفت: من نیز می خواهم رازی را با تو در میان بگذارم, اما به خاطر 
کسانی که با تو هستند. امکان ان را نیافته ام. 


گفتم: چه می خواستی بگویی؟ 


تزتند. 
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من هم دیگر در این مورد چیزی نگفتم که مبادا ناراحت شود اما پرسیدم: 
کدام رفقایم را می گویی؟ - زیرا فکر می کردم منظور او همراهان سَنّی 
مذهبم هستند که با من به حجْ آمده اند -. 


او گفت: ی سا ان 
ند هی ند 


آن گاه تازه به یاد آوردم که او چه کسانی را می گوید زمانی با گروهی که 
در یک خانه به سر می بردم و مذهب دیگری داشتند, بر سر مسایل 
اعتقادی بحث کردم. آن ها نیز از من نزد حاکم بدگویی کرده [و مرا به بد 
دینی متّهم ساختند] تا آن جا که مجبور شدم فرار کرده و پنهان شوم. 


به دلم الهام شده بود که آن مردی را که آن چند شب دیده بودیم امام 
زمان علیه السلام است. همجنین یقین داشتم که پیرزن از دوستداران اهل 
بیت علیهم السلام است. به همین خاطر, پر سیدم . تو را به خدا| قسم! ایا 
امام زمان علیه السلام را به چشم دیده ای؟ 


گفت: نه., با چشمم ندیده ام. زیرا وقتی نرجس خاتون علیها السلام باردار 
بود من از نزد امام حسن عسکری علیه السلام مرخص شدم. ولی ایشان 
به من مژده دادند که در اخر عمر امام علیه السلام را زیارت خواهم نمود و 
فرمود: همان گونه که در خدمت من بوده ای, در خدمت او خواهی بود. 

فر + عسانی ع ان ده سکه ای را که شش تای آنها به نام مبارک امام 
رضاعلیه السلام ضرب شده بود و قصد داشتم به مقام ابراهیم علیه السلام 
بیندازم, به او 
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دادم و با خود کفتم» کر آن. را : به یکی از سادات فاطمی بدهد بهتر از آن 
بود. آن گاه به او گفتم: این ها را به یکی از سادات فقیر بده! و با خود نیت 
کردم که آن ها را ؛ 1 


او سکه ها را از من گرفت و به اتاق بالا رفت, و بعد از ساعتی بازگشت و 
گفت: اوفی. کویاد: «ما در این سکه ها حق نداریم, آن را همان جا که نیت 
کرده ای بینداز! ولی: این سنکه .های رضوی ره ما ندم. و عفوض آن» رابکی 


و آن :ها وا آن.جایی. کة. نیت کردم ای بینداز ۱ 
من هم چنین کردم و با خود گفتم: این دستور همان مرد است. 


آن گاه رونوشت نامه ای را که امام علیه السلام برای «قاسم بن علا» 
آذربایجانی فرستاده بود, به او دادم و گفتم: این نسخه را به کسی که نامه 
های امام علیه السلام را دیده و می شناسد بده! 


۳ ان تاه هت وکه۱ من می شناسم. وقتی نامه را دید, من فکر می 
کرد که فین. توا ننه غهیی ارب خواید: 


ولی او گفت: این جا نمی توانم آن را بخوانم , آن گاه آن را با خود به اتاق 
بالا برد. سپس بازگشت ی نامه امام علیه السلام است 
فنفر آن فرموده اشت: تما را چه کیری ‏ که فلا به شها بشارت. نداده 
بودم - و مطلب دیگری بشارت می دهم! 


من گفتم: می گویم: 
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«آللهم صل علی محشّد و آلٍ محشّد و بارک علی محشد و آل محمدٍ کأفضل 
ما ضلیت وبا کت و ترخمت علی. ابر اهیم و ال اتزاهیم انک خمق محید»: 


او گفت: نله هنگامی که بر آنها درود می فرستی, نف" هفه آن ها درود 
فرست و یک یک ایشان را نام ببر! 


گفتم: بسیار خوب. 


ی ی ی ی ی ز طبقه بالا پایین 
آمد و گفت: او به تو می گوید: هگامی که بز پیامبرصلت الله علیه واله 
وسلم درود می فرستی؛ بر او و جانشینان او این چنین که در اين برگه 


نوشته شده است درود بفرست. 


آن را گرفته و به همان ترتیب صلوات فرستادم. صورت صلوات دفترچه 
مزبور چنین بود. 


«بسم اللّه الرجمن الرحیم. اللهم صل علی محقّد سید المرسلین. و خاتم 
السی و رت لالم اس ی ان المصانی نی الللال: 
المطفر من کل آفه, البریء من کل عیب. الموَمّل للنجاه, المرتجی 
۱ 


ا لام وی تفرایه. ‏ صا ره و افلج حجته, و اضی ء نوره. و بیض, 
وجهه, و اعطه الفضل و الفضیله و 1 والفستاه الرفیعم: .وایعته معاعا 
محموداً یغبطه , به الاْلون و الاخرون. 

تال ی اه مومسم ات الم یه فا الق ا امن شید 


الوصیین, و حجّه رپ العالمین. و صل علی الحسن بن علی, امام الموّمنین 
و وارت المرسلین. وحجه رب العالمین. و صل علی الحسین بن علی 
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امام الموّمنین, و وارث المرسلین و حجّه رپ العالمین. و صلّ علی علی بن 
الحسین, امام المومنین. و وارث المرسلین, وحجّه رپ العالمین. و صل 
علی محمّد بن علی, امام المومنین. و وارث المرسلین, و حجّه رت 
لمالیدر» وضل غلی یر یم ناهام لعف عوارث المرسین: 
وحجه رت العالمین. و صل علی موسی بن جعفر, امام المومنین. و وارث 
المرسلین, و حجّه رت العالمین. وصل علی علی بن موسی, امام المومنین؛ 
و وارث المرسلین. وحچّه رت العالمین. وصل علی محمّد بن علی, امام 
المومنین. و وارث المرسلین. و حجّه رب العالمین. وصل علی علی بن 
محقد, امام المومنین, و وارث المرسلين, و حجّه رپ العالمین. وصل علی 
الحسن بن علی, امام المومنین. و وارث المرسلین, و حجّه رب العالمین. 
فا ملم ای الصا ای ام ام ای ها ایا 
و حجّه رت العالمین. 


اللقم صضل.فلن مخید :و اهل ببته الانمة الهادین المهدین: العلماع الضار فین: 
الاتوات ای انم دس ها رکان ویرک اه وکین تک اوه 
خلقی, و خلفائک فی ارضک, الذین اخترتهم لنفسک ۳ علی 
عبادک تم لدینک و خصصتهم بمعرفتک و جللتهم بکرامتک و غشیتهم 
بر حمتک و ربیتهم با بنعمتک و عذیتهم , بحکمتک و ال لبستهم نورک و رز فعتهم فی 
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اللهم صلَ علی محقد و علیهم صلوانً کثیرةدائمة طيية اسخظ ما الا ارت 
و لا پسعها الا علمک و لا یحصیها احد غیرک. 


ال هر رل ی ال اقا اس ناتدای ان ای 
غلی نی غلن سفن و حاش‌نی ارضی فساهدی علی ار ی 


اللهم اعر نصره و مد فی عمره و زین الأرض بطول بقاثه. 


الافتد اکفه كِ الحا تین و اغنم هو ات الکاتدیسر و سره ار ادخ 
الظالمین و < خلصه من ایدی الجبارین. 


اللهم اعطه فی نفسه و ذریته و شیعته و رعیته و خاضته و عافته و عدوه و 
اک 


الم جدّد به ما محی من دینک و احی به ما بدّل من کتابک واظهر به به ما 


مُیر من حکمک حتّی یعود دینک به و علی یدیه غضٌا جدیداً خالصاً مخلصا 
لاشک فیه ولاشبهه معه, ولاباطل عنه ولابدعه لدیه. 


اللهم نور بنوره کل ظلمه و هد برکنه کل بدعه و اهدم بعرته کل ضلاله و 
اقصوه کل ار صاکمهسنه کل اند اه وله کل ساره رکه 
علی کل حاکر رس اال ساطان کل ستطا ۱ 


الم ال کل من ناواه, و آهلک کل من عاداه و امکر بمن کاداه, و استاصل 
بمن جحد حقه, و استهان باه و سعی فی اطفاء نوره» و اراد اخماد ذکره. 
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الام ض غلی: فد اتفصطافی ای المزضی ه فاطمم النهداع: > 
الحسن الرضا و الحسین المصطفی و جمیع الاوصیاء, و مصابیح الاجی, 
وأعلام الهدی دار التی: خالعفوه الففیه ج الحیل السین.ه الض اط 
المنیت نیم 


و صلّْ علی ولیک و ولاه عهده و الائمّه من ولده و مد فی آعمارهم, , و زد 
کی ار ماه انصی الم فا ه اوه خر که ی کل 


قدیر » .(1) 


103- دوست واقعی ما 
«أبو طیب» احمد بن محمد بن بطه می گوید: 


هرگاه به زیارت مرقد امام حسن عسکری علیه السلام - که در سامرا در 
منزل مسکونی خود حضرت علیه السلام می باشد - می رفتم, از پشت 
پنجره زیارت نامه می خواندم و داخل خانه نمی شدم», معتقد بودم تا 
خودشان اجازه نفرموده اند, نباید وارد خانه شوم. 


قصد زیارت امام حسن عسکری علیه السلام به راه افتادم, کوچه های شهر 
خلوت بود و هیچ کس دیده نمی شد. من ترسیدم که 
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1- 128. دلائل الامامه, ص 295 - 299, معرفه من شاهد صاحب الزمان 


علیه السلام؛ غیبه طوسی, ص 273 - 280, ذکر من رآه علیه السلام؛ بحار 
الانوار ج 52 ص 17 - 22. 


مبادا دزدی پا مردم آزاری سر راهم سبز شود و هیچ کس نباشد که به دادم 
بر لنند. 


جا که چندان دور نبود می توانستم به راحتی استانه مبارک حضرت علیه 


السلام را ببینم. مردی را دیدم که کنار در نشسته بود. در حالی که پشتش 
به من بود. گویا دفتری را مطالعه می کرد. 


کمی نزدیک تر که شندم؛ بدون این که: به:ظرافت: هن بر کرد گفت: ای ابو 
طیب! کجا می روی؟ 


ایستادم و تأمْل کردم. صدایش آشنا بود. به نظرم آمد که او باید «جسین 
بن علی بن آبی جعفر بن رضاعلیه السلام» باشد و امده است تا برادر خود 
را زیارت کند. 


گفتم: آقا جان! الان خود می رسم. اجازه بدهید از پنجره, امام علیه السلام 
را زیارت کنم. 


همین که به طرف خانه امام حسن عسکری علیه السلام متوجّه شدم, 
گفت: چرا داخل نمی شوی؟ 


و من همین طور که به راهم ادامه می دادم, گفتم: خانه صاحب دارد و من 
بی اجازه داخل نمی شوم. 


من بدون این که به طرف او برگردم تا چهره اش را ببینم. رد شدم و 
مقابل در ایستادم بدون این که این سخن را قبول کنم. 
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هیچ کس آن جا نبود, در هم بسته بود, هرچه کردم, حال زیارت پیدا نکردم 
و نتوانستم مثل هميشه زیارت نامه بخوانم. ناخوداگاه سراغ خادم خانه که 
مردی از اهالی بصره بود, رفتم, و از او خواستم در را باز کند تا داخل 
شوم. آن گاه برای اولین بار وارد خانه شدم احساس می کردم که اجازه 
دارم.(1) 


دس بقیه الم کر میم سا 


به حضور امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم. می خواستم از ایشان 
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ای احمد بن اسحاق! خداوند از زمان خلقت آدم علیه السلام تاکنون, زمین 
را از حجّت خویش خالی نگذاشته و تا قیامت نیز چنین خواهد بود تا به 
واسطه او بلا از اهل زمین دور ماند, و باران نازل شود و زمین برکات خود 
را خارج کند. 


عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! امام و خليفه بعد از شما کیست؟ 


آن گاه امام حسن عسکری علیه السلام از جا برخاست و وارد اتاقر شد و 
در حالی که پسر بچّه ای را که سه سال بیش تر نداشت در آغوش گرفته, 
خارج شد؛ چهره آن طفل چون ماه شب چهارده می درخشید. 


امام علیه السلام فرمود: ای احمد بن اسحاق! اگر نبود کرامتی که در نزد 
خدا و حجح الهی داشتی, فرزندم را به تو نشان نمی دادم. او هم نام و هم 
که سول خ ان الل یه واله فلع اس بو من رابارن کاض که از 
ظلم و جور انباشته شده باشد, 1 پر از عدل و داد می کند. 


اه اخفتس اضشای ام ای ات این خص ریش یه | ارام ما که 
ان ها که بر عقیده به امامت ثابتند و برای تعجیل در فرجش دعا می کنند, 
از مهلکه غیبت او رهایی نمی یابند. 


عرض کردم: مولا جان! آیا علامتی هست که قلبم , به آن اظفیتان بیدا کند؟ 


در اين هنگام, آن پسر بچه به زبان عربی فصیح گفت: قه اور 
زمین» , و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. پس از اين که به طور آشکار 
مشاهده کردی, علامتی را جست و جو مکن! 


آن روز خوشحال و شاد از محضر امام علیه السلام خارج شدم. فردا 
دوباره به حضور امام علیه السلام شرفیاب گردیدم و عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا! از انچه به من ارزانی فرمودی بسیار مسرور شدم, اما 
ان سئت جاریه ای که فرمودی از خضر علیه السلام و ذی القرنین در ایشان 
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امام اوه التط مصیسن شفیت وی از است: 
عرض کردم: مگر غیبت او باید طولانی شود؟ 


فرمود: آری! قسم به خدا! آن قدر طولانی می شود که اکثر آنهایی که 
قایل به وجود او خواهند بود از عقیده ود باز خواهند گشت, وجز آنهایی 
که خداوند از آن.ها به ولایت ما پیمان گرفته است: و ایمان را در قلب هاق 
انا نیت موده و آن.ها راب ری ار تایه خمیی ید فرمودهر کی 
در این اعتقاد باقی نمی ماند. 


ای احمد بن اسحاق! اين امری است از امور الهی و ستّی است از اسرار 
خداوعیی ات از اضار بنهان خذا: آنچه را که به نو رساندم نکه دار و 


پنهان نما و از شاکرین باش و فردای قیامت در اعلا علیین در کنار ما باش! 
(1) 


5- صاحب الامر کیست؟ 
یعقوب بن منفوس - پا منقوش - می گوید: 


به حضور امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم. حضرت علیه السلام در 
سکوی جلوی خانه نشسته بود. در سمت راست ایشان اتاقی که بود پرده 
ای ريشه دار مقابل ان اویخته شده بود. 
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وال مان المع ی 4 .ها اخیر ند آلکنتن سین علی 
اسر غلبه السام بخار الامان درس دم 24 


عرض کردم: آقا جان! صاحب الامر کیست؟ 

فرمود: پرده را کنار بزن! 

وقتی پرده را کنار زدم, پسر بچه ای به سوی ما آمد که حدوداً پنج - یا ده یا 
هشت - ساله به نظر می آمد. پیشانی اش گشاده و چهره اش سیپید و 


حدقه چشمانش درخشان بود و کف دست ها و زانوانش پر و محکم. و 
خالی بر گونه راست داشت., و موی سرش کوتاه بود. 


امام حسن عسکری علیه السلام او را روی زانو نشانده و فرمود: صاحب 
اس ات ات 


سپس برخاست و به او فرمود: فرزندم! تا وقت معلوم برو داخل. 
او هم داخل خانه شد در حالی که چشمهایم او را بدرقه می کرد. 


آن گاه حضرت علیه السلام فر مود: ای یعقوب! نگاه کن, ببین چه کسی در 


وقتی داخل شدم کته را ندیدم!(1) 
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1- 131. کمال الدین؛ ج 2 ص 7 ما اخبر به العسکری علیه السلام؛ 


06- باییست و تکان نخور! 


ضوء بن علی عجلی می گوید: 


مردی ایرانی را دیدم که می گفت: به سامرا رفتم وقتی مقابل منزل امام 


حسن عسکری علیه السلام رسیدم, بدون این که اجازه ورود بگیرم, امام 
قیه شام سرا ال اه خن 


داخل شدم و سلام نمودم, حضرت علیه السلام فرمود: ای ابو فلان! حالت 
چطور است؟ بنشین! 


آن گاه از تمام مردان و زنان فامیلم پرس و جو کرد و فرمود: چه شد که 
اه 
مدی ! 


عرض کردم: به خاطر علاقه ای که به شما داشتم. 
فرمود: همین جا بمان! 


من نیز همراه خدمتکاران همان جاأ ماندم. روزی از خرید حوائح خانه 
باز کشتم تنل همیتته دمن این کم آحازه یرم داخل آنا ی مردان دم 
ناگاه صدای حرکت کسی را شنیدم؛ حضرت علیه السلام بانگ زد. باییست و 
تکان نخور! 


من نه جرأت باز گشت داشتم و نه جسارت این که قدمی به جلو بردارم. 
همان جا خُشکم زد. در اين حال. کنیزی از اتاق خارج شد در حالی که چیزی 
را در پارچه ای پیچیده بود. پس از آن حضرت علیه السلام 
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فرمود: داخل شو! 


وقتی وارد شدم, امام علیه السلام دوباره آن کنیز را فرا خواند و فرمود: 
انچه را که با خود داری نشان بده! 


وقتی پارچه را گشود, پسر بچه ای را دیدم که صورتش سپید بود. وقتی 
تنش را عریان کرد. خط مویی سبز رنگ را دیدم که به سیاهی نمی زد و از 
ناف تا سینه اش روییده بود. 


آنکام به: آن کنیر فرمود نا او وا نردارد و برد از آن.ینن:عا زمان وفات 
امام حسن عسکری علیه السلام او را ندیدم. 


به آن مرد ایرانی گفتم: به نظر تو, او در آن هنگام چند سال داشت؟ 
گفت: دو ساله.(1) 


7- در جستجوی اوا 


ابو سعید, غانم بن سعید هندی می گوید: 


من اهل کشمیر هندوستان هستم. من به همراه سی و نه نفر دیگر در 
خدمت پادشاه هند بودم, همه ما تورات و انجیل و زبور را خوانده 
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1- 132. کافی, ج 1. ص 14 و 15:, موله الصاحب علیه السلام؛ کمال 
الدین؛ ج 2 ص 435 و 436 من شاهد القائم علیه السلام؛ غیبه طوسی, 
در 9 ات لد الساحی علم اساه هار ار رن 
6 و 27. 


بودیم. به همین دلیل از مشاوران او به شمار می امدیم. 


روزی پادشاه از ما درباره حضرت محشدصلی الله علیه واله وسلم سوال 
کرد. 


گفتیم: نام او را در کتاب های خودمان یافته ایم. 


که اش ارام ی که که 
برای یافتن او اماده سفر شوم. 


برای این کار مقدار زیادی پول به همراه برداشته و به راه افتادم. در راه 
گروهی از ثرکان مرا غارت کردند. با همان وضع به کابل رفتم و از آن جا 
به طرف بلخ حرکت کردم. 

وقتی به بلخ رسیدم نزد امیر آن شهر رفتم, امیر بلخ مردی به نام «ابن 
ابی, شور» - همان داود بن عباس بن ابی اسود - بود. خود را معرفی نمودم 
و علّت سفرم را بازگو کردم. 


او تمام فقها و علما را برای گفت و گو با من جمع کرد. من از آن ها 
پرسیدم: محمد کیست؟ 


سا ه یواست لمع اتف اوه 
ها نا ار 

- از قریش. 

میم نیت باتش او نی 

0 


- ما در کتاب های خودمان خوانده یم که جانشین او پسر عمویش و 
دامادش و پدر فرزندانش می باشد. 


- ای امیر! این مرد از شرک به کفر رسیده است و باید گردنش زده 
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شود. 

- من به دینی چنگ زده ام که جز با بیان روشن آن را رها نخواهم کرد. 

آن گاه امیر شخصی به نام «حسین بن شکیب» را فرا خواند و گفت: ای 
حسین ! با این مرد مناظره کن! 

حسین گفت: در اطراف تو فقها و علمای زیادی هستند آن ها را برای 
مناظره با او بفرست! 


امیر گفت: به تو دستور می دهم که با او مناظره کرده و با دوستی و لطف 
ار ی 


آن گاه حسین مرا به گوشه ای برد. از او درباره حضرت محمدصلی الله 
علیه واله وسلم سوال کردم. 


ای ی ی اس 
دخترش فاطمه علیها السلام و پدر دو فرزند او حسن و حسین علیهما 
السا هی اد 

رگا هت کف دا وان نا للم ها متا دول انا 


سپس به نزد امیر رفتم و اسلام آوردم. او مرا به حسین سپرد تا معالم 
دینم را از او فرا بگیرم. 

ای قبل از ان که خلیفه بعد از خود را تعیین کند رحلت نمی کند. خلیفه بعد 
از علی علیه السلام که بود؟ 


او گفت: حسن علیه السلام و پس از او حسین علیه السلام. سپس یک یک 
اتمه زا ام 
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برد تا به امام حسن عسکری علیه السلام رسید آنگاه گفت: برای دانستن و 
شناختن خلیفه بعد از او باید به جست و جو بیردازی؛ 


شندم. 


السلام ات رانا ی ای اما سای وه هی کل 
ار ری کردم 


از بغداد به مد ینه رفتم, ده در مدینه ماندم. از هر که سوال می کردم, 


مرا از پیگیری موضوع منع می کرد. تا اين که روزی پیرمردی از بنی هاشم 
را دیدم که «یحیی بن محمّد عریضی» نام داشت او گفت: آنچه تو در 
جست و جوی ان-هستی در <«ضر یا است. 


من به صریاء رفتم. , در دهلیزی جاروب شده روی سکویی نشسته بودم که 
غلام شیاهی بیرون آهد و به من گفت: برخیز و از این جا بروا! 


گفتم: نمی روم. 


او وارد خانه ای شد و پس از 0 خارج شد و گفت: داخل شو! و مولایت 


من به همراه او وارد خانه ای شدم که دارای اتاقهای متعدد و باغچه های 
بسیار بود. امام علیه السلام را دیدم که در وسط حیاط نشسته است. 
وقتی نظر مبارکش به من افتاد, با زبان هندی سلام کرد و مرا به نامی که 
هیچ کس به جز بستگانم در کابل از آن اطلاع نداشتند, مورد خطاب قرار 
داد, و از سی و نه نفر دیگر که در هند جزء مشاوران پادشاه بودند 
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پرسید, و نام یک یک آن ها را بیان نمود. 


آن گاه فرمود: می خواهی امسال با اهل قم, به جع مشرف شوی. امسال 
نرو! و به خراسان بازگرد و سال بعد مشرّف شوا! 


عرض کردم: آقا جان من هزینه سفر خود را تمام کرده ام , مقداری هزینه 
راه به من عنایت بفرمایید! 


حضرت علیه السلام فرمود: دروغ می گویی. و به خاطر همین دروغ تمام 
اموالت را به زودی از دست می دهی. 


با این حال, کیسه ای به من عطا کرد که مقداری پول در آن بود و فرمود: 
این را هزینه راهت کن! وقتی به بغداد رسیدی, به خانه کسی مرو! و انچه 


را دیده ای به کسی بازگو مکن! 


از خدمت حضرت مرخص شدم. چیزی نگذشت که | بح از اموال با خود 
داشتم همه ضایع شد؛ و تنها آنچه حضرت علیه السلام عطا فرموده بود, 
باقی ماند. به خراسان رفتم. سال بعد به قصد ححّ. بدون این که به قم 
بروم حرکت کردم. وقتی دوباره به همان خانه رفتم, کسی را ان جا نیافتم! 
(1) 
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ج 52, ص 27 - 29. 


8- پنداشتی که تو را نمی بینم؟! 

حسن بن وجناء تضیبین مین کوید 

پنجاه و چهار بار به سفر حچْ مشرّف شده بودم. سفر آخری بود, شبی زیر 
ناودان کعبه در سجده مشغول دعا و تضرع بودم که شخصی مرا تکان داد 
و گفت: برخیز! ای حسن بن وجناء. 

هنگامی که برخاستم, کنیز رنگ پریده تیف را دیجم که نود عملم سا[ 
یا بیش تر سن داشت. 

در این فکر بودم که او کیست؟ و از من چه می خواهد؟ ناگاه در مقابل من 


به راه افتاد. من نیز بی اختیار بدون این که از او سوالی کنم به دنبال او به 
راه افتادم. 


به اتفاق به خانه حضرت خدیجه علیها السلام رسیدیم. وارد حیاط شدیم, در 
یک طرف, اتاقی بود که در ورودی ان وسط حیاط قرار داشت و از سطح 
زمین کمی بالاتر بود. او با عبور از چند پله چوبی که از جنس ساج بودند, 
وارد اتاق شد. چند لحظه بعد صدایی مرا فرا خواند: ای حسن! بیا بالا! 


آرای بوسف زهراعلیهما السلام افتاد 


حضرت علیه السلام فرمود: ای حسن ! چنین می پنداری که تو را نمی 
بینم؟ به خدا قسم! در تمام اوقاتی که در حج بودی, من با تو بودم. 
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آن گاه یک به یک تمام حالات و لحظات و کیفیت اعمال مرا در طول حخْ 
برشمرد. چنان که من از شنیدن ان ها بیهوش به خاک افتادم. نمی دانم 
چقدر ان حال به طول انجامید که لذت تماس دست های حضرت علیه 
السلام را احساس کردم. برخاستم و دوباره به سیر جمال بی مثال محبوب 
گمشده خویش پرداختم. 

امام علیه السلام فرمود: ای حسن! به مدینه برو و در خانه امام جعفر 
صادق علیه السلام - که خالی از سکنه است - بمان و فکر خوراک و 
پوشاک هم نباش,: که به تو خواهد رسید. 

آن گاه دفتری به من عنایت فرمود که در آن دعای فرج و دستور نماز آن 


مندرج بود. فرمود: این گونه دعا کن و برای من نماز بخوان! آن را به 
کسی غیر از شیعیان حقیقی من نشان مد . ! خداوند تو را موفق نماید. 


و 
فرمود: چرا, اگر خدا بخواهد. 


با این همه, امتثال امر ولایت کردم, و دل به فراق و هجران نهاده 
بازگشتم. 


به مدینه رفتم و در خانه امام جعفر صادق علیه السلام ماندم. روزها بیرون 
خانه مشغول بودم. دی ی برای افطار بازمی گشتم ظرف چهار 


گوشی را که هميشه آن جا بو 1 بر ارات کوازافت بافنمه ۵ کناز, آن: قرض 
نانی که روی آن هر غذایی تِ در طول روز هوس نموده بودم. ؛ نهاده شده 
بود. 
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لباس زمستانی ام را هنگام زمستان می رسید. 


بعد از افطار می خوابیدم. هر روز هم قبل از خارج شدن از خانه, آب 
اورده و اطراف را جاروب می کردم و کوزه اب را خالی می کردم.(1) 


9 من قائم آل محشد هستم! 

احمد بن فارس ادیب می گوید: 

در همدان طابفه ای رد می کردند که معروف به «#بنبی راشد» بودند, و 
همه انها شیعه بوده و پیرو مذهب امامیه بودند. کنجکاو شدم و پرسیدم: 


پیرمردی که ظاهر الصلاح و متشخص به نظر می رسید. گفت: جذ ما راشد 
که - طایفه ما به او منسوب است - سالی به حجّ مشرژف شد., وی پس از 
بازگشت از سفر, قصه خود را چنین نقل کرد: 


هنگام بازگشت, چند منزل در بیابان پیموده بودیم که از شتر فرود آمدم تا 
کمی پیاده روی کنم. مذت زیادی پیاده حرکت کردم تا این که 
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1- 134. کمال الدین, ج 2 ص 443 و 444 من شاهد القائم علیه السلام؛ 
تجار الاتفارن ج 2ص ده 92 


خسته شدم. پیش خود گفتم: بهتر است برای استراحت و خواب. کمی 
توقف کنم, انگاه که انتهای قافله به نزد من رسید, برمی خیزم. 

به همین جهت؛, خوابیدم, وقتی بیدار شدم دیدم هنگام ظهر است و خورشید 
به شدّت می تأبد و هیچ کس دیده نمی شود. ترسیدم؛ نه جاده دیده می 


شد و نه رد پایی مانده بود. ناچار به خدا توکل کردم و گفتم: به هر طرف 
که او بخواهد می روم! 


هنوز چند قدمی راه نرفته بودم که به منطقه ای سبز و خرم رسیدم, گویا 
آن جا به تاز کف باران باریده خاکش معطر و پاک بود. در میان آن باغ, 
قصری بود که چون شمشیر می درخشید. 

با خود گفتم: خوب است که این قصر را که قبلاً ندیده و وصف آن را از 
رسیدم, دیدم دو نفر خادم که سفید پوست هستند آن جا ایستاده اند. 
سلام کردم, آن ها با لحن زیبایی پاسخ دادند و گفتند: بنشین که خداوند 
خیری به تو عنایت فرموده است. 

یکی ات آن ها غارد قضر شد. بعد از آندک رمانی:باز کننت بو کفت: پرخیر و 
وقتی وارد قصر شدم. ساختمانی را دیدم که تا آن زمان عمارتی بدان 
زیبایی و نورانیت ندیده بودم. خادم پیشتر رفت و پرده اتاقی را کنار زد و 


نس 


کفت : وارد شو! 
وارد اتاق شدم. جوانی را دیدم که چهره اش همچون ماه در شب 
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تاریک می درخشید, بالای سرش شمشیر بلندی ات تفه اویهان بود که 
فاصله کمی با سر مبارک او داشت. 


سلام کردم و او با مهربانی و زیباترین لحن پاسخ داد و پرسید: 
ام ی 
- نه والله: 
- من قائم آل محقدعلیهم السلام هستم که در آخر الزمان با همین شمشیر 
اراس امس ی اه ها 


از ظلم و جور شده باشد, پر از عدل و داد می کنم. 


با شنیدن این کلمات نورانی؛ به پای حضرت علیه السلام افتادم و صورت 
به خاک پای مبارکش می ساییدم. 


تفرهود این کان راکنا سرت ترا بلند کنا توفلانی از ارتغاعات هضدان 
نیستی؟ 


پ اری ! ای اقا و مولایم ! 
- دوست داری که به نزد خانواده ات بازگردی؟ 


- آری! مولایم؛ می خواهم مزژده آنچه را که خداوند به من ارزانی داشته, به 
ابا انم 


آن گاه حضرت به آن خادم اشاره کرد. او دست مرا گرفت و کیسه پولی به 
من داد و با هم از خدمت امام علیه السلام مرخص شدیم. چند قدم که 
رفتیم. سایه ها و درختان و مناره مسجدی را دیدم. او گفت: آیا اين جا را 
ای ۱ 


گفتم: نزدیک همدان شهری است که «اسد آباد» نام دارد. اين جا 
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شبیه آن جا است. 


او ی این جا «اسد آباد» است. برو! که هدایت یافتی و9 واقعاً راشد 
۳ ۱ 
شدی: 


من که به منظره پیش روی خود خیره شده بودم. وقتی بازگشتم, او را 
ندیدم. وارد «اسد اباد» شدم. به کیسه نگاه کردم پنجاه و چهار سکّه طلا 
دز آن بفجما تهانی که آن‌ها را داسيم خی ها وهی رد 


0- دعوت مولای خود را بیذیرید! 


بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام عذه ای از مردم قم به 
سامرا آمدند, آنها اموالی را به همراه خود آورده بودند که می خواستند به 
امام علیه السلام تحویل دهند, و این رسم همه ساله آن ها بود که هر سال 
برای پرداخت وجوهات به سامرا می امدند. 


این با قزر کر خالی که ار وحلت. اما غلنه السلام اطلاعی :اند ار 
سفر به سامرا را بستند. 
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1- 135. کمال الدین, ج 2, ص 453 و 454, من شاهد القائم علیه السلام؛ 
بحار الانوار, ج 52 ص 40 - 42. 


مردم گفتند: برادرش جعفر [کذاب . 
پر سید ند. او اکنون کجا است؟ 


گفتند: برای گردش و تفریج بیرون رفته است. و اکنون سوار بر قایقی بر 
ی ار 
او را همراهی می کنند. 


آن ها به همدیگر نگاه کردند و باهم مشورت نمودند و گفتند: اين ها صفات 


یکی از آن ها گفت: بهتر است که بازگردیم و اين اموال را به صاحبان شان 
بازگردانیم. 


یکی از آن ها که ابو العبّاس محشّد بن جعفر حمیری قمی نام داشت, گفت: 
بهتر است بمانیم تا این مرد - که می گویند وارث امام است - باز گردد و به 
درستی, در مورد صحّت موضوع تحقیق کنیم. 


وقتی جعفر [کذاب بازگشت. نزد او رفته و بر او سلام کردند و گفتند: 

آقا جان! ما مردمی از شهر قم هستیم. عدّه ای از شیعیان و مردمان دیگر 
قم نیز همراه ما هستند. وجوهاتی را برای مولای خودمان, امام حسن 
ار 

- آن ها کجا است؟ 

- نزد ما است. 

هار ها راز دمن ساومیدا 

۳ 

از 2 


- خبر چیست؟ 


- این اموال به تدریج جمع آوری شده است.؛ بدین ترتیب که هر شیعه 
مقمنی یک يا دو سکه طلا در کیسه ای نهاده و ان را مهر و موم نموده 
است. ما هرگاه به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام مشرف می 
شژیم: انشان مشخضات. شيامن کییته ها را از مقدار وجه گرفته تا بام 
صاحب ان و نشان مهرش, همه را می فرمودند. 


- دروغ می گویید. برادر من چنین نمی کرد. اين علم غیب است. 


آنان گفتند؛ ما در ازای حمل و تحویل این وجوهات از صاحبان آنها مزد 
گرفته ایم. و شرعاً موظفیم آن ها را بعد از دیدن نشانه هایی که امام 
حسن عسکری علیه السلام می فرمودند. تحویل دهیم. اگر تو امامی, دلایل 
خود را ازانه بدم و الا فا آن ها زا بهضاحامتان بارخو‌اهنم. کردانفا هر 


طور که خودشان می خواهند عمل کنند. 

تق ی باس لیس ی و ات رایمه وی سا مرا 
بود. از او خواست که وی را در مورد جانشینی اش حمایت کند و امیدوار 
خلیقة انها وا اعضار کرو کفت» اب احال راب عفن ده 


آنان ند خداوند امیرالمو‌منین!! را سلامت بدارد, ما ماموریم و در ازای 
ار ی 
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اموال, امانت مردمی هستند که به ما امر نموده اند که آن ها را تنها پس 
از دیدن علامت يا نشانه ای - که دلیل بر امامت امام باشد - تحویل دهیم و 
هر سال اين اموال را به امام حسن عسکری علیه السلام عرضه می 
تمردضیی اسان نس اسان عمش انهارا اما تخل می کر مت 


علامتی را که او ارائه می داد, چه بود؟ 


تعداد سکه ها و صاحبان آنها و دیگر اموال و مقدار آن ها را ذکر می نمود. 
وقتی چنین می فرمود, ما آن ها را تحویل می دادیم. و بارها چنین کرده 
بودیم و این موضوع علامت ما بود. اما ایشان اکنون وفات بافته اند, ۳1 
این مرد صاحب امر هست, آنچه را که برادرش انجام می داد, انجام دهد, و 
الا ما آنها زا به.ضاخبانشان بازهی کردانيم. 


برادر من دروغی را نسبت می دهند. این علم غیب است. 


خلیفه در پاسخ گفت: این ها فرستاده مردم هستند, و خداوند فرموده 


است: 
«ومَا عَّی الّسول الا الْبلاغٌ الَمْیین»(1). 
«وظیفه فرستاده تنها ابلاغ پیام است». 


و نتوانست جوابی بدهد. 
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1- 136. سوره نور, آیه 54. 


آن گاه آن؛ عدم کفتند: از امترالمومین»سمی. خواهيم که :دشتور دهد تا 
ماموری برای خروح ما از شهر تعیین نماید تا ما را بدرقه کند. 

خلیفه نیز دستور داد تا راهنمایی, آن ها را مشایعت کند. وقتی از شهر 
خارج شدند [و آن راهنما بارگشت] توجوانیزیا که به نظر مي آمد حادم 


فلانی! مولای خود را اجابت ۳۳ 


آن ها گفتند: آیا تو مولای ما هستی؟ 
گفت: پناه بر خداء من بنده مولای شما هستم. 


آن گاه با او همراه شدند. ار آنهای | مایا باز گرداند و یک راست به 
خانه امام حسن عسکری علیه السلام برد. 


می گویند: وقتی وارد خانه شدیم: فرزند او < یعنی فائم آل محقدصلی الله 
واله وسلم - را دیدیم که بر تختی نشسته است. مانند ماه می 
درخشید, لباسی سبز بر تن داشت. سلام کردیم و ایشان پاسخ فر مود. 


آن اه فیهود :وال که با مد دارج فجموغا فلان زار آزینتن هلان 
فلان قدر, و فلانی فلان قدر داده است. 


و یک یک همه را برشمردند و اموال دیگر را نیز که پارچه و چیزهای دیگر 
به همین ترتیب مشخص فرمود. حتّی نوع بارها و چهارپایان خودمان را نیز 
بیان نمود. 


[با شاهده اين دلیل روشن , سجده شکر به جای اوردیم, و زمین را 
بوسیدیم. آن گاه سوالاتی را که داشتیم از حضرت علیه السلام پرسیدیم, و 
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ایشان یک یک پاسخ فرمود. آنگاه اموال را تحویل دادیم. 


بغداد مردی را تعیین خواهند نمود که ما وجوهات را به او بسپاریم و نامه 
های حضرت علیه السلام به دست او به مردم خواهد رسید. 
هنگامی که اجازه مرخصی فر مود مقداری اسباب تکفین و تدفین به 
ابوالعباس محمد بن جعفر قمی حمیری عنایت نموده, فرمود: 


خداوند پاداش تو را بزرگ گرداند! 

وقتی به ود همدان رسیدیم, ابو العباس فوت کرد. از 1 به بعد 
وجوهات را به بغداد نزد ناب مخصوص حضرت علیه السلام که نامه های 
ایشان را به مردم می رساندند, بردیم.(1) 
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1- 137. کمال الدین, ج 2, ص 476 - 479, من شاهد القائم علیه السلام؛ 
بحار الانوار, ج 52, ص 47 - 49. 


وصوان جان نوا 
محقّد بن احمد انصاری می گوید: 


گروهی از مفوضه(1) و مقظره(2) کامل بن ابراهیم مدنی را برای مناظره 
نزد امام حسن عسکری علیه السلام فرستادند. 


کامل بن ابراهیم می گوید: پیش خود گفتم: به او می گویم: تنها کسی وارد 
بهشت می شود که اعتقاد مرا داشته باشد! 


وقتی خدمت امام حسن عسکری علیه السلام مشرف شدم, دیدم پیراهن 
سفید لطیفی پوشیده است. با خود گفتم: ولی خدا و حجّت او پیراهن 
لطیف می پوشد و به ما امر می کند که به فکر برادران دینی خود باشیم, و 
ما را از پوشیدن این گونه لباس ها نهی می کند. 


امام حسن عسکری علیه السلام تبسشمی فرمود و استین خود را بالا زد و 
لباس سیاه خشنی را [که زیر آن لباس لطیف پوشیده بود] و با پوست 
بدنش تماس داشت. نشان داده و فرمود: این را برای خدا, و این را برای 
شما پوشیده ام ! 


من با شرمندگی سلام کردم و کنار دری که پرده ای آن را پوشانده 
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1- 138. گروهی بودند که اعتقاد داشتند خدای متعال, آخور جهان را به 
حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم و يا به حضرت علی علیه السلام و 
یا به یکی از امه علیهم السلام واگذار کرده است. 

2 139. گروهی بودند که اعتقاد داشتند که حضرت علی علیه السلام 
گرچه در ظاهر امام می باشد ولی در واقع خدای ما است!! و افرادی را 
که قائل , به |اخفیت علی علیه السلام نبودند مقصره می 0 (تاریخ 
شیعه و فرقه های اسلام, ص‌ 194 و 185). 


بود. نشستم. ناگاه بادی وزید و گوشه ای از آن پرده کنار رفت و نوجوان 
ماه سیمایی را که حدودا چهار سال داشت. دیدم. فرمود: ای کامل بن 
ابراهیم! 
براهیم . 


از این سخن مو بر تنم راست شد. و به دلم الهام شد که بگویم: لبیک, آقا 
جان! بفرمایید. 


فرمود: نزد ولی خدا و حجّت او آمده ای که بگویی: تنها کسی که اعتقاد تو 


گفتم: آری, قسم به خدا! برای قففام. امذح ام . 


فرمود: به خدا قسم! در این صورت گر کصقه بهشتی خواهند بود, زیرا| تنها 
گروهی که «حقیه» نام دارند, وارد بهشت خواهند شد. 


عرض کردم: آقا جان! آن ها چه کسانی هستند؟ 


فرمود: کسانی که علی علیه السلام را دوست دارند و به حق او سوگند 
می خورند, اما حق او و فضل او را نمی دانند. 


آن گاه لحظه ای ساکت شده و سپس ادامه دادند: 

آهنذه بودی که درباره اعتقاد مفوضه سوال کنی: بدان که آن ها دروعغ می 
گویند. خداوند دل های ما را ظرف مشیت خود قرار داده است که اگر او 
بخواهد ما نیز خواهیم خواست. چنانچه می فرماید: 

«وما تشاءون الا آن يشاء اللّ»(1). 

«جز آنچه خداوند می خواهد شما نمی خواهید». 
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1- 140. سوره تکویر, آیه 29. 


آن گاه پرده به حالت اوّل بازگشت, و من هرچه کردم شوانشتم ان را کنار 
بزنم. 


امام حسر عسکری علیه السلام تبشم نموده و فرمود: ای کامل! چرا 
نشسته ای, مگر حجّت بعد از من سوالت را پاسخ نداد؟ 


من نیز برخاستم و خارج شدم, و از آن پس آن خلف صالح علیه السلام را 
ملاقات نکردم.(1) 


عر سامور ان کايقه از دشرشی یه اوا! 

رشیق, دوست مادرانی می گوید: 

روزی معتضد, خلیفه عباسی ما را - که سه نفر بودیم - احضار نمود و 
دستور داد: 


هر یک سوار بر اسبی شده و اسبی دیگر را به همراه خود بردارید. و جز 
توشه مختصری چیزی با خود جمل نکنید. و پنهانی و به سرعت خود را به 
سامرا برسانید. و به فلان محله و فلان خانه بروید. _وقتی آن جا رسیدید, 
غلام. سیاهن: را می بینید. که دم در تششسته: است. فورا وارد خانه-شدم و.هز 
که را دیدید. سرش را برای من می آورید! 


ما طبق دستور حرکت کردیم وقتی به سامرا رسیدیم همان طور که 
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1- 141. غیبت طوسی, ص 246 و 7 اثبات ولادته علیه السلام؛ بحار 


گفته بود در دهلیز خانه غلام سیاهی را دیدیم که بند شلواری را می بافد, 


قسم به خدا! هیچ توجهی به ما نکرد, و هیچ واهمه ای ننمود! 


وارد خانه شدیم. خانه ای بود همانند خانه امیران لشکر [بسیار مجلل و با 
شکوه ]پرده ای که آویزان بود آن قدر نو و پاکیزه بود که گویی تا آن موقع 
دست نخورده بود. کسی در خانه_ نبود. پرده را کنار زدیم. سرای بزرگی را 
دیدیم که گویی دریایی ی قرار داشت. و در انتهای سرا حصیری 
روی آب گسترده شده بود و مردی زیباروی به نماز ایستاده بود و به ما 
توجهی نداشت. 


ما هیچ وسیله ای برای دسترسی به آو نداشتیم, یکی از همراهان ما که 
احمد بن عبدالله نام داشت خواست وارد سرا شده و گام بردارد که در آب 
فرو رفت؛ , او در آب دست و پا می زد و ما با مشکل او را بیرون کشیدیم, 


ساعتی گذشت و دوست دیگرم تصمیم گرفت, که خود را : 1اه هن 
آن مرد برساند, اما او نیز مانند اخفد بوخ یداه آن ور وه و پا زد که 
وقتی بیرون کشیدمش بیهوش افتاد, و من نیز هاج و واج مانده بودم. 


یه -صاحب : خانه.: > آن شخض ریبات کفتم: از.خدا و از شما پوزش مین طلیم. 
قسم به خدا! هیچ اطلاعی از موضوع نداشتم. و نمی دانستم که برای 
دستگیری چه کسی آمده ام. هم اکنون به در گاه خداوند از 
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عملی که انجام داده ام توبه می کنم. 


اما او همچنان نه توجهی به ما کرد و نه چیزی گفت و از حالتی که داشت 
[وقتی دوستانم به هوش آمدند] ناچار بازگشتیم. معتضد منتظر ما بود و به 
محافظان دستور داده بود که ما هر زمانی که رسیدیم., فورا نزد او برویم. 


نیمه های شب به نزد معتضد رفتیم. او جریان را پرسید, و ما همه چیز را 


بازگو کردیم. 


آن گاه گفت: وای بر شما! آیا پیش از من کسی را ملاقات کرده و ماجرا 


گفتیم: نه. 


گفت: من دیگر با او کاری نخواهم داشت. و سوگند سختی خورد که اک 
جتزی از انن فطلیت به کسی باز کی کنیم. کروتمان راخواهد: رق ها نیز ۲ اد 
زنده بود جرات بیان ان را نداشتیم.(1) 
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ات 12 یه ظوشی: ی 250*2248 اثبات ولافته: قلیه. السااهة بخان 
الانوار, ج 52, ص 51 و 52. 


3- آرزوی زیارت مهدی علیه السلام! 


سید رضی 9 ۳ کسی که نخواست 
نام او فاش شود, می ؟ 


من از خدا می خواستم که به زیارت مهدی علیه السلام نائثل شوم. شبی در 
خواب دیدم که در فلان وقت او را مشاهده خواهم کرد. 


وقتی از خواب بیدار شدم به مرقد موسی بن جعفرعلیه السلام مشژف 
شدم و در همان زمانی که در خواب دیده بودم منتظر لقای مولا شدم. 


ناگاه صدایی شنیدم که به گوشم آشنا بود. صاحب صدا را دیدم که در حال 
زیارت امام جوادعلیه السلام می باشد, من رعایت ادب را کرده و چیزی 
نگفتم. او وارد ضریح شد. 


من پایین پای امام موسی بن جعفرعلیه السلام ایستادم. چند لحظه بعد 
خارج شد در حالی که کسی همراه او بود. من دانستم که او مهدی علیه 
اعد ات ال عالس ای احا تس نی کصشاطا اب رو 
ان 


ص:232 


1- 143. بحار الانوار, ج 52, ص 53. 


14- نامه ای در کنار قبر مطهر! 
ابو العباس, رشید بن میمون واسطی می گوید: 


به خاطر جنگی که به وقوع پیوست بود جدم, وژام بن ابی فراس از حله به 
کاظمین پناه برده و در حدود پنجاه و یک روز در ان جا اقامت نمود. 


من نیز پس از او به قصد تشرف به سامرا حرکت نموده و در کاظمین او 
را ملاقات نمودم. هوا بسیار سرد بود. 


وقتی دانست که قصد تشرف به سامرا را دارم. نامه ای به من داد و 
گفت: این را محکم در لباس خود حفظ کن! وقتی به قبه شریفه امام حسن 
عسکری علیه السلام رسیدی, اوّل شب به تنهایی وارد حرم مطیّر شو و 
آن قدر صبر کن که همه بروند, آن گاه اين نامه را کنار قبر منور قرار بده! 
اول صبح [هنگامی که هنوز رفت و آمد چندانی شروع نشده بازگرد! اگر 
نامه را آن جا تدیدی درباره آن چیزی, به کنسی مگوا 


من نیز چنین نمودم, و پس از بازگشت نامه را نیافتم. به طرف شهر خودم 
ی 0 
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1- 144. بحار الانوار, ج 52, ص 53 و 54. 


در کوفه پیرمرد رخت شویی بود که بسیار اهل ژهد و عبادت بوده و 
سیاحت بسیار می نموده, و در جست و جوی خبر و نشانی از حضرت 
حجت علیه السلام بود. روزی در مجلس پدرم بودم او را دیدم. او سخن 
همق گفت و ندرم کوش.می داد. 


پیر مرد می گفت: یک شب به مسجد جعفی که از مساجد قدیمی بیرون 
کوفه بود؛ رفتم. نیمه های شب در خلوت و تنهایی مشغول عبادت بودم که 
سه نفر وارد شدند. وقتی به میان صحن مسجد رسیدند. یکی از آن سه 
نفر. نشست و دستش را روی زمین به چپ و راست کشید. ناگاه از همان 
محل آب جوشید, و آن مرد با آن آب وضو گرفت, بآ نو تفر دبک نیز 
انم وا ار 


پس از آن که آن دو نفر نیز وضو گرفتند, نفر اول پیش ایستاد و آن دو نفر 
دیگر به او اقتدا نموده و نماز گزاردند. من نیز به او اقتدا نموده و نماز 
خآ ندم. 


وقتی امام سلام نماز را داد, حالت او مرا متحیر ساخت و دانستم که 
حوشیدن. آب از زمین توسط آو, نشانه بزرگی اوست. به همین خاطر, از 
شخصی که سمت راست من نشسته بود, پرسیدم: این مرد کیست؟ 
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گفت: او صاحب الامرعلیه السلام و فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 


است. 


من خود را به حضرت علیه السلام نزدیک نموده و دست مبارکش را 
بوسیدم. 


عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! نظرشما درباره عمر بن حمزه چیست؟ 
ایا اعتقادات و نظرات او صحیح است؟ 

فرمود: خیر, ولی سرانجام هدایت می شود و تا زمانی که مرا ندیده است. 
نخواهد مرد. 

سخنان پیرمرد به پایان رسید. من همه آن را یادداشت کردم. مذت زیادی 


گذشت عمر بن حمزه وفات یافت. ولی شنیده نشد که او امام را ملاقات 
کرده باشد. 


روزی دوباره پیرمرد را ملاقات کردم, به او گفتم: مگر تو نگفتی که عمر 
بن خی ات ار هاافات با اما مان یه اسلا توا ر 

او گفت: تو از کجا می دانی که او امام را ندیده است؟ 

برای تحقیق نزد فرزند او «ابو المناقب» رفتم, و در مورد پدرش از او 
سوال نمودم. 


او گفت: یک شب. نزدیکی های صبح, , نزد پبدرم بودیمر او در حال احتضار 
بود. توان خود را از دست داده و به سختی سخن می گفت. تمام درها نیز 
بسته بود. ناگاه مردی وارد اتاق شد. 


ما همه ترسیدیم چون درها کاملا بسته بود, حتّی جرأت نکردیم از او چیزی 
بپر سیم . . او مستقیم نزد پدرم رفته و کنار وی نشست و به آهستگی چیزی 
به او گفت و پدرم گریست. 


ص35۰ 2 


آن گاه برخاست و رفت. وقتی از نظر ما نایدید شد. پدرم گفت: مرا 


اه زا در شتتر خضانجديی جشماتش را شود و کفت؟ ان.شخضی. که بر 


گفتیم: همان طور که آمده بود, رفت. 
گفت: به دنبالش بشتایید! 


ما به دنبال او رفتیم اما درها بسته بود و هیچ اثری نیافتیم. باز ؟ کشتیم و 


از پدرم پرسیدیم او که بود؟ 


گفت: او صاحب الامرعلیه السلام بود. در این حال بیماریش عود کرد, و 
بيهوش شد!(1) 


6- چرا تردید؟ 
1 ۳۳ 


شهر قم از کنترل خلیفه خارج شده بود و هر شخصی را برای تصدّی 
منصب حکمرانی می فرستادند, مردم از ورود او جلوگیری نموده و با او 
می جنگيدند. 
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1- 145. بحار الانوار, ج 52, ص 55 و 56. 


خلیفه مرا به همراه لشکری برای در دست گرفتن اوضاع قم مأمور کرده و 
به سوی آن شهر فرستاد. 


من با لشکری حرکت کردم, وقتی به منطقه «طرز» رسیدیم, برای 
استر احت توففت نمودیم. به: قضد .شکار حر کت کردم, صیدی: را.هدف قراز 
دادم اما فرار کرد. 


مسافت زیادی را به دنبال او طی نمودم تا اين که به نهری رسیدم. همین 
طور در مسیر رود مشغول حرکت بودم که به محلی رسیدم که بستر 
رودخانه گسترده و باز بود. 


در این هنگام, از دور مردی را دیدم که بر اسبی سفید سوار بود, به من 
نزدیک شد. عمامه ای سبز بر سر داشت و یک جفت کفش سرخ در پا و 
چهره خود را چنان پوشیده بود که تنها چشمانش دیده می شد. 


وقتی کاملاً نزدیک شد گفت: ای حسین! 
او بدون ۹ لقب و کنیه مرا مورد خطاب قرار داد. 


گفت: چرا در مورد ولایت صاحب الامرعلیه السلام تردید می کنی؟ و چرا 
خمس مالت را به اصحاب ما نمی دهی؟ 


درست می گفت. من در مورد ولایت صاحب الامرعلیه السلام شک داشتم, 
و ال ها با ای ی ان ات۱ 
کرد که من با تمام استحکام و شجاعتم بر خود لرزیدم و عرض کردم: 
چشم, اقا جان! همان طور که فرمودید, خواهم نمود. 

آن گاه فرمود: وقتی به آن جا که می خواهی بروی - یعنی قم - 
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رسیدی و بدون درد سر وارد شدی, خمس هرچه را که به عنوان دارایی 
شخصی به دست آوردی, به مستحفش بپرداز ! 


عرض کردم: چشم. 


۳1 گاه فر مودند: برو که هدایت یافتی. 


عنان مرکب را بازگرداند و رفت. ولی من نفهمیدم که از کدام طرف 
رفت. هر چه چپ و راست را جست و جو کردم چیزی نیافتم. ترسم بیش 
تر شد, فورا بازگشتم و سعی کردم آن را فراموش کنم. 

نزدیک قم رسیدیم و من خود را برای درگیری با مردم آماده تموده بودم, 
ناگاه عده ای از اهالی قم نزد من آمده و گفتند: ما با هر حاکمی که 
فرستاده می شد, به خاطر ستمی که , بر ما ژوادهفی:داشته. .می خنکیديم. تا 
این که تو امدی, با تو مخالفتی نداریم! وارد شهر شو و هر طور که صلاح 
وارد شهر شدم مدتی آن جا ماندم و اموال تبادق پیت تر آنچه که"فکر هی 
کردم به دست آوردم, ۳ این که وه از اطرافیان خلیفه نسبت به 
موفقیت من حسادت کرده و از من نزد خلیفه قد حویف نمودند, من نیز از 
مقام خود عزل شده و به بغداد بازگشتم. 

وقتی وارد بغداد شدم, ابتدا نزد خلیفه رفته و سلام نمودم. آن گاه به منزل 
خود مراجعت نمودم. اطرافیان. بستگان و آشنایان برای تجدید دیدار و 
خوش امد به دیدنم امدند. 


ها ان هه و مان نات سس اما مان اه سامت 
وارد شد و بدون این که توجهی به حاضرین نماید از همه عبور نموده و تأ 
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بالای مجلس نزد من آمد و آن قدر نزدیک شد که توانست به پشتی من 
تکیه کند, ار و 
خشمگین شدم. 

ملاقات کنندگان همین طور می آمدند و می رفتند و برای اين که وقت مرا 
نگیرند زیاد معطل نمی شدند. اما او همچنان نشسته بود, و لحظه به لحظه 
بر خشم من افزوده می شد. 


وقتی مجلس خالی شد. خود را به من نزدیک تر نمود و گفت: , به پیمانی که 
با ها بزسته ای وها کن, ان تام تساه ما خرارا نبا که کرد: 


من به خود لرزیدم و گفتم: چشم. 


انگاه برخاستم و همراه او خزاین اموالم را گشودم و به حسابرسی 
پرداختم. خمس همه را خارج کردم. او از همه چیز اطلاع داشت حلی 
خمس وجهی را که از قلم انداخته بودم, به یادم اورد. ان را نیز ژیرداختم. 
او همه انها را جمع نموده و با خود برد. 


پس ات ان من دیگر در امر وجود حضرت حچجت علیه السلام نردید نکردم. 
(1) 
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1 6 .خ رای رنه ط. 72 رآ فی عضر ات صاحت: اوه 
السلام؛ بحار الانوار, ج 52, ص 56 - 58. 


7- ولی عصر علیه السلام؛ و نصب حجر الاسود! 
محشد بن قولویه, استاد شیخ مفید, می گوید: 


قرامطه - که پیروان احمد بن قرمط بودند - اعتقاد داشتند که او (احمد بن 
قرمط) امام زمان است!! آنها نع صحه حعله کردم مسر الاسود را رندند: 
پس از مدت ها آن را در سال 7 هجری قمری باز پس فرستادند. و می 
خواستند در محل قبلی خود نصب نمایند. 


من این خبر را پیشتر در کتاب های خویش خوانده بودم, و می دانستم که 
حجر الاسود را فقط امام زمان علیه السلام می تواند در جای خود نصب 
کند. چنان که در زمان امام زین العابدین علیه السلام نیز از جای خود کنده 
شد, و فقط امام علیه السلام توانست ان را در جای خود نصب کند. 


به همین خاطر؛ به شوق دیدار امام زمان علیه السلام به سوی مکه به راه 
افتادم. ولی بخت با من یاری نکرد و در بغداد به بیماری سختی مبتلا شدم. 
ناچار شخصی به نام «ابن هشام» را نایب گرفتم تا علاوه بر ادای حجّْ به 
نیت من, نامه ای را که خطاب به حضرت علیه السلام نوشته بودم, به 
دست آ حضرت» بر سا ند 


در آن نامه خطاب به ناحیه مقذسه معروض داشته بودم که آیا از این 


تاه کفتم کمام خلاش خن ان است که این نامه به دست کسی برسد 
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که حجر الاسود را در محل خود نصب می کند. وقتی نامه را به او دادی, 
پاسخش را نیز دریافت کن! 


این هام بسن ار این کهنار موفقیته ما موربت تخود را اتخام داز کشت 
و جریان نصب حجر الاسود را چنین تعریف کرد: 


وقتی به مکه رسیدم, خبر نصب حجر الاسود به گوشم رسید, فورا خود را 
به حرم رساندم. مقداری پول به شرطه ها دادم تا اجازه بدهند کسی را که 
حجر الاسود را در جای خود نصب می کند, ببینم. و عذّه ای از آن ها را نیز 
استخدام نمودم که مردم را از اطرافم کنار بزنند تا بتوانم از نزدیک 
جریان باشم. 


وقتی نزدیک حجر الاسود رسیدم, دیدم هر که آن را برمی دارد و در محل 
خود می گذارد. سنگ می لرزد و دوباره می افتد, همه متحیر مانده بودند و 
نمی دانستند چه باید بکنند؟ 


تا اين که جوانی گندم گون که چهره زیبایی داشت جلو آمد و سنگ را 
برداشت و در محل خود قرار داد سنگ بدون هیچ لرزشی بر جای خود 
قرار گرفت. گویی هیچ گاه نیفتاده بود. 


در این هنگام, فریاد شوق از مرد و زن برخاست, او در مقابل چشمان 
جمعیت بازگشت و از در حرم خارج شد. 


من دیوانه وار به دنبال او می دویدم و مردم را کنار می زدم» آن ها فکر 
می کردند که من دیوانه شده ام و از مقابلم می گريختند. جشم از او 
برنمی گرفتم تا اين که از جمعیت دور شدم. با اين که او آرام قدم برمی 
داشت ولی من به سرعت می دویدم و به او نمی رسیدم, تا اين 
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او ایستاد و رو به من نمود و فرمود: آنچه با خود داری بده! 


وقتی نامه را به ایشان تقدیم نمودم بدون این که آن را بخوانند, فرمود؛: به 
او بگو: از این بیماری هراسی نداشته باش: پس از این سی سال دیگر 


آن گاه مرا چنان گریه ای گرفت که توان هیچ گونه حرکتی نداشتم. و او در 
آبن قولویه گوید: پس از این قضه, سال 3060 دوباره بیمار شدم, و به 
سرعت خود را اماده نموده و وصیت نمودم. 


نان نم خی سس راو فراس کانش شا ااه کوا ود خها بات 
خواهد کرد. 


گفتم: این همان سالی است که مولایم وعده داده است. 


مر مان ماما سا سا ای را مت و ما ای 
پیوست. رحمت خداوند بر او باد.(1) 
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1 17 را رامتدیه ع ررض 52 و قی معخزات: صاخت: لیم 
السلام؛ بحار الانوار, ج 52, ص 58 و 59. 


ابو محشد دعجلی - که از برگزیدگان دانشمندان شیعه بود و روایات زیادی 
از امامان معصوم علیهم السلام شنیده بود - می گوید: 


من دو پسر داشتم. کف صالح بود و ابو الحسن نام داشت و به غسل 
مردگان اشتغال داشت. ولی پسر دیگرم ناصالح و منحرف و به دنبال گناه 
بود. 


به حج مشرّف شوم. پیش از سفر مقداری از آن پول را به پسر شراب 
خوار دادم. 


بف فکه مق فندف و فتتقول. اعمال .ده تا ای که با خاستان: ند 
سوی عرفات به راه افتادیم, در عرفات جوان گندم گون و زیبایی را دیدم 
که گیسوانش را به دو سوی افکنده و مشغول گریه, دعا و تضرّع بود. و 
این زمانی بود که مردم در حال کوج از صحرای عرفات بودند, در این 
موقع, آن جوان زیباء رو به من نموده و فرمود: ای شیخ! حیا نمی کنی؟ 


گفتم: از چه چیزی؟ آقاجان! 

فرمود: از کسی که خودت می شناسی, پولی را برای ادای حج می گیری. 
آن گاه قسمتی از آن را به یک فاسق شراب خوار می دهی؟ به زودی این 
صقمت > آشارم‌نه یکی از حشمانم کرو ات هی نود 
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اعمال حخٌ به پایان رسید و من به وطنم برگشتم, و از آن روز به بعد 
هی ی وا اب و ان ی مت 
از سفر حجّ, ذملی در همان چشمی که اشاره کرده بود؛ ظاهر شد, و به 
واسطه ان کور شدم.(1) 


9- صحرای عرفات و دیدار مولاا 
یکی از اهالی مداین داستانی را , به احمد بن راشد تعریف کردءاو می گوید: 


با یکی از دوستانم مشغول ادای مناسک حخ بودیم: تا اين که به ضحرای 
عرفات رفتیم, در انجا جوانی را دیدیم که با لباسی بسیار فاخر - که حدودا| 
صد و پنجاه دینار ارزش داشت - نشسته, او نعلینی زرد رنگ, بژاق و تمیز 
در پا داشت که غباری روی آن تشه نوور گوبا اصلا با آن گام برنداشته 
بود. 


در این حال؛ فقیری را دیدیم که به او نزدیی شد و از او کمکی خواست. 


جوان؛ جچیزی از زمین برداشت و به آن فقیر داد, گوبا بسیار با ارزش بود؛ 
زیرا فقیر پس از گرفتن آن با خوشحالی او را بسیار دعا کرده و 
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1- 148. خرایج راوندی, ج 1. ص 480 و 481, فی معجزات صاحب علیه 
السلام؛ بحار الانوار, ج 52, ص 9د. 


سپاسگزاری نمود. 
آن گاه جوان برخاست و رفت. ما به طرف فقیر رفتیم و گفتیم: [آن جوان 
آچه چیزی به تو داد؟ 


وفتی, آن: ها را به دستنتت: کر فتیم, خذو دا بخست: تغل بود. به دوستم گفتم: 


آنگاه به دنبال او همه عرفات را جست و جو کردیم, اما اثری نیافتیم. وقتی 
باز گشتیم, زان هانف کنر .ان اطراف بودند, پر سیدیم . : این جوان زیبا که 
بود؟ 
5 جوانی است علوی که هر سال از مدینه با پای پیاده به حچٌ می آید! 
(1) 


0- دست مسیحایی! 


در ایام جوانی زخمی به اندازه کف دست روی ران چپم پیدا شد. هر سال 
در فصل بهار این زخم دهان باز کرده و از ان چرک و خون بیرون می 
ریخت؛ طوری که دیگر زژ مین گیر شده و نمی توا نستم حر کت 
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1- 149. خرایج راوندی, ج 2, ص 694 و 695, فی اعلام الامام صاحب 
علیه السلام؛ بحار الانوار, ج 52, ص 59 و 60. 


کنم و به کارهایم برسم. 


به همین جهت. روزی از روستای «هرقل» به شهر «حله» که فاصله 
چندانی نداشت رفته, و به خدمت سید رضی الدین علی بن طاووس رحمه 
الله مشرف شدم و عرض حال نمودم. 


سید فرمود: سعی می کنم تو را مداوا کنم. 


آن گاه پزشکان حلّه را دعوت کرد, آن ها جراحتم را معاینه نمودند و گفتند: 
این زخم روی رگ «اکحل» به وجود آهده: اگر بخواهیم آن را جژاحی کنیم, 
ممکن است رگ قطع شده منجر به مرگ شود. 


من با شنیدن تشخیص پزشعان خیلی ناراحت شدم. 


سید فزمود؟ ناراخت."نباش] :هن می خواهم به-بغداد بر وم: پزشکان. آن. چا 
حاذق تر و داناتر از این ها هستند, تو را نیز با خود می برم. 


به همراه سید به طرف بغداد به راه افتادیم, وقتی به بغداد رسیدیم, سید 
پزشکان بغداد را به بالین, من آورد. آن ها بعد از معاینه زخم همان تشخیص 
را دادند. من دلتنگ ۳94 شدم که با اين وضع خونریزی چگونه به 
عباداتم می رسم؟ 


قور هم کف اک لو اند فی رای تما بخوانی ولی وان اش و 
فریب نفست را نخور! که خدا و رسول صلی الله علیه واله وسلم تو را از 
ان نهی نموده اند. 

من به سید عرض کردم: حالا که چنین شد و تقدیر مرا تا بغداد کشاند. می 
خواهم به زیارت سامرا مشرّف شوم. سپس به نزد 
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خانواده ام بازگردم. 


سید نیز نظر مرا پسندید. لباس ها و بارهایم را نزد او گذاردم و به طرف 
اضرا بش آن افتادر. 


وقتی یه سامرا| ر سیدم» تک راست یه زیارت حرم باصفای امام هادی و 
امام عسکری علیهما السلام رفتم و پس از زیارت آن دو امام بزرگوار وارد 
سرداب مقدذس امام زمان علیه: السلام شدم, :در آن مکان مقاس به در گاه 
خداوند رو و آورده و به امام زمان علیه السلام متوسٌل شده و استغاثه 
نمودم, تا پاسی از شب مشغول دعا بودم, پس از ان تا شب جمعه در کنار 
قبور اتمه علیهم السلام ماندم. 


روزی پیش از زیارت. به کنار دجله رفتم و غسل کردم و لباس پاکیزه ای 
پوسیدم و ظرفم را پر از ات کردم. وقتی به طرف حرم به راه افتادم؛ 
متوجّه شدم که چهار نفر سوار بر اسب از دروازه شهر خارج شدند. 


به نظرم آشنا می آمدند. به نظرم رسید که قبلاً آن ها را اطراف حرم دیده 
بودم که گوسفندانشان را می راندند. و تفر آنجا حوان تر تودند. که-یکی, از 
آن ها نوجوانی بود که به تازگی مو بر پشت لبانش روییده بود. هر دو 
نفرشان شمشیری حمایل نموده بودند. 


یکی دیگر: پیرمردی بود که چهره خود را با نقابی پوشانده بود و نیزه ای نیز 
در دست داشت. دیگری اقایی که شمشیری زیر قبای رنگینش حمایل 
نموده و گوشه عمامه اش را تحت الحنک نهاده بود. 

وقفی کاهلا من دنر دیی دنت ابید هرد سفت بر اش استا و 
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بن نیزه اش را به زمین نهاد. آن دو چوان نیز سمت چپ ایستادند, و آن آقا 
مقابل من قرار گرفت. سلام کردند و من پاسخ دادم. 


آن بزرگواری که مقابل من ایستاده بود فرمود: می خواهی فردا نزد 
خانواده ات باز گردی؟ 


عرض کردم: آری. 
فرمود: بیا جلو ببینم چه چیزی تو را ناراحت کرده است؟ 


من پیش خودم گفتم: خوب نیست که در این حال با من تماس پیدا کنند, 
زیرا اینان بر خلاف اعراب. اهل بادیه هستند و چندان احترازی از نجاست 
ندارند, و من هم تازه غسل کرده ام و پیراهنم خیس است. 

با این حال پیشتر رفتم. ایشان از روی اسب خم شده دست بر کتف من 


نهاده و تا روی ژمل روی رانم دست کشید و آن را فشار داد. من دردم 
گرفت. آن گاه بر پشت اسب خود نشست. 


پس از ان, پیرمرد رو به من کرد و گفت: اسماعیل! از رنجی که داشن 


من از اين که او مرا به نام مخاطب ساخت تععّب کردم کم از کجا نام مرا 
0 خداوند ما و شما را رستگار کند. ان شاء اللّه! 


او گفت: ایشان امام زمان علیه السلام هستند. 

من جلو رفتم و پای حضرت علیه السلام را در آغوش گرفته و بوسیدم. 
اه و ها انا 
حالی که دست از زانوی حضرت علیه السلام برنمی داشتم. 
حضرت فرمود: برگرد! 
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عرض کردم: هرگز از شما جدا نخواهم شد. 
حضرت علیه السلام فرمود: صلاح در اين است که برگردی, برگرد! 


من سماجت کرده و اصرار نمودم, پیرمرد رو به من کرد و گفت: ای 


من از این سخن به خود آمدم. و ایستادم: حضرت چند قدمی برداشت آنگاه 
رو به من نمود و فرمود: وقتی به بغداد بازگشتی حتما خلیفه تو را به نزد 
خود می خواهد, و چون به نزد او رفتی و خواست چیزی به تو بدهد, نگیر! و 
به فرزندمان رضی بگو: نامه ای در مورد تو به علی بن عوض بنویسد. من 
به او سفارش می کنم که هرچه می خواهی به تو بدهد. 
1 گاه به همراه یارانشان به راه افتادند و رفتند. من همین طور ایستاده 
بودم و بانگاهم دور شدنشان را بدرقه می کردم. و از اين که گرفتار 
هجران شده بودم, دچار تاشف اندوه شدم. 


آن قدر از خود بی خود شده بودم که توان حرکت نداشتم. گویی حضرت 
علیه السلام با رفتن خود تمام هستی ام را با خود برد. 


آرام آرام برخاستم و به رام افتادم, وقتی به حرم رسیدم خذام حرم که قبلاً 
مرا دیده بودند, گفتند: چرا آشفته ای, از چیزی ناراحتی؟ 


گفتم: نه. 
گفتند: کسی آزارت داده است؟ 
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را که چنین و چنان بودند و از نزد شما عبور کردند. می شناسید؟ 
کفتف ارف آرها مفلم همان کانی سوه کر ان که فیدر 
داشتند. 


گفتم: نه, او امام زمان علیه السلام بود. 

گفتند: آن پیرمرد يا آن مرد بزرگوار؟ 

گفتم: آن مرد بزرگوار. 

کت ابا شترا سا کضد ای معا نم کر 
گفتم: دست روی آن کشید و دردم آمد. 


آنگاه به محل زخم نگاه کردم, و هیچ اثری دیده نمی شد. شک کردم. آن 
یکی پایم را نیز وارسی کردم. هیچ زخمی دیده نمی شد. وقتی مردمی که 
در اطرافم بودند, این صحنه را مشاهده کردند, به طرف من هجوم اوردند 
و پیراهنم را تکه تکه کردند, خذام مرا از دست مردم بیرون کشیدند. 


یکی از مأمورین حکومتی که عنوان ناظر بين النهرین را داشت فریاد مردم 
تاش کت ساسا ارس 


گفتم: اوّل هفته. 


او رفت و من آن شب در حرم ماندم. هنگام صبح. پس از ادای نماز, خارج 
شدم. مردم نیز مقداری مرا بدرقه نمودند» وقتی کمی از حرم دور شدم, 


باز گشتند. من حرکت کردم و هنگام مغرب به شهر کی نزدیک بغداد که 
«اوانی» نام داشت رسیدم و شب را در آنجا گذراندم. 
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بامدادان به طرف بغداد به راه افتادم. وقتی به پل «عتیق» رسیدم. دیدم 
مردم ازدحام کرده اند و نام و نسب هر تازه واردی را که می خواهد وارد 


وقتی نام خود را گفتم, مانند اهالی شامرا به من هجوم آورده و لباس هایم 
باتک که روا کف شا رفن 


موضوع از این قرار بود که ناظر بین النهرین نامه ای به بغداد نوشته و 
ماجرا را به اطلاع مقامات رسانده بود. 


فردم هر | رزوی ذشت: وازد بقذاد: کردنده ازتحام ان قدن زیاد بو که کم 
مانده بود مرا بکشند 


مقید الدین بن علقمی, وزیر وقت کسی را به دنبال سید رضی الدین علی 
اصحابش وارد بفداد شد, کنار دروازه «نوبی» با هم ملاقات کردیم. 


وقتی یاران سید ابن طاووس. مردم را از اطرافم دور کردند, جچشم سید به 
گفتم: اری. 

از مرکب خود پایین آمد و پای مرا بررسی کرد و چیزی از اثر آن زخم ندید. 
گرفت و با هم نزد وزیر رفتیم! 


سید در حالی که می گریست به وزیر گفت: این؛ برادر من؛ و 
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محبوب ترین مردم در نزد من است. 


وزیر همه ماجرا را از من پرسید. و من همه را تعریف نمودم. ان گاه 
دستور داد تا همان پزشکانی را که در بغداد مرا معاینه کرده بودند, حاضر 


پزشکان حاضر شدند., انها تین در باس وویر خفیند: ما او را معاینه کردیم و 
ص وا ای ها رل کا را اس ان ضوت بر 
منجر به مرگ می شد. 


وزیر گفت: اگر به فرض پس از جراحی زنده می ماند, چند وقت طول می 
کشید تا بهبودی کامل یابد؟ 


آن ها گفتند؛ حداقل دو ماه طول می کشید, و پس از خوب شدن در محل 
۹ حدود ده روز پیش. 


آن گاه ویر به پزشکان گفت؛ او را دوباره معاینه نماپید, آنان بعد از معاینه 
دیدند که پایم سالم سالم است. درست مثل پای دیگر. در این هنگام. یکی 
از ان ها فریاد زد و گفت: اين, کار مسیح است. 


وزیر گفت: همین که روشن شد که کار شما نبوده, کافی است. ما خود می 
دانیم کار چه کسی بوده است. 


پس ان مرا نزد خلیفه «المستنصر بالله» بردند. وقتی او ماجرا را 
پرسید و من همه آن را بازگو کردم. هزار دینار به من داد و گفت: این را 


بگیر و مصرف کن! 
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کمن ص رات آن را تدارم که‌حنی یک یه از خوسیری بکرم 
خلیفه گفت: از چه کسی می ترسی؟ 
گفتم ؛ از کسی که مرا شفا داد. او فرمود از خلیفه چیزی نگیر! 


چیزی از او بپذیرم او را ترک کردم. 


شمس الدین محمد, فرزند اسماعیل هرقلی قف. کهنده 


بش از آين حق وهای بخا ری صعب الظام: سال پدرم کر کون فد و 
هميشه در فراق امام علیه السلام محزون بود, او به بغداد رفت و همان جا 
اقامت کرد و هر روز - حتثّی در سرمای زمستان - برای زیارت به سامرا 
می رفت و بازمی گشت. همان سال چهل بار به امید اين که بار دیگر 
جمال دلربای حضرت را ببیند, و بتواند لت دیدار یار را به دست آورد به 
زیارت رفت؛: ولی تقدیر با او مساعدت نکرد, و او با حسرت دیدار آن 
ها ها 
2 
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01 5 کش آلفمه اسلن: هم خر نی 00۳290 در فی معحوات تصاحت 
علیه السلام؛ بحار الانوار, ج 52, ص 61 - 65. 


1- دوای درد من تویی! 


پدرم زیدی مذهب بود و اطرافیان خود مخصوصاً فرزندانش را از تمایل به 
مذهب شیعه اثنی عشری باز می داشت, و به شیعیان می گفت: سال ها 
است کلیه های من بیمار است و من از اين درد رنج می برم. اگر صاحب 
الامر شما مرا شفا دهد. من مذهب شما را قبول می کنم. 


یک شب, همه دور هم جمع بودیم ناگاه صدای پدرمان را شنیدیم که ما را 
به کمک می طلبید. به سرعت نزد او رفتیم. گفت: صاحب الامرتان را 
دریابید که همین الآن از نزد من خارج شد. 


مابه رب و ی بو وقتی 9 


گفتم: تو کیستی؟ 


آن گاه دست مبارکش را به کلیه های من کشید و فشار داد و رفت. وقتی 
متوجه شدم, دیدم آثری از درد نمانده است! 


بیماری پدرم ازآن روزاز بین رفت و او مانند آهو چابک و سرحال شد.(1) 
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2- خضر نیازمند دیدار او! 
علی بن محمد بن عبد الرحمان شوشتری می گوید: 


روزی گذارم به قبیله «بنی رواس» افتاد. به یکی از دوستان رواسیم گفتم: 
خوب است به مسجد صعصعه برویم و نماز بخوانیم, زیرا در ماه رجب نماز 
خواندن در این مکانهای مقدس که محل قدوم ائمه علیهم السلام است. 


با هم به مسجد صعصعه رفتیم, کنار در مسجد شتری که رحل و جهاز 
داشت خوابیده بود که زانوانش را بسته بودند. وارد مسجد شدیم, مردی را 
دیدیم که لباس و عمامه ای حجازی پوشیده و مشغول خواندن دعایی است 
- که مضمون دعایش در خاطرمان نقش بست - آن گاه سجده ای طولانی 
نمود و رفت. 


من به دوستم گفتم: حضرت خضرعلیه السلام را دیدی؟ گویا زبانمان بند 
آمده بود. نتوانستیم سخنی بگوییم! 


از م ملسجد بیرون آمدیم ابن ابی داود رواسی را که از مندینین بود دیدیم . 


گفتیم: از مسجد صعصعه, و آنچه دیده بودیم» برایش تعریف کردیم. 


اه کفتت» آن نوا دیا شمه رود بی مربه به مشخ ضقضعه. می. آید.و با 
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گفتیم: خوب او کیست؟ 


ملاقات او است. بروید که راه یافتید! 


مره نف ووتیفتم کفتم ما صاعت ال مان:علیه الشاام بهدا 11۱ 


3-- آغاز امامت اوا! 
ابو الادیان بصری می گوید: 


من خادم امام حسن عسکری علیه السلام بودم. و نامه های حضرت علیه 
السلام را به شهرهای مختلف می رساندم. روزی به خدمت ایشان مشرژف 
شدم. حضرت علیه السلام در بستر بیماری بود. وقتی مرا دید, نامه هایی 
را بیرون اورده و فرمود: این ها را به مدائن ببر! پانزده روز در راه خواهی 
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1- 152. بحار الانوار, ج 52, ص 66. 


- آن که جواب نامه ها را از تو بخواهد. 
- علامت دیگر؟ 

آن که بر فن تماز کرارد: 

- نشان بعدی؟ 

- آن که از محتوای کیسه خبر دهد؟ 


آن گاه هیبت امام علیه السلام مانع از آن شد که بیرسم کدام کیسه؟ و در 


با تاه ازع سای شاه لام ار شوه واه فسات 


نامه ها را گرفتم. درست پانزده روز بعد به سامرا بازگشتم, و همان طور 
که امام علیه السلام فرموده بود, صدای ضحه و ناله از خانه امام علیه 
السلام به گوش می رسید. 


جعفر [کدّاب برادر امام علیه السلام را دیدم که جلوی در خانه ایستاده و 
شیعیان اطراف او را گرفته و به او تسلیت و تهنیت می گفتند. 


ی 15 
شناختم که شراب می خورد و در قصر قمار بازی می کرد و طنبور می 


نواخت! 


با این حال من نیز نزدیک شده و تسلیت و تهنیت گفتم. اما او چیزی درباره 
نامه ها از من نپر سید. 


آن گاه عقید» خادم امام حسن عسکری علیه السلام خارج شد و گفت: آقا 
جان! برادرتان را کفن کرده اند, برخیزید و بر او نماز بگزارید. 


جعفر با کرون شیعیان که پیشاییش ان ها غتمان ين سعید و خفین 
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بن علی - که به دست معتصم کشته شد و معروف به سلمه بود - وارد 
شدند. 
وقتی وارد اتاق شدیم, دیدیم امام حسن عسکری علیه السلام در کفن 


پیچیده شده است. برادرین حعفز [ حداب برخاست تا اما 


0 و میان دنداتمایش باز #7 آمد و جعفر را ِِ 9 کنار 


برو! ای عمو! من از تو به گزاردن نماز بر پدرم سزاوارترم. 

جعفر در حالی که رنگش پریده بود» کنار رفت؛ ان طفل پیش آمد و بر 
امام حسن عسکری علیه السلام نماز خواند, پس از نماز, امام علیه السلام 
را کنار قبر پدرش امام هادی علیه السلام دفن نمود. 


آن گاه آن آقا زاده نازنین رو به من نمود و گفت: ای بصری ! جواب نامه 
هایی را که به همراه داری, بده! 


من همه را تحویل دادم و با خود گفتم: این دو علامت, فقط سومین علامت 
که خبر از محتوای کیسه است مانده. 


وقتی نزد جعفر رفتم دیدم که بر مرگ برادرش گریه می کند. در اين حال 
9 وشاء»(1) آمند و هت آن طفل که بود؟ باید از او حچتی می 
عفر کفنت: بفخدا قمنم) اورا اضلا ندندم: واتمی: رتناخنم. 
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1- 153. حاجز بن یزید معروف به الوشاء: یکی از وکلای ناحیه مقذسه بود, 


تاه ی ام ام رها 


ما شهادت حضرت علیه السلام را به اطلاع آنها رساندیم. گفتند: جانشین او 
کیست؟ مردم جعفر را نشان دادند. 


آن ها بر او سلام کرده و تسلیت و تهنیت گفتند, سیس پرسیدند. ما به 
هماخ تاهاب اصوالی تناها اوه ای انست .۵ 


مقدار وجوهات چقدر می باشد؟ 


با شتجدن: این گر خعفر با عصیاتیت برخاشت مدرخالن که«غتابش: :را 
می تکاند, گفت: از ما می خواهند که علم غعیب بدانیم. 


در این لحظه, خادم امام حسن عسکری علیه السلام آمد و گفت: نامه های 
شما از فلان و فلانی است. و در کیسه هزار دینار وجود دارد که نقش ده 
دینار ان ساییده شده است. 


آن ها نامه ها و اموال را به او دادند و گفتند: کسی که تو را برای دریافت 
نامه ها و اموال کرساده است امام ات 


بعد از این رویداد, جعفر نزد خلیفه رفت و قضیه را گزارش داد. خلیفه 
دستور دستگیری همسر امام حسن عسکری علیه السلام را صادر کرد تا تا 


محل آختفای فرزندش را افشا کند. الا نرجس خاتون علیها السلام وجود او 
را کلا انکار نموده و ادعا نمود که هبوز باردار است. 


خلیفه نیز او را به «ابن ابی الشوارب» قاضی سررد تا موضوع را تحقیق 
کند. 


ول کی ها مان یداهن یخی رین خافان »یه ظون تا کماتت 
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مُرد. گروهی در بصره شورش نموده و بر مأمورین خلیفه تاختند - که بعدها 
رهبر آن ها به صاحب الزنج معروف شد -. خلیفه و اطرافیان او سرگرم 
اه تا 
نرجس خاتون علیها السلام غافل ماندند.(1) 


ابو محمّد عیسی بن مهدی جوهری می گوید: 
سال 29 هجری قمری به ح مشرف شدم. اعمال ی را به جاأ آوردم, 


پس از پایان اعمال بیمار شدم. قبلا شنیده بودم که می توان امام زمان 


علیه السلام را ملاقات نمود و این موضوع برای من ثابت شده بود به همین 
منظور, با اين که بیمار بودم از «قلعه فید» که نزدیک مکه و اقامت گاهم 


بود به قصد مدینه به راه افتادم. در راه هوس ماهی و خرما کردم, ولی به 
جهت بیماری نمی توا نستم ماهی و خرما بخورم. 

به هر تحوی بود خودم را به مدینه رساندم, در آنجا برادران ایمانی ام به 
من بشارت دادند که در محلی به نام «صابر» حضرت علیه السلام دیده 


شده است. 


من به عشق دیدار مولا به طرف منطقه صابر حرکت کردم, وقتی به 
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تک مان الم عرص کر 6 مت فاعم انم علیه ای 


آن‌هالی وشیدم چند ر آشن پزغاله لاغری دیدم که,وارد قضری ندید 


ایستادم و مراقب قضیه بودم ۳ این که شب فرا رسید, نماز مفرب و عشا 
را به جا اوردم, و پس از نماز رو به درگاه الهی اورده و بسیار دعا و تضرژع 
ِ و از خدا خواستم که توفیق زیارت حضرت علیه السلام را نصیبم 
نماید. 


ناگاه در برابر خود خادمی را دیدم که فریاد می زد: ای عیسی بن مهدی 
جوهری! وارد شو! 

من از شوق تکبیر و تهلیل گفتم, خدا را بسیار حمد و ثنا نمودم, وارد حیاط 
شدم. دیدم سفره غذایی گسترده شده است. خادم به طرف آن رفت و 
مرا کنار آن نشاند و گفت: مولایت می خواهد که از آنچه که در زمان 
بیماری هنگام خروح از «فید» هوس کرده بودی, میل کنی. 


من پیش خود گفتم: تا همین مقدار حجّت بر من تمام شد که مورد عنایت 
اسامن ها علنه الا م‌تران کرت ام آها شتا یمرن حالی که 
مولایم را ندیده ام ؟ 


ناگاه صدای حضرت علیه السلام را شنیدم که می فر مود: ای عیسی ! از 
طعامت بخور! مرا خواهی دبد. 


وقتی به سفره نگاه کردم دیدم ماهی سرخ شده و کنار آن خرمایی که 
مثل خرماهای شهر خودمان بود و مقداری شیر نهاده شده است. 


باز با خود گفتم: من مریضم چطور ماهی و خرما را با شیر بخورم؟ 
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باز صدای حضرت علیه السلام را شنیدم که فرمود: ای فتفزی تا ]را به کار 
ما شک می کنی؟ ایا تو بهتر نفع و ضرر خودت را می دانی یا ما؟ 


من گریستم و استغفار کردم, و از همه ان ها خوردم. اما هرچه می خوردم 
لذیذ که طعم ان مثل غذاهای این دنیا نبود. مقدار زیادی خوردم. دوست 


طعام بهشتی است و به دست انسان پخته نشده است. 


دوباره مشغول خوردن غذا| شدم اما سیری نداشتم. عرض کردم: آقا جان! 


حضرت علیه السلام فرمود: اکنون بیا نزد من! 


من پیش خود گفتم: چگونه نزد مولایم بروم در حالی که دست هایم را 


حضرت علیه السلام در همان حال فر مود: ای عیسی ! آپا لک آنچه خورده 
ای باقی است؟ 


دستانم را بو کردم, عطر مشک و کافور داشت. آن گاه نزدیک تر رفتم 
ناگاه نور خیره کننده ای 0[ وقتی به 


حالت عادی برگشتم حضرت علیه السلام فرمود: ای عیسی! اگر سخن 
تکذیب کنندگان نبود که می گویند: او کجا است؟ و کجا به دنیا آمده است؟ 


و چه کسی او را دیده است؟ و چه چیزی از او به شما 
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می رسد؟ و به شما چه خیری می دهد. و چه معجزه ای دارد؟ هرگز تو مرا 
نمی دیدی. بدان که آن ها با این که امیرالمومنین علیه السلام را می دیدند 
و نزد او می رفتند چیزی نمانده بود که او را به قتل برسانند. انها پدران 
مرا این گونه تکذیب کرده و آن ها را به سحر. تسخیر جن و چیزهای دیگر 


نسبت دادند. 
اق غیسی! آنچه را که دیدی به دوستان ما بکو و از دشمنتان ما بنهان دار ! 
عرض کردم: آقا جان! دغا بفرمایید من در اين اعتقاد ثابت بمانم! 


فرمود: اگر خداوند تو را ثابت قدم نمی نمود, هرگز مرا نمی دیدی, بازگرد 


من در حالی که خدا را بر اين توفیق سپاس می نمودم و شکر می کردم 
باز گشتم.(1) 


5- دعای در دل؛ و عنایت بیکران اوا! 


لس ۳ 
در شهر «حله» مردی ضعیف البنیه, ریز نقش و بد شکل زندگی می کرد 
او ریش کوتاه و موی زرد داشت. و صاحب حمامی بود, به 
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همین جهت به «ابو راجح حمامی» معروف بود. 


روزی به حاکم حله که «مرجان صفیر » نام داشت. خبر دادند که ابو راجح 
خلفای پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را دشنام داده است. حاکم دستور 


داد تا او را دستگیر نمایند. وقتی او را دستگیر و نزد حاکم بردند. حاکم امر 
کرد او را تا حذ مرگ کتک بزنند. 


شدذت زخمی شد. و دندان های پیشین او نز 


حاکم به این هم اکتفا نکرد. دستور داد تا زبان او را بیرون کشیده و با 
شا در سوراخ کنند. شکنجه او همچنان ادامه یافت, و [برای عبرت مردم 
و قدرت نمایی و به اصطلاح نمایش غیرت مذهبی خویش ]دستور داد که 
بینی او را سوراخ نموده و طناب زبر خشنی از آن عبور دهند و در کوچه 
های حله بچرخانند و در انظار مردم نیز او را ضرب و شتم نمایند. 


مامورین حاکم, دستور او را اجرا| کردند, دج زصعت برای ابو راجح نمانده 
بود. هر که او را می دید, می پنداشت مرده است. با این حال؛ حاکم دست 
از سر او نکشید و دستور قتلش را صادر کرد. 

عذّه ای که در صحنه حاضر بودند, گفتند: او پیرمرد سالمندی است و آنچه 


دید برایش کافی است. همین حالا نیز مرده است. او را رها کنید که جان 


نکت. هه خونتن را به کردن مکیرندا وان در اضرار کردند نا حاکم راضف 
شده و رهایش نمود. 
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برایش نمانده بود به خانه اش برده, و در اتاقی خواباندند,. و همه یقین 
داشتند که ابو راجح همان شب خواهد مرد. 


سا یه گام وقتی سا اطلاغ از خلت هه شانم آ و فتم دیدید اه 
راجح با چهره ای سرخ. ریشی انبوه و پاک, قامتی رسا و قوی و دندان 
فا‌صالم مان نک وان پشست ال هار ااده ات وه اتره 
از وضع و حال بد شب گذشته و جراحات او دیده نمی شود. 


مردم که بسیار تعجّب کرده بودند. پرسیدند: ابو راجح! چه شده است؟ 


ابو راجح گفت: دیشب وقتی مرگ را در مقابل چشمانم دیدم, دلم 
شکست. زبان که نداشتم دعا کنم, در دل دعا کردم. و از مولایم امام زمان 
علیه السلام کمک طلبیدم. 


جمال محبوبم امام زمان علیه السلام را مشاهده نمودم که دست مباری را 
بر چهره مجروح من کشیده فرمود: 


«برای کسب روزی خانواده ات از خانه خارج شو؛ ! خداوند نو را عافیت 
بخشیده است». 


صبح شد همین طور که می بینید, خود را دیدم. 

خبر شفای او فوراً همه جا پخش شد و به گوش حاکم رسید. حاکم او را 
احضار کرد. او که ابو راجح را دیروز ان طور دیده و امروز چنین مشاهده 
می کرد در جا خشکش زد و به شذت به هراس افنتاد. 
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از آن زمازن در رفتاز کود نیت به تشسیعیا ن حله تفر ووش دای خن معا 
امارتش را که در مکانی که منسوب به امام زمان علیه السلام بود تغییر 
داده و از آن پس به جای این که پشت به قبله بنشیند, [به جهت احترام رو 
به قبله نشست! امّا هیچ کدام از اين ها به حال او سودی نکرد و او پس از 
مدت کوتاهی مرد ۳۹ 


«معمر بن شمس» که معروف به «مذور» بود, یکی از نزدیکان و دوستان 
خلیفه , به شمار می رفت. روستایی به نام «برس» به او تعلق داشت که 


آن را ۳ سادات نموده بود. 


نایب او که شیعه ای خالص بود, «آبن خطیب» نام داشت., خادم او شخصی 
به نام «عنمان» که سنی مذهب بود, به ]| در مایحتاج مصرفی او زفتنید کین 
می کرد. بین ابن خطیب و عثمان همیشه مجادله اعتقادی وجود داشت. 


را 
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کف دستم می نویسم, نو ۱ نیز نام کسانی را که دوست داری یعنی ابوبکر, 
را 
سوخت؛ اعتقاد او باطل و دست ان که سالم ماند. اعتقادش بر حق است. 
عثمان این مباهله را نمی پذیرفت. حاضرین که از طبقه رعایا و عوام 
بودند, به او اعتراض نموده و سرزنشش کردند. 

مادر عثمان که از محل مشرفی شاهد صحنه بود, معترضین را به باد 


دشنام و ناسزا گرفت و آن ها را تهدید کرد. در همان حال کور شد! وقتی 


آن ها چشمان او را بررسی کردند, متوجه شدند که ظاهرآ سالم است. اما 
جایی را نمی تواند ببیند. او را به حله بردند. خبر او در همه جا شایع شد. 


پزنشکان نفد آنی‌سلم را بای معاسته اوخاضر کودنه اما آزن:ها تین وا تفت 
کاری انجام دهند. 


عده ای از زنان موّمن حله به او گفتند: آن که تو را کور نموده است, قائم 
آل مد یه الا اشت. اکر تفه قوی و با وان اولی جا رنه 
باشی و از دشمنانش تبزری نمایی ما ضمانت می کنیم که خداوند سلامتی 
تو را به تو باز خواهد گرداند, و بدون این, امکان ندارد که دوباره بینا شوی. 


او نیز به این امر تن داده و راضی شید و به مذهب تشیع گروید. 


زنان حله او را شب جمعه به محلی که منسوب به امام زمان علیه السلام 
بود و در حله قرار داشت. بردند و شب را به همراه او زیر قبه ان مکان 
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هنوز چند ساعتی از شب نگذشته بود که ناگاه آن زن بیدار شده و از قبه 
بیرون آمد و چشم های | و کاملاً سالم و نابینایی اش برطرف شده بود, یکی 
تک ونان زا مدای کردم ولیاتن ها هریت الانسان را دض :ی کضهو. 


آنها از شفای اه مستر ور شدند و خمد آلهی را به جای آوردند. سپس کیفیت 
ماجرا را پرسیدند. 


گفت: وقتی مرا تحت قبه شریف حضرت علیه السلام گذاشته و رفتید, 
هنوز چیزی نگذشته بود که احساس کردم که کسی دستش را روی دستم 


چشمانم را گشودم همه چیز را می دیدم. قبه را دیدم که مملو از نور شده 
و در میان آن مردی ایستاده بود. گفتم: آقا جان! شما که هستید؟ 


فرمود: م ع م د بن حسن. 

آنگاه ناگهان غایب شد. 

زن ها , نف اقای اه ان آن ععل شریی ارم شوم ه خی تفای آورا در جاد 
پخش نمودند. فرزندش علثمان نیز شیعه شد و اعتقاد او و مادرش خوب و 


محکم ردنت 


این ماحرا تور و ف هر کسن آنترا چی شید تسیک یه موی آهام زر مان 
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بخار الاتوا ند 2ص 79 


7 به اذن خدا برخیز! 
نجم الدین جعفر بن زهدری می گوید: 


به بیماری فلج مبتلا شدم. پس از مرگ پدرم, مادر بزرگ پدریم کمر همقت 
به علاج من بست؛ او با تمام توان به معالجه من پرداخت. ولی اثری 


به او گفتند: از پزشکان بغداد کمک بگیر. 


او از پزشکان بغداد دعوت به عمل آورد, و آنها مذتی طولانی در حله مرا 
تحت معالجه قرار دادند اما سودی نبخشید. 


شبی همراه مادر بزرگم به زیر گنبد شریف حضرت علیه السلام مشرف 
شده و در آنجا بیتوته کرده بودم, ناگاه به دیدار حضرت موفق شدم. 


حضرت رو به من کرد و فرمود: برخیز! 

عرض کردم: آفا جان! یک سال انست که ثمی توانم از جا بزخیزم, 
فرمود: برخیز! به اذن خدا. 

و مرا برای برخاستن یاری نمودند. 


اوردند که چیزی نمانده بود که کشته شوم. 


آنها تمام لباس هایم را به عنوان تبرک تکه پاره کردند. و بر من لباس 
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دیگری پوشانيدند. انگاه به خانه باز کشتم, و لباس خود را عوض کرده و 
لباس آن ها را برایشان فرستادم.(1) 


8 وان یر اوه و عتانتن و۱ 
سید علی بن عبد الحمید می گوید: 


سال 789 هجری است. خانه ای که من در آن زندگی می کنم همسایه 
دیوار به دیوار بار گاه حضرت علی علیه السلام در نجف است. سال ها 
پیش مردی در این خانه زندگی می کرد که مشهور به خیر و صلاح. و 
معروف به «حسین مدلل» بود, و صاحب عیال و فرزند بود. 


او در پی عارضه ای فلج شده و قدرت تحرک خود را از دست داد. مدت 
زیادی از اين بیماری در,رنج و زحمت به سر می برد. شدّت فلج او ان 
چنان بود که برای انجام امور ضروری خویش نیاز به همسر خود داشت, و 
همسر او کارهای ضروری او را انجام می داد, ولی در اثر طولانی شدن 
دوران شماریزخا نواده انش ار این زند ی ی اصدتد. 


از سوی دیگر؛ چون او نمی توانست کار کند و مخارج زندگی خود را تأمین 
نماید به همین خاطر بسیار مقروض شند. مشکلات جسمی و روحی او در 
خانه از یک سو, و احتیاج به مردم از سوی دیگر, او را در 
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مقابل طلب کاران در وضعیت بدی قرار داده بود. 

او در شبی از شبهای سال 720 هجری, همسر و فرزندانش را که همه در 
خواب بودند بیدار می کند. یک چهارم از شب گذشته بود وقتی آن ها پا 
هراس برمی خیزند خانه را مملو از نوری خیره کننده می يابند و از او می 


پرسند: چه خبر است؟ 


او می گوید: امام زمان علیه السلام تشریف آورده و فر مود: ای حسین 
برخیز! 
عرض کردم: آقا جان! نمی بینید که نمی توانم برخیزم؟ 


حضرت دست مرا گرفته و از جا بلند نمود, حالا همین طور که می بینید 
صحیح و سالم هستم. 


آنگاه حضرت فرمود: من هر شب از اين کوچه به زیارت جدّم امیرالمقمنین 
علیه السلام می روم و تو هر شب ان را قفل کن! 


عرض کردم: مطیع خدا و شما هستم مولا جان! 
آن کوچه اکنون نیز در نجف مشهور است و مردم در مواقع مشکلات برای 
رفع گرفتاری های خود بزای. آن جا تذر می. کنند. و به. بر کت وجود امام 
زمان علیه السلام هیچ گاه ناامید نمی شوند.(1) 
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ی یوگ ز ایس آساه سای یه ناه 

محی الدین ازنلیدمی جوینده 

نزد پدرم نشسته بودم. مردی را کنار او دیدم که چرت می زد. ناگهان 
عمامه اش افتاد و زخم بزرگی که در سر داشت؛ نمایان شد. 

پدرم از او پرسید: این زخم چیست؟ 

گفت: زخمی است که در جنگ صفین برداشته ام! 

ما گفتیم: چه می گویی؟ قرن ها است که از واقعه صفین می گذرد؟ 


او گفت: در سفری با شخصی همسفر شدم, در رام ۱ بودیم. در 
غه(1) با او در مورد جنگ صفّین صحبت می کردم او گفت: اگر من آن 
زمان در جنگ صفین حضور داشتم شمشیرم را از خون علی علیه السلام و 
یارانش سیراب می نمودم. 


من در پاسخ گفتم: من هم اگر در آن آیام بودم شمشیرم را از خون معاویه 
و یارانش سیراب می نمودم. حالا هم دیر نشده است من و تو می توانیم با 
در این اثنا, حالت جدی به خود گرفته و با هم ور آویبختیم: مع رکه عجیبی 
سر مجروح شده و در اثر ان. از هوش رفتم. از خود 
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0 اس ای نت در امس 


بی خود شدم و افتادم و نفهمیدم چقدر طول کشید, ناگاه احساس کردم که 
کسی مرا با گوشه نیزه اي بیدار می کند. 


چشمانم را گشودم, او از اسب پایین آمد و بر زخم سرم دستی کشید. 
احساس کردم که دیگر دردی ندارم. آن گاه رو به من کرد و فرمود: همین 
جا باش تا بیایم. 

ناگهان از مقابل دیدگانم نایدید تشه قدتی. انکد وت که دیدم سر بریده 
دشمنم را در دست گرفته و چهار پایان او را با خود می آورد. 

وقتی به نزد من رسید فرمود: این سر دشمن تو است. چون تو ما را پاری 


کردی ما نیز تو را یاری کردیم. چنان که خداوند کسی که او را یاری کند او 
را یاری می نماید. 


عرض کردم: شما که هستید؟ 


فرمود: م ح م دبن حسن. و هر که از تو در مورد زخم سرت پرسید بگو: 
در جنگ صفین مجروح شده ای.(1) 


حسن بن محمد بن قاسم گوید 


در یکی از محلات اطراف کوفه که «حمالیه» نام داشت با شخصی به نام 
عمّار درباره امام زمان علیه السلام گفت و گو می کردم. 


2 


1- 161. بحار الانوار, ج 52, ص 75. 


او گفت: روز قافله ای از قبیله طی به کوفه آمد, آنها از ما خرید نمودند, 
من به یکی از کار گرانم گفتم: برو ترازو را از خانه ان علوی بیاور! 


رییس قافله که مردی تنومند بود گفت: آیا این جا علوی نیز هست؟ 

گفتم: چه می گویی؟ بیشتر اهل کوفه سادات علوی هستند! 

او گفت: علوی واقعی همانی بود که ما در بیابان مجاور آن شهر دیدیم. 
گفتم: ماجرا چیست؟ 

گفت: ما در حدود 300 نفر یا کمتر اسب سوار بودیم که از جایی گريختیم. 
سه روز در بیابان تشنه و گرسنه بدون هیچ آذوقه ای سرگردان بودیم تا 


این که عدّه ای گفتند: بهتر است قرعه کشی کرده و یکی از اسب ها را 


همه این پیشنهاد را پذیرفتیم. وقتی قرعه کشیده شد به نام اسب من 
افتاد. من قبول نکردم و گفتم: که شما تقلب نموده اید. 


دوباره قرعه کشی نمودند و باز به نام اسب من افتاد, باز من آن ها را 
مثهم به تقلب نمودم. اما در مرتبه سوم که در عین ناباوری مجدد| قرعه به 
بسیار ناراحت بودم» زیرا| اسبم حداقل هزار دینار ارزش داشت. و آن را از 
پسرم بیشتر دوست داشتم. گفتم: اجازه بدهید کمی در اطراف با اسبم 
سواری کنم؛ زیرا| تاکنون دشتی چنین هموار ندیده ام . 

کفتتد اشکالی رگن شاد اسر شوم هفرس با خر 


ص:274 


به تلی "تسده که کنیزی. دز دامقه. آنفتعول عمع: آوری هم بود. از او 
پرسیدم که کیستی؟ و از کدام خانه ای؟ 

او گفت: من کنیز سیدی هستم که در اين وادی سکونت دارد. 

بعد بلا فاصله از آنجا دور شد. من عبای خود را به علامت بشارت و 
مژده بدهید! گروهی از مردم در نزدیکی ما زندگی می کنند. 

همگی به طرف آن تل حرکت کردیم, وفتی به: آن:جا رشیدنم خیمه. ار 
دیدیم که در وسط ان وادی برپا شده بود. مردی که از همه زیباتر به نظر 
می رسید با چهره ای باز در حالی که گیسوانش اویخته بود و لبخندی بر 
لب داشت در کنار خیمه ایستاده بود. 

اه کنیز خود را فرا خواند و گفت: هرچه آب داری نیاور! 


ان کنر ده ظری جر از آب آورد. آن فو نک از انشا رت میت 
نوشید و دست خود را به اب زد و آن را به ما داد. همه 300 نفر ما یک به 
یک از همان یک ظرف نوشیدیم و سیراب شدیم. وقتی ظرف را باز 
گرداندند, دیدیم که هنوز کاملا پر است. 


او خود وارد خیمه شد و سبدی را که مملو از غذا بود و | رخ و آن- زا 
در مقابل ما نهاد و دست خود را به ان زد و فرمود: ده نفر ده نفر جلو 
بيایید. 
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ده نفر ده نفر مشغول خوردن غذا| شدیم و همه کاملاً سیر شدیم؛, سو گند 
به خدا! هنوز سبد کاملاً پر مانده بود. 


آنگاه رو به او نمودیم و گفتیم: اگر اجازه می فرمایید می خواهیم به راهی 


او با درست خود به شاهراهی اشاره کرد و فرمود: منظورتان این راه 


است؟ 
[ما تعجب کردیم, زیرا اصلاً هدف مشخصی نداشتیم و راه را نمی شناختیم 
نجات 1 به ما نشان داد ] 


از او خداحافظی نمودیم» وقتی ان دور شدیم نکش از افراد گفت: شما از 
خانه و خانواده دور شده اید که چیزی به دست بیاورید حالا که به همه چیز 
رسیده بودید چرا آن را تصرف نکردید؟ 


[منظور او آن بود که بازگردیم و آن مرد را غارت کنیم , گروهی موافق و 
گروهی مخالف بودیم, در نهایت تصمیم گرفتیم که او را غارت کنیم. 


باز گشتیم. وقتی ما را دید که باز گشته ایم شمشیر خود را حمایل نموده, 
نیزه اش را به دست گرفت, بر اسب خاکستری سوار شد و در گوشه ای 
ایستاد و فرمود: چه خیال بدی در سر دارید؟ بدانید که زشتی ان به خود 
شما بازخواهد گشت. 


گت درف خرن رم ای, و هرچه دلمان می خواست به او گفتیم. 
ص :276 


آنگاه چنان خشمگین شد که از خشم او همه به وحشت افتادیم, سپس 
خطی بین ما و خود کشید و فرمود: به جدّم رسول اللّه صلی الله علیه وآله 
وسلم قسم! هر که از اين خط بگذرد گردن او را خواهم زد. 


از صدای او چنان ترسیدیم که همه پا به فرار گذاشتیم. به خدا قسم! که 
علوی واقعی او بود, نه اینان که اینجا هستند.(1) 


سعد بن عبدالله می گوید: 


من نسبت به جمع اوری کتاب هایی که محتوی نکات دقیق و مهم مطالب 
مشکل علوم اسلامی بودند, علاقه و حرص فراوانی داشتم و سعی می 
جا که تمام موارد متشابه و پیچیده را حفظ نموده بر معضلات و مشکلات 


من در مورد مذهب شیعه آثنی عشری تعضب خاصّی داشتم و بدون هیچ 


گونه ترس و واهمه ای از درگیری و برخورد, دشمنی؛ , بغعض؛ , یاوه ۱ 
تجاوز معاندین و مخالفین, به انتقاد از کسانی که سعی در رد د بر حقانیت 


شیعه داشتند. می پرداختم. و برای بزرگان 
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اه کق یفام اد ضات هی مق و سا کم ها کی وه 
عشم شام ی تفای اسان عضوم 


روزی به یکی از آن ها که در دشمنی و جدال و تشنیع اهل بیت علیهم 
السلام از همه کینه توزتر و در باطل خود ثابت تر بود برخورد نمودم. او رو 
به من کرد و گفت: وای بر تو و پارانت! ای سعد! شما رافضیان بر بزرگان 
مهاجر و انصار که از اضحاب پیامبرضلی الله. غلیه واله وسلم بوده اند, 
طعنه زده و از آن ها انتقاد نموده به ولایت و امامت خلفای راشدین اعتقاد 
ندارید و با این کار در برابر پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم 


تا کب هن شتا شین الاب ی ای خل الم ای شاه 
ابوبکر صدیق !! به جهت سبقت او در اسلام!! اتفاق دارند. 
کا شا | اف تم سا سای خی ار خر عیشت 


که او خلیفه و جانشین او است! و او است که می تواند آیات الهی را تأویل 


نموده زمام امور امت را به دست بگیر دا و در برابر شداید و تجاوزات و 
کاشستت ها پتراکند مت .ها ان اسلام مایت مودم. هم حدود الفت-را افاقه 


کند! و دسته دسته لشکریان را برای فتح سرزمین های مشرکین گسیل 
نماید!! 

جانشینی پس از خویش نیز بود. 

علاوه بر اين. [شما که می گویید: علی با خوابیدن در بستر پیامبرصلی الله 


علیه وله وسلم او را پاری داده است, بی اساس است. زیر ا] کسی که در 
جایی پنهان و متواری شده است. دیگر نیازی به مساعدت و یاری 


ص:278 


مضافاً بر اين که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مطمئن بود که در 
صورتی هم که علی کشته شود, مشکلی پیش نخواهد آمد و می تواند فرد 
دیگری را برای انجام کارهایی که علی به به عهده داشت, انتخاب نماید!! 


من برای هرکدام از اين ایرادات او جواب هایی ارائه دادم. اما او هر کدام 
تما دلیلی دییز ردو تفن جی: نموه 


تا این که گفت: ای سعد! غیر از اين ها ایراد دیگری نیز می توانم بگیرم تا 
بینی شما رافضیان را به خاک بمالم. شما می گویید: ابوبکر و عمر منافقانه 

نب انشلام ایمان آورجه انم هه صفین:جمت: مذعی هستید که آن ها در عقبه 
- هنگام بازگشت پیامبرصلی الله علیه واله وسلم از تبوک - می خواستند 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم را به قتل برسانند. بگو ببینم: چطور ممکن 
است ابویکر که از شک و تردید مبرّا بوده و عمر که حامی نهاد اسلام بود!ٍ 
منافق باشند؟ آیا آن ها با میل و رغبت اسلام آوردند يا اين که اجباراً 
مسلمان شده بودند؟ 


من پیش خود گفتم: اگر بگویم آن ها مجبور به اقرار به اسلام بوده و 
منافقانه ایمان آورده اند, صحیح نخواهد بود. زیرا تنها به خلت عمال فشار 
وه جر کشبی که طلیا تمانلی به ایمان آفودن بدا وه مت تارفن کرد 
که نفاق به دل او راه یافته باشد. جتانچه خو تعالی می فزماید: 

«قلقّا روا بسا قالوا آعتّا بل وخ و کقَرّنا یما کّا به غشرکین * 
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قلح یک ستععقم ماقم لقا زاوها باشا» ۱ 


«هنگامی که شدت مارا ديدند, گفتند که به خداوند یگانه ایمان آورده وبه 
انچه به دلیل آن مشرک بودیم, کافرشدیم * اما ایمان ان ها هنکامی که 
شدذت مارا دیدند. سودی برای ان ها ندارد». 


دصر یه نیز ایمانٍ مردم به دلیل زور و فشار نبود, ۳ یالعکس 
ار ی 
ایمان آورده باشند, چاره ای اندیشیدم و مزقرانه صحنه را ترک نمودم در 
حالی که از شدّت خشم به خود می پیچیدم و جگرم پاره پاره شد. 


از سوی دیگر, طوماری داشتم که بیش از چهل مسأله سخت که 
پاسخگویی برای 1 ها پید | نکرده ِِ ِ آن نوشته بودم ۳ از بهترین 
یه لام ود - برس 


0 ق ی از 
چشمه های سامرا او را ملاقات نمودم. گفت: ای سعد! خیر است. برای 
چه آمده ای؟ 
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گفت: من برای ملاقات امام حسن عسکری علیه السلام به سامرا می ,روم 
در ضمن می خواهم سوالاتی نیز از حضرت علیه السلام در مورد تاویل 
بعضی ایات و برخی مشکلات ان ها بیرسم. علاوه بر این شوق شرفیابی 
به محضر مبارک حضرت علیه السلام را دارم. تو نیز با ما باش. چون وقتی 
خدمت آن حضرت شرفیاب شوی دریایی بی نهایت از عجایب و غرایب را 
از اماممان مشاهده خواهی کرد. 


با ذوق و شوق تمام به سوی سامرا حرکت کردیم, وقتی به سامرا رسیدیم 
به ِ امام خسن یر ۱3 علیه السلام رح شده و ِ ورود 


پوشانده بود که حدود صد و شصت کیسه مسکوکات طلا و نقره در ان بود 
که هر کیسه ای به مهر صاحبش ممهور بود. 


چشمانم به نور رخسار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام منور شد, 
و پرتو آن ما را فرا گرفت, نمی دانم آن نور را به چه چیزی تشبیه کنم غیر 
این که بگویم مانند ماه شب چهارده بود. 


پسر بچه ای همچون سیاره مشتری زیبا و نورانی روی زانوی راستش 
ندز نشسته بود, و موی سرش از فرق سر شکافته و به دو سوی افکنده شده 
بود همچون الفی که بین دو واو قرار گیرد. انار زرینی که از تکه های 
کوچک تری به طرز ماهرانه ترکیب یافته بود در برابر مولایمان امام حسن 
عسکری علیه السلام قرار داشت که نقش های زیبایی روی 
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ان کید تنم نود دمن در خشیدر که کی ان ووسای بضرم اجه خضزات :| هد 


کرده بود. 


قلمی در دست امام علیه السلام بود که وقتی می خواست چیزی بنویسد 
آن رنه رز یا انگشتان پدرش را می گرفت و بازی می کرد. در این 
موقع, امام علیه السلام آن انار را می غلطاند تا آن پسر بچه زیبا با آن 


بازی کرده و مشغول شود, و آنچه را که حضرت می خواست؛ بنویسد. 
ما سلام عرض کردیم. حضرت با لطف و مهربانی پاسخ داد, و اشاره فرمود 
تا بنشینیم. هنگامی که نوشتن آن نامه را به پایان رساند, احمد بن اسحاق 


خورجین خود را بیرون ار و در مقابل امام حسن عسکری علیه السلام 
نهاد. 


حضرت رو به آن پسر بچه زیبا نموده و فرمود: فرزندم. مّهر هدایای 
شیعیانت را باز کن! 


ای قرموه فولاعان ابا خایز ات خی بای بر این قدابا هآمهال الودوبه 
ناپاک که حلال هر افش که شا که بخورر؟: 


در این موقع, امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: ای فرزند اسحاق! 
انچه در خورجین داری, بیرون بیاور تا حلال و حرامش را فرزندم جدا 
سازد. 


احمد بن اسحاق. امر امام علیه السلام را اطاعت و اولین کیسه را بیرون 
اورد. 


آن کودک زیبا فرمود: این کیسه متعلق به فلان فرزند فلان است که در 
فلان محله قم ساکن است., و حاوی شصت و دو دینار می باشد که 
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به ارث برده است, و چهارده دینارش نیز پول ثه قواره پارچه ای است که 
فروخته, و سه دینار باقی مانده از اجاره دکان هایش می باشد. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: درست گفتی فرزندم. اکنون به 
این مرد بگو که چه قسمت از این مال حرام است. 


آن کودک فرمود: یک دیتار آن سگه ای است که در فلان تاریخ در شهر ری 
ضرب شده است.؛ و قسمتی از یک روی آن ساییده شده است. همچنین 
یک ریع سکه طلایی که در آمل ضرب شده است؛ هر دو حرام هستند. زیر 
صاحب آن-ها دن فلان سال: و فلا فام‌یک هن و رنه یه کید و 
همسایه اش که پنبه زن بود, داد تا آن را بزند. ۱۱ ۳9 
گرفت, پنبه زن گفت: دزد آن را ربوده است, اما او نپذیرفت و وجه معادل 
آن یک من و ربع پنبه را دقیقاً حساب کرد و از او گرفت, وتا پولن ان بارس 
ای خرید این دو سکه, پول فروش آن پارچه است. 


ای ی ی هت 
کودی. قر وت نود توتتتیت نموم نود تسار کیتته: ویک مرآ در آورد ونژ 


ماه سا 


آن کودک این پار فرمود: این کیسه نیز متعلق به فلانی فرزند قلانی است 
که زد کلار مخله قم زر ندرک مین کند: هام نحاه کسان است 
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ی را 9 اه ی 00 بدین ترتیب 
۰ وقتی پیمانه را برای خود پر می کرد, آن را 
لبالب می نمود و هنگامی که بای ان ازع برفی تقو کفی ار سر آن ۱ 


حالت ی ند 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: راست گفتی فرزندم. ای فرزند 
اتتجای ان اسال امه کن وه صاعباس بر کردان که ها مار خه ان 
ها نداریم. اما آن:بارجه ایا که آن پیز تن برای ها فرستاده اشت:, بیاور! 


احمد بن اسحاق گفت: آن پارچه را در میان کیسه ای نهاده ام و فراموش 
کردم خدمت شما بیاورم. 


عسکری علیه السلام به من التفات نموده, فرمود: ای سعد! برای چه امده 
ای؟ 
ی 


عرض کردم: احمد بن اسحاق مرا تشویق به ملاقات مولایم نموده است. 


۱9 
عرض کردم: اکنون به همراه دارم. 

فرمود: آنچه می خواهی از نور چشمم سوال کن! و با دست مبارک 
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بت آن هدک نها اشارم-فرخوو: 

عرض کردم: ای مولای ما و فرزند مولای ما ما همان طور که از شما 
شنیده ایم, به دیگران روایت می کنیم که رسول اه صلی الله علیه وآله 
وسلم طلاق زنان خویش را به امیرالممنین علیه السلام تفویض فرموده 
اند. چنان که در روز ح خمل کی اد عادو قرو دنه 0 
رال اک وی را ع اسان فان را سورد 


هلاک افکنده ای. اگر دست از این فتنه بکشی, رهایت خواهم نمود و الا 
طلاقت خواهم داد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ در حالی که 0 
حضرت فرمود: به نظر تو طلاق یعنی چه؟ 

عرض کردم: آزاد گذاشتن زن در امر ازدواج. 

فرمود: اگر چنین است. پس چرا زنان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم پس 
از وفات ایشان. حق ازدواج ندارند؟ 

عرض کردم: برای این که خداوند ازدواج ایشان را حرام نموده است. 
فرمود: با این حال. چطور رحلت رسول خداصلی الله علیه وله وسلم حکم 


عرض کردم: مولا جان! شما بفرمایید که معنی تفویض حکم طلاق زنان 


فرمود: خداوند تبارک و تعالی زنان رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم را 
نسبت به سایر زنان 2( بخشیده, و آنان را ام المومنین قرار 
داده 
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ات نحل مرس خاحلف سا ماه مسا رم ای 
این شرافت برای زنان من تا هنگامی که در طاعت حق تعالی هستند؛ باقی 


است, 3 اکر مات ق تک معصیتی تون ود سره فمایتده آن ها را 
طلاق نا و از مقامی که دارند, خلع کن! 


تم چرا رت با او را در ایام عده اش از خانه 


حضرت فرمود: فاحشه مبینه زنی است که با مردی بیگانه تماس داشته, 
اما ار ات وا رانا اش اما خانا ترجه همین یل 
می تواند دوباره ازدواج کند. اما اگر به شکل مساحقه با مردی تماس پیدا 
کرد, باید او را سنگسار نمود. حکم سنگسار نمودن نیز مایه خواری و ذلت 
زن است. خدا| نیز برای ذلیل نمودن چبین زبی [در انظار مردم بر او حکم 
سنگسار را واجب نموده است. و کسی را که خدا ذلیل نموده است. دا 
واقع او را از خود دور نموده است و به همین دلیل جایز نیست کسی به 
نزدیک شود [و با او ازدواج کند ]. 


عرض کردم: منظور حق تعالی از این که هنگام ورود حضرت موسی علیه 
السلام به او امر فر مود: 


پ رو ی ۵ 9 ۳ ِ 
«قاخلع تعلیک اک بالواد الَمَقَدّس طوی (1). 
«کفش هایت را درآور! زیرا تو در سرزمین مقدسی گام نهاده ای؟» 
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1- 164. سوره طه, آیه 12. 


پوست مردار بوده است. 


حضرت علیه السلام فرمود: هر که چنین بگوید, به موسی علیه السلام 
افترا زده و از مقام نبوت بی اطلاع است. زیرا موضوع از دو حال خارج 
نیست: يا حضرت موسی علیه السلام می توانسته با ان پای پوش نماز 
بخواند یا نمی توانسته. اگر قایل باشیم که موسی علیه السلام می 
توانست که با آن نماز بخواند, پوشیدن ان, در ان سرزمین نیز برای او 
جایز بوده است. زیرا| هر قدر که ان سرزمین مقدس و مطهر بوده باشد, 
از نماز مقدّس و مطهرتر نخواهد بود. و اگر موسی علیه السلام نمی 
توانسته با ان نماز بخواند. [چون می خواست به کمان فقها با ان کفش 
نجس وارد شود], نه تنها از حلال و حرام خدا مطلع نبوده بلکه نمی دانسته 
چه چیزی در نماز جایز است و چه چیزی جایز نیست. و اين [در حالی است 
که او پیامبر بوده و از این خطا نیز مصون بوده است. و نسبت جهل به 

در مورد احکام الهی کفر است. [پس کفش های موسی علیه السلام نجس 
نبوده است . بلکه موسی علیه السلام هنگام مناجات در آن وادی مقدس, 
گفته بود: پروردگارا مرا در محبت خود خالص گردان! و دلم را از غیر خود 
بشوی. و چون موسی علیه السلام خانواده و همسر خود را بسیار دوست 
می داشت. خداوند به او فرمود: کفشهایت را دراور! پیعنی محنت همسر و 
فرزندانت را از دلت بیرون کن تا در محبت من خالص شوی, و دلت را از 


عرض کردم: معنی «کهیعص» چیست؟ 
قاری ری تم ها رس کر افایه اس فا شوش وا سا یاف 
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تشخ کات را اس وا وته ای یرل برااسر اه لس از فوزتاو 
کات ناف ,هن اللهد عاق ماه سم علی. قلش اسلا فاطیه 
یا شا مس الا با ادا و ماس ها اس ها 
خود را فراموش می کرد. اما هنگامی که نام حسین علیه السلام را می 


روزی حضرت زکریاعلیه السلام در مناجات خود با پروردگارش گفت: 


پروردگارا! چرا هنگامی که نام چهار نفر از خمسه مطهره و را می برم, 
یافته و مسرور می شوم. اما هنگامی که نام حسین علیه السلام را 
معت ترم: آاشی از دید کاتم جاری شدده. و. اه از تهادم برمی اید؟ 


ان اه خفن ای خاضاق کر مه ماوت مسیون ابا فجداله ید 
السلام را برای او وحی ففت. کند و می فرماید: «کاف «کهیعص» یعنی 
خربلا: جهاء» آن ی هلای,غترم هضراع آن یعتی پریده واه کی 
است که بر حسین علیه السلام بیداد می نماید. «عین» آن هم یعنی عطش 
و تشنگی اوء و «صاد» آن یعنی صبر او. 


نموده و می گوید: پروردگارا! ایا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزندش 
مبتلا طو.کنی: و این بلا را برای نابودی او فرو می فرستی؟ 


خهاه ها ۱ باس هی مرش ای اه ا سای فا امه ها ارام کت 
پوشانی؟ 


بارالها! آیا این مصیبت فجیع را ؛ به ساحت آن دو روا می داری؟ 


پروردگارا! در این سن پیری فرزندی به من عطا کن که نور چشمم باشد و 
او را وارث و جانشین من کن و محبت او را مانند محبت 
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حسین علیه السلام در دل من قرار ده! آن گاه او را از من به طرز فجیعی 
بستان همان گونه که حبیب تو محقدعلیه السلام را دچار مصیبت فرزندش 
می کنی. 


خداوند متعال نیز یحیی علیه السلام را به او عنایت نمود, و به همان 
ضورت: که ابا خبدالله علیه السلام به شهاوت: رسید کزیا علیه السلام را چه 
مصیبت او دچار نمود. [ان دو, ان چنان به هم شباهت داشتند که یحیی علٍ 
قصّه طولانی دارد. 


عرض کردم: مولا جان! چرا مردم نمی توانند خودشان برای خودشان 
امامی انتخاب نمایند؟ 


حضرت علیه السلام فرمود: امام مصلح يا مفسد؟ 
عرض کردم: امام مصلح. 


عرض کردم: آری. 
فرمود: به همین دلیل مردم نمی توانند امام خود را انتخاب نمایند. [گوش 
کن تا آبرهان دیگری را بیان کنم تا عقلت کاملا مطمئن شود: 


بگو ببینم: پیامبرانی که خداوند آن ها را برگزیده و کتاب عطا نموده و با 
وحی و عصمت تأیید فررموده, و از همه مردم برتر و هدایت یافته تر هلستند 
و بهتر می توانند امامی را انتخاب کنند. مثل موسی علیه السلام و عیسی 
علیه السلام. آیا اگر با اين همه عقل و علم, کسی را به [عنوان مصلح 
ااتخات کنتدر فی مان کفت که او اف استتور حالی که آنها کمان 
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می کنند که مومن است؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: پس چطور حضرت موسی علیه السلام که کلیم الله بود و عقل و 
نفری از بهترین افراد قومش را برای ملاقات پروردگارش انتخاب نمود, که 
هیچ شکی در ایمان و اخلاصشان نداشت: ان ها منافق از کار درامدند. 
چنانکه حق تعالی می فرماید: 

«واختاز مُوسی قَوَمَةٌ سَبْعینَ رَجْلاً لمیقاینا ...»(1) 

«موسی از میان قومش هفتاد مرد را برای ملاقات ما اختیار کرد ...» 

«... آن نوم تک حتّی تری اللَةَ جَهُرَة ...»(2) 

«... تا خدا را آشکارا نبينیم, هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد...» 

«... به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت ...» 


پس در جایی که منتخب کسی که خداوند آه نا ب: طتواندنسی. بر کو یز 
فاسد از آب درآید نه مصلح, در حالی که او منتخب خویش را مصلح می 
دانست نه مفسد, باید قبول کرد؛ تنها کسی می تواند فرد مصلح را انتخاب 
کند که از رازهای تهفته در ستنه ترفن افزاد اناهی ذاشتة باشد. 
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بنابراین؛ مهاجرین و انصار نیز نمی توانند فرد مصلح را انتخاب نمایند. چون 
ف تن رده ایا سانانن. که نم ‌خواننو اه‌خضااع وا ات شاه 
فاسد باشد به طور حتم, مهاجرین و انصار نیز از این خطر برکنار نخواهند 
بود. 


آنگاه مولایمان فرمود: ای سعد! هنگامی که دشمنت مدعی شد که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم آن کسی را که مردم بعد از پیامبرصلی الله 
علیه واله .وشلم به عنوان خلیفه پرگزیدند از آن جهت با خود به غار برد که 
می دانست خارسن او در میان هه او خواهد بود» و تأویل آیات و تفسیر 
آن ها به عهده او است ,و اشّت را در سختی ها و پراکندگی ها هدایت و 
رهبری خواهد نمود. و به اقامه حدود الهی خواهد پرداخت, و دسته دسته 
سپاهیان اسلام را برای فتح بلاد مشرکین گسیل خواهد نمود. و همان طور 
که پیامبرصلی الله علیه واله وسلم به فکر تحکیم امر نبوت بود, در انديشه 
جانشین پس از خویش نیز بود, و احتیاجی به مساعدت علی علیه السلام 
نداشت, زیرا آن ها که فرار کرده و پنهان شده بودند, دیگر نیازی به یاری 
او نداشتند, و اگر علی علیه السلام را پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در 
پستر هوز ونان از آن جهت بود که مرگ علی علیه السلام اهمیت 
چندانی نداشت و اگر او کشته می شد, کس دیگری را برای انجام کارهایی 
که علی علیه السلام به عهده داشت. نصب می نمود؛ چرا در جواب او 
نگفتی: آیا پیامبرصلی الله علیه واله وسلم نفرموده است که ملّت خلافت 
پس از من سی سال است؟ در حالی که مجموع ادوا ر خلافت چهار نفری 
خلفای راشدین در نظر شما سی سال شد؟ اگر چنین پاسخی می دادی او 
فصیهه نوی کهاو اد رنه کرو وی آری. 
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متفه پس او اوه کر اس ابا مینست که سار اه عمرده سین 
عثمان و در نهایت علین: ,علیه السلام به خلافت می رسد؟ او قطعا می 
: ت: اری. 


آن هو تایت ی تیه نس خن النهصای. اه علیه واه وشلم 
واختب نود که تمامی, آن:ها-را برای فحاقظت. از جانشان به.غار پبردر :و 
همان طور که در انديشه ابوبکر بود, در فکر حفظ جان آن ها نیز باشد و با 
ای انا نش ان مبه‌خایی در راز مفایل آنخک باشن نفی. ار 


و وقتی از تو درباره ایمان ابوبکر و عمر پرسید که آیا از روی میل بود یا 
اخبات تاج ضی کفی؛ آن ها بهخاطر ی کیت نا ما توصلی الم ار 
وآله وسلم بیعت کردند, چون ابوبکر و عمر بایهود مجالست داشتند, و آنها 
اخباری را از تورات و کتاب های پیشین در مورد ظهور پیامبرصلی ‏ ها 
واله وشم بان فی کردیند کی ند محتدضای ازله عایت و لم ونتلم 
۱ 7 


به همین جهت بیعت کردند تا وقتی که کار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم 
بالا گرفت و اوضاع مساعد شد به ولایت شهری منصوب شوند, و وقتی 
خانفتنه شدند, همرام با عذه ای از منافقین دیگر در عقبه به جان 
پیاپرصلی الله علیه واله وسلم نو فضه تجودنه ما آن-حضرتترا به مبل 
برسانند, و خداوند توطثه آن ها را دفع نمود و بر آن ها آن چنان خشم 
گرفت که هیچ گاه روی خوشی را ندیدند. همان طور که طلحه و زبیر با 
علی علیه السلام به طمع رسیدن به حکومت با او بیعت نمودند, و هنگامی 
که مانوم شدند: 
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پیمان خود را شکستند, و بر علیه او خروج کردند و خداوند آن ها را مانند 
دیگر پیمان شکنان به ورطه هلاکت افکند. 


آن گاه امام حسن عسکری علیه السلام همراه آقا زاده خویش مهیای نماز 
شدند, من نیز بازگشتم تا ببینم احمد بن اسحاق کجا رفته است. در راه به 


او برخوردم که گریه می کند. گفتم: چرا دیر کردی؟ برای چه گریه می 
کنی؟ 


او گفت: پارچه ای را که مولایم خواسته بود که بیاورم, گم کرده ام . 
گفتم: طوری نیست. به خودشان بگوا! 


او وارد خانه شد و چند لحظه بعد بازگشت در حالی که مسرور شده بود و 
پر متا صای الم له ال مه اس ترضلی اللم کلم وال مسا 
درود می فرستاد. 


گفت: آن پارچه, زیر پای مولایمان پهن شده بود, و ایشان روی آن نماز می 
خواندند. 

شکر الهی را به جای آوردیم. چند روزی هم ماندیم و به منزل امام علیه 
السلام رفت اد می کردیم. اما دیگر موفق به ملاقات آقا زاده ایشان 


نمی شدیم. 


روزی که می خواستیم به وطن بازگردیم. همراه احمد بن اسحاق و 
گروهی از همشهریانمان به خدمت امام علیه السلام مشرف شدیم. احمد 
بن اسحاق در مقابل امام علیه السلام ایستاد و گفت: ای فرزند رسول خدا 
! زمان وداع فرا رسیده و سینه هایمان انباشته از غم فراق است., از خدا 
می خواهیم که بر جد بزرگوارتان. پیامبر مصطفی صلی الله علیه واله 
وسلم و پدر 
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عالی: فوم ات غلی موی یی الصا وهای تا وا مرو ات 
عالم؛ فاطمه زهراءعلیها السلام و بر عموی مجتبایتان امام حسن علیه 
السلام, و پدر شهیدتان حسین علیه السلام - که اقای جوانان بهشتند - و بر 
پدران معصومتان که امامان پاک و طاهرین می باشند, و بر شما و فرزند 
گرامیتان درود فرستد, و امیدواریم که خداوند مقام شما را پیو سته بالا 
برده و دشمنانتان را نابود سازد, و این سفر را اخرین زیارت ما قرار ندهد. 


فق. اف و سای ام ماه اسان یمان آخامه اه 
فرمود: ای فرزند اسحاق! در این دعا اصرار نکن! که در همین سفر به 
ملاقات پروردگارت ناثل خواهی شد. 


احمد بن اسحاق با شنیدن این خبر بیهوش شد و به زمین افتاد. وقتی 
حالش بهتر شد, گفت: آقاءجان! شما را به خدا و به حزمت جد بززکوارتان 
سوگند می دهم که مرا مفتخر کنید و پارچه ای را به عنوان کفتی عنایت 
فرمایید. 


آن گاه امام علیه السلام دست به زیر فرش برد و سیزده درهم نز ون آ هرد 
و فرمود: اين را بکیر و خرج کن, و جز اين از پول دیگری استفاده نکن و 
نیک انجام دهد؛ ضایع نمی کند. 


گاه همه به اتفاق. از محضر مولاعلیه السلام مرخص شده و به راه 
افتادیم. هنوز سه فرسخ بیش تر نرفته بودیم که احمد بن اسحاق در محلی 
نزدیک به «حلوان» تب کرد و به سرعت حال عمومی اش تغییر 
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نمود و چنان شد که ما دیگر از او مأیوس شدیم. 


وق مارد ندیم مقر یکین از وان شراها اراق کرنست اکید 
بن اسحاق یکی از همشهریانش را که ساکن «حلوان» بود, خواست و به 
ما گفت: امشب از اطراف من متفرق شوید و مرا تنها بگذارید! 


ما نیز چنین کرده هر یک به جایگاه خود بازگشتیم؛ نزدیکی های صبح, چیزی 
به خاطرم رسید و از خواب جستم. 

وقتی چشمم را گشودم, کافور, خادم امام حسن عسکری علیه السلام را 
دیدم که می گفت: خداوند عزای شما را به خیر گردانده و پاداش نیکو عطا 
فرماید. ضا: دوستتان, احمد بن اسحاق را غسل داده و کفن نمودیم. 
برخیزید و او را دفن نمایید که او بزرگ شما بود و در نزد امام علیه السلام 
از همه شما جایگاه والاتری داشت. 


ها ار را اش ره واه سر 
احمد بن اسحاق رفتیم, و او را دقن کردیم. خداوند او را رحجمت کند.(1) 
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169-1 دلاغل, الامافهه ض 2270-276 کفال الدینر 2 ی 25۸4 
5 بحارالانوار, ج 52 ص 78 - 88. 


132- باد مولا و سرور دل ! 


ابو ابراهیم کوفی می گوید: 


بودم که فرزند برومندشان, امام موسی بن جعفر علیه السلام, وارد شد؛ 
وی پسر بچه ای بیش نبود, ولی من به احترام او از جا برخاستم و سر 
مبارکش را بوسیدم و نشستم. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای ابا ابراهیم! اين طفل, پس از من 
مام تنوست. در مورد امامت اه نرههی منحرف شده و عذه ای دیگر به 
سعادت می ر سند. خداوند قاتل او را لعنت نموده بر عذابش بیفزآید. 


پروردگار از صلب او بهترین مخلوق خود را به دنیا خواهد آورد. و عذه ای 
از روی حسادت. میلاد او را دوست نخواهند داشت. ولی خداوند انچه را که 
می خواهد, عفلین خواهد ساخت. 


او آخرین امام. از امامان دوازده گانه است. و مهدی نام دارد, که خداوند 
به بزرگواری ممتاز نموده و آنها را در جایگاه قدس خویش جای خواهد داد, 
کسی که منتظر ظهور امام دوازدهم باشد مانند کسی است که در راب 
پیغمبرضلی آلله غلیه واله وسلم انست و با شمشیر برهته دشمن حضرتش 

را دفع می نماید. 


در این موقع مردی از پیروان بنی امیه وارد شد؛ امام جعفر صادق علیه 
السلام سخن خود را قطع کرد. پس از ان پانزده مرتبه خدمت امام 
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ایشان بشنوم. ولی موفق نشدم. 


سال بعد روزی به خدمت حضرت علیه السلام رسیدم. او در حالی که 
نشسته بود, [در ادامه ان سخن دلنشین به من فرمود: 


ای ابا ابراهیم! او کسی است که پیروان خود را بعد از اين که مدت زیادی 
گرفتار خفقان, ستم و بلا قرار گرفته باشند, نجات خواهد داد. خوشا به حال 
کسی که آن زمان را درک کند. 


ابا آنراهیها ۲ مین خا بدایت کافی آزست! 


من با خوشحالی تمام از نزد حضرت علیه السلام مرخص شدم, که تا آن 
زمان بدان حد خوشحال نشده بودم.(1) 


2-3 تاثیر دعا در تعجیل فرج مولاا! 
فضل گوید از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: 


روزی خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی کرد که به زودی صاحب 
نزد ساره. همسر خود. شتافت تا این مزده مسرت بخش را به او برساند. 


وقتی ساره از بشارت الهی مطلع شد, به ابراهیم علیه السلام گفت: چه 
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می گویی؟ من پیر شده ام. چه طور ممکن است که صاحب فرزندی شوم. 


حق تعالی دوباره به او وحی کرد و فرمود: ای ابراهیم! همسرت به زودی 
فرزندی به دنیا خواهد اورد که اولاد او به خاطر این که مادرشان وعده مرا 
انکار کرد, چهارصد سال گرفتار عذاب خواهند شد! 


[فرزندان ساره یعنی بنی اسراییل, سال ها [به همین جهت ]گرفتار عذاب 
[و ستم فرعونیان بودند. ۳ اين که روزی از طولانی شدن مدّت عذاب به 
تن اهندم ۵ جهل شبانم زود تمام.به در کان المی کزنه. و زاری تمودنده 


در این هنگام, خداوند متعال موسی و هارون علیهما السلام را مبعوث نمود 
تا ان ها را از دست فرعونیان نجات دهند. و صد و هفتاد سال زودتر از 
موعد مقرر گرفتاری انها را بردارند. 

آنگاه امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: شما نیز اگر برای تعجیل در 
فرج قائم ماعلیه السلام گریه و زاری کنید, «ِ«ِ نزدیک خواهد 
نمود. و الأً باید تا آخرین روز موعد ظهور او در انتظار به سر برید!(1) 
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و 


مشک غلمی غود را از ار سا برس 
سید امیر علام می گوید: 


شده سپ ۳9 بود و گردش دز ختزم ناگاه متوجه شخصی 
شدم که به طرف ضریح امام علیه السلام می رود. وقتی نزدیک تر شدم, 
او را شناختم. او استاد دانشمند و فاضل متقی, مولا احمد اردبیلی بود. 


من در گوشه ای خود را پنهان نمودم و مراقب او شدم. [ که او در این 
ساعت از شب و در تاریکی و خلوت به دنبال چیست ؟] 


او به طرف در ضریح که طبق معمول بسته بود رفت. وقتی نزدیک در 
ی کمی که دقت کردم, 


وقتی بیرون آمد د در بسته شد, و به سوی مسجد کوفه به راه افتاد. من نیز 
در پی او به راه اقدادم: مقابل مسجد کوفه رسیدیم, او وارد شد و در 
محرابی که امیرالمومنین ن علیه السلام در همان جا به شهادت رسیده بود, 
اتسا دش آد صوت رادم سا کت و اد مسو سار ند و نم طر رسای 
به راه افتاد. 


من همچنان در تعقیب او بودم تا این که به مسجد حتانه رسیدیم. ناگهان 
سرفه ام گرفت. و نتوانستم خود را کنترل کنم, او متوجه شد. 
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گفتم: آری. 


کف از مانی کم ما وازو عوی اخیرالمقمتت ید متام شم عمرا: 
۹ 


گفت: به شرطی می گویم که تا من زنده ام , آن را برای کسی تعریف 


وقتی به او کاملاً اطمینان دادم, گفت: مسایل مشکلی برایم مطرح شده 
بود که پاسخ ان ها را نمی دانستم. به دلم افتاد که آن ها را از حضرت 
علی علیه السلام بپرسم. همان طور که دیدی وقتی مقابل در ضریح 
رسیدم, بدون استفاده از کلید, در ضریح به رویم گشوده شد. داخل ضریح 
مقذس شدم و در آنجا به درگاه خداوند تضرع نمودم. تا اين که صدایی از 
قبن به گوشم رسید که به مسجد. کوفه ببزو و آن را از قائم ماعلیه السلاه 
که امام زمان تو است بپرس! 


و همان طور که دیدی, در محراب مسجد کوفه پاسخ آن ها را از ایشان 
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35 1- ابا صالح! بیا درمانده ام من! 
علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: 


فرد نز بت و ضالحی :زا می فتناسم,به نام افیر استعای اتتر ابادی اوحهل 
بار با پای پیاده به حح مشژف شده است. و در میان مردم _مشهور است 
ا اس سای کاا تا ای ری وی نت 
کردم تا حقیقت موضوع را از او جویا شوم. 


او گفت: یک سال با کاروانی به طرف مگکه به راه افتادم, حدود هفت يا ه 
منزل بیش تر به مکه نمانده بود که برای انجام کاری تعلل کرده از قافله 
عقب افتادم. وقتی به خود آمدم, دیدم کاروان حرکت کرده و هیچ اثری از 
1 دیده نمی شد. راه را گم کردم, حیران و سرگردان وامانده بودم, از 
طرفی تشنگی آن چنان بر من غالب شد که از زندگی ناامید شده آماده 
مرگ بودم. 

[ناگهان به یاد منجی بشریت امام زمان علیه السلام افتادم و] فریاد زدم: یا 
صالح! يا ابا صالح! راه را به من نشان بده! خدا تو را رحمت کند! 


در همین حال, از دور شبحی به نظرم رسید, به او خیره شدم و با کمال 
ناباوری دیدم که آن مسیر طولانی را در یک چشم به هم زدن پیمود و در 
کنارم ایستاد. جوانی بود گندم گون و زیبا با لباسی پاکیزه که به نظر می 
آمد از اشراف باشد. بر تشر هار ود فشک ابیت با مد واشتت: 
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سلام کردم. او نیز پاسخ مرا به نیکی ادا نمود. 

فرمود: تشنه ای؟ 

کفتم آری: ایرامان زاره کف آب از آن.مشی: مرحفت: شر فایید۱ 
ای آب‌را هم ف داز مق اب توشترم 

آنگاه فرمود: می خواهی به قافله برسی؟ 

گفتم: آری. 

او نیز مرا بر ترک شتر خویش سوار نمود و به طرف مکه به راه افتاد. من 
عادت داشتم که هر روز دعای «حرز یمانی» را قر ار نت کنم. مشغول قرائت 


دعا شدم. در حین دعا گاهی به طرق من برمی گشت و می قفرمود: این 
طور بخوان! 


که مس رم ان ای تا ی 

نگاه کردم, دیدم در حومه شهر مکه هستم, گفتم: آری می شناسم. 

فرمود: پس پیاده شوا! 

من پیاده شدم برگشتم او را ببینم ناگاه از نظرم نایدید شد, متوجّه شدم که 
ااته ال ای ال یم الم است, ار کی دیص ان 


شدم؛, و از این که او را نشناختم و از او جدا شده بودم» بسیار متاسف و 


پس از هفت روز کاروان ما هه راون و وقتی مرا دیدند, لعجب نمودند. 
زیرا| یقین کرده بودند که من جان سالم به در نخواهم برد. به همین خاطر 
بین مردم مشهور شد که من طی الارض دارم.(1) 
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6-- گل سرخ 


من در حرم الهی یعنی مکه مکمه زندگی می کنم. شبی در مسجد الحرام 
مشغول طواف خانه خدا بودم. 


ناگاه جوانی را دیدم که وارد مسجد الحرام شد. او که سیمایی زیبایی 
داشت به طرف کعبه آمد و همراه من مشغول طواف شد. در اثنای طواف 
وقتی به من نزدیک شد, یک دسته گل سرخ به من عنایت فرمود. 


البته آن روزها فصل شکفتن گل نبود, من دسته گل را گرفته و بوبیدم. 
گفتم: اقا جان! این ها را از کجا اورده ای؟ 


فرمود: از خرابات! 
این بفرمود و از نظر نایدید شد, که دیگر او را ندیدم.(1) 
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7 تران در ده مرگ تباش! 
علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: 


یار ایا یه فد نت اه ارام صراه نآ 
حاجیان, شهر و دیار خود را ترک می کند. وقتی کاروان وارد نجف اشرف 
می شود. به بیماری شدیدی مبتلا می گردد. طوری که هر دو پای او خشک 
شده و از حرکت باز می ماند. 


همراهان او برای انجام مناسک حح چاره ای جز ترک او نداشتند, به همین 
جهت., او را به فرد صالحی که یکی از مدرسه های اطراف حرم حجره 
داشت. می سیارند و خود رهسیپار می شوند. 


صاحب حجره هر روز او را در حجره تنها می گذاشت, و در را قفل می کرد 
و خود به خارج شهر برای گردش و کسب روزی می رفت. 


روزی آن مرد کاشانی به صاحب حجره می گوید: من دیگر از تنها ماندن 
خسته شده ام. از اين جا هم می ترسم. امروز مرا به جایی ببر و رها کن! 
و هر جا که خواستی برو! 

مرد کاشانی می گوید: او حرف مرا پذیرفت و مرا به گورستان دار السلام 
نجف برد, و در جایی که منسوب به امام زمان علیه السلام و معروف به 
مقام قائّم علیه السلام بود, نشاند, آنگاه پیراهن خود را در حوض شست و 
آن. زا بر روق درختی که آن جا فراز داشتت: آویخت و خود به صحرا رفت. 


ارت عم تا خانده سر حالی کف دای هسام شمه 


ص :304 


می انديشیدم. در همین حال؛ ِ زیبای گندم گونی را دیدم که وارد 
حیاط شد. به من سلام کرد و 1 یک راست به محراب رفت و مشفغفول نماز 
۱ 0 6 1 
آن زمان من کسی را چنین در نماز ندیده بودم. وقتی نمازش تمام شد, نزد 
من امد و احوالم را پرسید. 


گفتم: به مرضی مبتلا شده ام که مرا سخت گرفتار نموده است. نه خدا 
شفایم می دهد که بهبودی یابم؛ و نه جانم را می ستاند که اسوده شوم. 


فرمود: نگران نباش! به زودی خداوند هر دوی آن ها را به تو عطا خواهد 
نمود. 


این را گفت و رفت. وقتی از حیاط خارج شد., دیدم پیراهنی را که صاحب 
حجره روی درخت پهن کرده بود. روی زمین افتاده است. ان را برداشتم و 
شستم و دوباره روی درخت اویزان نمودم. 

ناگاه به خود آمدم. آری من که نمی توانستم حتی از جایم حرکت کنم. 
اکنون هیچ گونه اثری از ان بیماری سخت در من دیده نمی شد. یقین کردم 
که او همان قائم ال محمدعلیه السلام است. 


با عجله به دنبال او خارج تشد هام ار افززا کشت اما کسی: ۱ 
ندیدم. از اين که دیر متوجّه شده بودم» بسیار پشیمان بودم . وقتی صاحب 
حجره بازگشت و مرا صحیح و سالم دید. با تعجب پرسید: چه شده است؟ 
ام ها را را توا ام یت رو اه ها نید فش از اکن 
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شرف ملاقات او نائل نشده بود. حسرت می خورد. اما با این حال 
خوشحال و شاد با هم به حجره باز گشتیم. 


وقتی ان ها امدند پس از مدتی مریض شد و مرد. و در همان حیاط دفن 
شد. بدین ترتیب به هر دوی آنچه که از حضرت علیه السلام می خواست. 
نائل شد.(1) 


فنکاهی که بحرین در تصرف اروپاییان بود, مردی که ناصبی و از دشمنان 
سرسخت اهل بیت علیهم السلام به شمار می رفت.: به ,عنوان فرماندار 
‌ ست نشانده بحرین به حکومت رسید تا به رتق و فتق امور و بازسازی 
انیا ار 


وزیر مشاور او نیز مردی بود که در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام از 
خود او سرسخت تر بود, و با هر ی که رت میت ار فعی ور 
قلع و قمع و شکنجه و آزار دوست داران اهل بٍ بیت علیهم السلام می نمود. 
روزی همین وزیر ناصبی, نزد والی بحرین رفته اناری را , به او نشان 
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می دهد که روی آن به طور برجسته نوشته بود: 


لاله از انامز عفد ول الم ایوگ ی نی قلی خلهاع: رال 
ال 


وقتی والي نوشته های روی انار را دید. بدون اين که حلّی احتمال این را 
بدهد که ان انار ساخته دست بشر باشد. بسیار تعجب کرد و گفت: این 
اتف رشن تورلینی موق رای اقات ادن سب ات که مهب نان 
دروغ و باطل است. نظرت درباره ارائه ان به مردم بحرین چیست؟ 


وزیر گفت: غمر امیر دراز باد. مردم بحرین بسیار متعصب هستند و هیچ 
دلیلی را قبول نمی کنند. با این حال بهتر است ان ها را حاضر نموده و این 
انار را به نمایش بگذاریم . اگر ان را به عنوان دلیلی برای رد مذهب شیعه 
قبول کردند و بازگشتند, چه بهتر خداوند نیز تو را پاداش نیکویی عطا 
خواهد نمود, و اگر نیذیرفته و در گمراهی خود باقی ماندند. ان ها را به 
قبول یکی از این سه راه مخیر کن: یا حاضر شوند جزیه دهند که در ان 
صورت [مانند بهود و نصارا] خوار و ذلیل خواهند بود. یا این که دلیلی برای 
رد د این تزهان اشکار. تیاه رند: با در تهایتن نه مرف دادم.. ان ها را اد .دم 
تیغ بگذرانيم و زنان و فرزندان و اموالشان را به عنوان اسیر و غنیمت 
تصاحب کنیم. 


والی پيشنهاد وزیر را تأیید کرد. و علما و بزرگان و نجبا و سادات بحرین را 
احضار نمود و آن انار را : به آن ها نشان داد و گفت: در صورتی که جوابی 
درست برای آن نداشته باشید, پا کشته شده و زنان و اولادتان به اسارت 
خواهد رفت و اموالتان مصادره خواهد شد؛ و یا 
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مانند کفار باید در کمال خفت و خواری تن به پرداخت جزیه بدهید. 


وقتی آن ها انار را دیدند. رنگشان پرید و زانوانشان لرزید. چون هیچ 


رهبر شیعیان باخزین کم آن زمان در آن جا حضور داشت؛ گفت: ای امیر! 
کن! 


امیر به ناچار پذیرفت, و آن ها مجلس او را ترک کردند, در حالی که 
وحشت زده و سر گردان بودند. به سرعت مجلسی ترتیب دادند و با یکدیگر 
به مشورت پرداختند. 


تا ایک کف تمیق فد حرف رسای بافتم اش ای مان خووشان 
انتخاب نمایند. ابتدا ده نفر از بهترین و پرهیزکارترین علمای شیعه. و 
سبتن. از .میان آن.ها.شه نفر که بهترین آنها بودند, انتخاب: نشدند. تا این 
که هر یک به نوبت در یکی از این سه شبی که مهلت داشتند, به صحرا| 
رفته به راز و نیاز بیردازند و با استغاثه به محضر امام زمان علیه السلام و 
حجت خدا در روی زمین» , از او بخواهند که راه نجات از این ورطه هولناک 
را به: شیعیان نشان بدهد واز آن ها دشت: کبری تماند: 


دو شب گذشت., اخااهت کدام از ان.ها که شتبت ر اور صحرابه فان کوته 
و استغاثه به درگاه حق تعالی و امام زمان علیه السلام گذرانده بودند» 
چیزی ندیدند. به همین خاطر نگرانی و التهاب شیعیان بیش تر شد. 
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شروع به دعا و تضرع و توسّل به درگاه حق تعالی نمود, و نجات موّمنین و 
برطرف شدن این بلای عظیم را درخواست کرد. 


انتهای شب بود, صدای مردی را تین هی کفت ای محمّد بن عیسی! 
با این حال اشفته در دل این شب تاریک و این صحرای برهوت چه می 
خواهی؟ و چر| به این جا امده ای ؟ 


محقّد بن عیسی گفت: ای مرد! کاری به من نداشته باش! من برای امر 
فمتی به این ها آمده آم.و انبرا ها به امام و مولای خویش خواهم گفت؛ 
توا ام مرا ات ده و و اه کی ی انوته ناشن 
بر لنند . 


آن-فزخمی وید اي میدن کیسی | من صاجت لام سس شاخرت | 
بگو! 
او در پاسخ می گوید: اگر تو صاحب الامری خود همه را می دانی, و نیازی 


حضرت علیه السلام می فرماید: آری می دانم. به خاطر وحشتی که ۳ 
انار و انچه که بر روی ان نوشته و نهدیدی که والی نموده است, امده ای. 


وقتی محقّد بن عیسي این سخن را می شنود, به طرف او برمی گردد و 
مت کواند: مولا جان! آری. تق خود فق ذانی که خه بر سر فا اندم انتته نو 
امام و پناه ضایین: و می توانی ما را رهایی بخشی. 


حضرت علیه السلام می فرماید: ای تا بو یار ان وزیر - که لعنت 
خدا بر او باد - در خانه اش درخت اناری دارد که وقتی شکوفه می زد 
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قالیی ی کاتسا و ارم را خی ردو ان کات را که 
دیدی روی انار نقش بسته بود, داخل هر دو قسمت قالب حک نمود. آن گاه 
ان وا به اناری که هنوز کوچک بود, محکم بست. وقتی انار بزرگ و رسیده 
شد, همان طور که دیدی, ان کلماهه سر تفق انب ظمی برخشسته: تفش 
بسته بود. 


کر ی ها ای ای فآ ای 
خانه وزیر بیان خواهم نمود. وقتی به خانه وزیر رفتید. سمت راست حیاط 
اتاقی را می بینی, به والی بگو: جواب خر ان اتاق است. آن گاه وزیر دست 
پاچه شده و سعی خواهد نمود که از ورود شما به اتاق جلوگیری کند. اما تو 
اصرار کن و مواظب هم باش که او را رها ننمایی تا جلوتر از تو وارد اتاق 
شود. 


وقتی وارد اتاق شدی, طاقچه ای را می بینی که کیسه سفیدی روی آن 
نهاده شده است. آن را ردان ,وان کرد خواهی دید که قالبی که او به 
وسیله آن, اين حیله را اجرا نموده است. در آن است. آن را مقابل والی 
بگذار و آن انار را داخل آن قرار بده! خواهی دید که کاملاً منطبقند. بدین 
ترتیب موضوع روشن خواهد شد. 


ای محمّد بن عیسی! به والی بگو که ما معجزه دیگری نیز داریم و آن اين 
که: این اثار طبیعی نیست: داخل آن انباشته از دود و خاکشتر اسشت, اکز 
می خواهی صحت ادعای من ثابت شود. به وزیر امر کن که ان را بشکند! 
وقتی وزیر انار را بشکند دود و خاکستر ان به هوا برخاسته و بر چهره و 
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وقتی محشد بن عیسی این سخن را از حضرت شنید. بسیار مسرور گشت 
و در مقابل امام علیه السلام به خاک افتاده زمین ادب را بوسید. و از 


محضر حضرت مرخص شده و به سرعت به نزد یاران خود اه 
مژده احسان مولا را , به شیعیان بحرین ابلاغ می نماید. 


صبح هنگام, همه به اتفاق نزد والی رفته و محمّد بن عیسی مو به مو تمام 
انچه را که امام علیه السلام فرموده بود اجرا کرد, و همه شاهد اثبات 
درستی دعوای او و عنایت و تفضصل امام علیه السلام شدند. 


در این حال, والی رو به محمد بن عیسی نموده و گفت: چه کسی تو را 


مطلع کرد؟ 

گفت: امام زمان علیه السلام. 

والی پرسید: امام زمان کیست؟ 

محشّد بن عیسی گفت: دوازدهمین امام, حضرت مهدی علیه السلام. 
آن گاه یک یک امامان را تا امام زمان علیه السلام نام برد. 


والی که از دیدن اين نشانه آشکار منقلب شده بود به محمّد بن عیسی 
گفت: دستت را به من ده! هر اقا وی 
آشهد آن لا له الا اللّه, و آنْ محشّداً عبده ورسوله, وأَنْ الخلیفه بعده بلا 


آن گاه به امامت اهل بیت علیهم السلام تا امام زمان علیه السلام اقرار و 
اب وه اه تس ان عشری مشرف و به راه راست 


سیس دستور داد تا وزیر را به قتل برسانند, و رسما از مردم بحرین 
ماه موه فان هعاشا ان ها : به نیکی رفتار می کرد. 
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راوی گوید: اين قصه در بحرین مشهور است. و قبر محمّد بن عیسی 
زیارتگاه شیفتگان اهل بیت علیهم السلام می باشد.(1) 


9-- جهان پیش از ظهور نور! 
ال تس تسام سل هی ال اه باه سای ی 


کرت علی: غلبه: السلام. آز جنگ تهروآن بازمی, کته در محلی. به نام 
«براا» دستور اتراق داد. در ان جا راهبی به نام حباب در غاری منزل 
داشت. وقتی همهمه لشکر اسلام را می شنود, از غارش که مشرف بر 
میدان اتراق بود, بایتزه آمده و به:.دفت لشکر. ۲ بررسی می کند, و با 
اهراب ات تسه ان ری ات ومان ها سوت 


نک از لشکیان ند آو فت کته این لشکن اسلام اشتبن فواندن آن 
اصرالحسن علی عات الا که از ی وان با ی رود 


حباب با عجله از لابلای مردم عبور کرده خود را به حضرت علیه السلام می 
رساند و می گوید: 


اک ای کی دم آمیز شرع نی 
ام‌خاتا وا کحا دای کمن کفیهت آممرنه‌ انم 
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1- 175. بحار الانوار, ج 52, ص 178 - 180. 


۵ این مطلت راغلما وه روسانیون ما به:ما اظلاع دادم نودتی: آماتشفا از کجا 


فر موده بود. 


وتا زر را اب هن پدهیتتا با ما بیغت کنم: شهج ان لا آلم الا الم ند 
رسول الله و علی بن ابی طالب وصیه .. 


- بگو ببینم خانه ات کجا است؟ 
- در غاری که در همین نزدیکی قرار دارد. 


- بعد از اين در آن غار سکونت نکن! و در همین زمین مسجدی بنا کن و آن 
کی کر ات را سس ی ای ات ۳ 


به زودی در کنار مسجدی که تو می سازی. شهری بنا خواهد شد که اکثر 
فدص ان طالم. ۵ فتم‌ون بم بلاق پزر کی در پیش خواهند داشت. به 
طوری که هر شب جمعه هفتاد هزار عمل حرام زنا در آان مرتکب خواهند 
شد؛ و هنگامی که در ظلم و طغیان خود فزونی گرفتند, این مسجد را چند 
بار ویران خواهند نمود, اما هر بار گروهی از موّمنین آن را دوباره بنا 
خواهند کرد. تا این که در مرتبه سوم در محل ان به جای مسجد خانه ای 
ساخته خواهد شد. بدان ! که ویران کنندگان این مسجد کافرند. 


آن: کاه سه:سال: موم زر از رفتن به حج منع می کنند. مزارع آن ها طعمه 
حریق می شود و خداوند مردی را از سرزمین «سفح» بر آن ها مسلط 
ونر او غارت گری است که به هر شهری که وارد می شود, 


ص:3 31 


آن را با خاک یکسان کرده و ساکنین آن را ان دم تنغ-فن .کذر اند 


بعد از یورش او, مردم سه سال گرفتار قحطی می شوند. و سختی 
فراوانی را متحمّل می گردند. در اين حال او دوباره بازمی گردد و دست 
به ویرانی و غارت می زند, از ان جا نیز به طرف بصره تاخته و تمام خانه 
ها را ویران نموده ساکنین ان را به قتل می رساند. حمله او به بصره 
مصادف با زمانی خواهد بود که خرابی های شهر را تعمیر نموده و مسجد 
خاهی وان رها فی کنند. 


پس از بصره به شهری که حجاج آن را ساخته و «واسط» نامیده می شود, 
هجوم می اورد, و همان بلایی را که بر سر شهر بصره اورده بود, بر سر 
شهر واسط فرو می ریزد. 


ان ان جابه طرف بغداد رفته و آن نهر را بدون مقأومت تصرف می کند. 
مردم بغداد نیز به کوفه که تنها ان موقع در ارامش بوده پناه می برند. 
آن گاه او با لشکریان خود از بغداد به طرف قبر من [نجف اشرف آروانه 


می شود تا ان را نبش کند. در ان موقع به سیاه سفیانی برخورد نموده 
شکست خورده و کشته می شود. 


سفیانی نیز گروهی از سپاهیان خود را به کوفه می فرستد. عدّه ای از 
اهالی کوفه از او پیروی می نمایند, اما مردی از اهالی کوفه قیام نموده و 
عدذه ای را در قلعه ای سازماندهی می کند. هر که به او ملحق شود در 
امان خواهد بود. 


در پی این رویداد, سفیانی خود با سپاهیانش به کوفه سرازیر می شود و 
همه را به قتل می رساند و احدی را باقی نمی گذارد. یکی 
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از سربازان او منوجه مروارید درشتی می شود که روی زمین افتاده ولی 


بنن آد آن: متاشفانه. مفايه مفننه. هام بزر کی هانتد باره های.شتب ریک 


ای حباب! آنچه را به تو گفتم حفظ کن! 

آنگاه فرمود: ای حیاب! از کدام رود آب می نوشی؟ 

از دام 

- چرا چشمه ای يا چاهی حفر نمی کنی؟ 

- یا امیر المومنین! هرگاه چاهی حفر کردیم, آبش شور و ناگوار بود. 
- با این حال دوباره همین جا چاهی حفر کن! 


[حباب امتثال امر نموده و با گروهی چاهی حفر نمودند تا اين که به سنگ 
بزرگی برخورد نمودند و نتوانستند آن را بیرون بیاورند. 


در این حال, خود حضرت علیه السلام وارد چاه شد و آن را از جا کند. 
چشمه ای که شیرین تر از شهد و لذیذتر از شیر بود, از زیر ان جوشید. 


حضرت علیه السلام فرمود: ای حباب! بعد از این, از این چشمه آب بنوش ! 


بعدها مردی به نام «برائا» بانی مسجدی شد که حضرت علیه السلام به 
حباب توصیه ساخت آن را نموده بود. آن ها آ ملسحجد را بنا کردند, و نام 
آن را «برائا» نهادند.(1) 
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1 هار اواج ور ی رم 219 


۳۱ 


«یفرخ 17 بالمّدی عَن الأمَه. یقلاً فُلوتِ ا 9 لعباد عپاد 
شک اللة الکیت دی ال مان الکلت: , ویخرخ د دْل 1" 


امد به مشیله مقجی لیم السلام ان آفت رقم کرفاری نی کته دلهای 
بندگان را با عبادت و اطاعت پر می سازد و عدالتش همه را فرا می گیرد. 


خداوند به وسیله او دروغ و درویگویی ر نابود می نماید, روح درند کی 4 
رم خویی از می برد وت کی را از کزدن آنها بر فی :دارد»: 


غیت شخ طو زنیی اضر 112 
ص :316 


کنات هایی که با کین اعشارات مضه مفن ختگران متفر صوده اس : 
1 - در کربلا چه گذشت 

2 - نجم التاقب 

3 - خزائن الأشعار جوهری 

4 - خوشه های طلایی 

5 - در جستجوی قائم علیه السلام 

6 - یاد مهدی علیه السلام 

7 - عقد الذرر 

8 - کلیات مفاتیح الجنان 

9 - منتخب المفاتیح 

0 - هدیه احمدیه 

تا رعه موستن بش نس یاه 
2 - زیارت ناحیه مقذسه 

3 - کرامات المهدی علیه السلام 

4 - در جستجوی نور 

5 - آخرین خورشید پیدا 

6 - فدک ذوالفقار فاطمه علیها السلام 
7 - اعتکاف. تطهیر صحیفه اعمال 

8 - امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام 


9 - غیبت. ظهور, امامت 

0 - اهمیت اذان و اقامه و ... 

1 - پرچمدار نینوا 

2 - حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت 
3 - از زلال ولایت 

4 - مهدی موعود علیه السلام 

5 - انتظار بهار و باران 

6 - ناییدا ولی با ما 

ی یی لس ماوت ات 

8 - خصایص زینبیه علیها السلام 


ص: 317 


9 - گفتمان مهدویت 

0 - انتظار و انسان معاصر 

و کر خر 

2 - سیمای امام مهدی علیه السلام در شعر عربی 
33 .و آنکه: دیزتر آمد 

4 - سرود سرخ انار 

5 - منشور نینوا 

حیحصت 

7 - زندگی پس از فزک 

8 - وظایف منتظران 

9 - تاریخ امیر الموّمنین علیه السلام (2 جلد) 
0 - عطر سیب 

1 - سقا خود تشنه دیدار 

2 - مهر بی کران 

3 - نشانه های ظهور او 

هه درد خر وت وه روت 

5 - علی علیه السلام و پایان تاریخ 

6 - تجلیگاه صاحب الزمان علیه السلام 

7 - منازل الاخره 


8 - مشکات الانوار 

9 - ینابیع الحکمه 

0 - گنجینه نور و برکت 

ار ری تاغاب اسلا 
2 - داستانهایی از امام زمان علیه السلام 
ص :318 


در مراکز استان ها و شهرستان های سراسر کشور نمایندگی فعال می 
پذیرد 


آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات اخلاقی. تربیتی, اجتماعی, , فقهی و 
اعتقادی شما عزیزان می باشد. می توانید سوالات خود را به آدرس: قم / 
صندوق پستی 617 واحد تحقیقات فرهنگی مسجد مقدس ی کوان ارسال 
نمایید. شایان توجه است که مطالب و نامه های ما یی سوم 
وی ها حفظ و نگهداری 
آنها کاملاً دقت و مراقبت خواهد شد. 


ص :319 


درباره مرکز 

تلننمهة تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

انا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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